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هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


نقش بر جسته زن به عنوان مادر 


این روزها همزمان با تولد اسوه زنان عالم یک 
مناسبت ویژه هم داریم. روز مادر و روز زن و چه 
نامگذاری خوبی. روز تولد آن بانوی بز رگ آن 
همسر باوفاء آن بان وی منزه و آن مادر صبور و آن 
اسوه حسنه نجابت و پاکی و صبر و بردباری روز 
مادر و روز زن نام گرفته است... و اما بعد... 

جامعه امروز ایران البته برخلاف چند دهه 
پیش شاهد حضور گسترده بانوان در عرصه‌های 
اجتماعی است. به ویژه پس از انقلاب ميزان این 
خضور در غر ضه‌های کر و وین افرایش قال 
ملاحظه‌ای هم داشته است. بیشتر قبول شدگان 
دانشگاه را زنان تشکیل می‌دهند. تعداد شر کت 
کنندگان دختر و زن در کنکور سراسری هم از 
مردان بیش تر است.میزان اشتغال آنان نیز در 
سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و حال 
در بسیاری از ادارات و سازمانها و بانکهاحتی 
گاه تعداد خانمها از آقایان بیشتر است و این حق 
طبیعی نیمی از جمعیت کشور است که از امکان 
مساوی شغل» کار و کسب درآمد برخوردار باشند 
و حقوق مساوی داشته باشند. اما در کنار آن باید 
توجه داشت که حضور زنان در عر صه اجتماعی 
منافی اجام مقدس‌ترین رسالت آنسان يعني 
تربیت فرزند و مادری کر دن برای جامعه نگر دد. 
متأسفانه برخی از زنان این باور را دارند که 
فرزن دآوری ممکن است جلوی پیشرفت و 
رشد آنان را بگیرد. حتی برخی در انجام ازدواج 
تاخیر روا می‌دارند و بهانه‌هایی مانند تحصیل 
وبا پیضسرقت شعلی رابه بان مین کسید چدین 
تفکراتی قاعدتاً برای جامعه ما پیامدهای خوشی 
نخواهد داشت. این تفکر که ازدواج دست و پای 
مارا می‌بندد و یافرزندآوری باعث جلوگیری از 
پیشرفت شسفلی ما می‌شود چندان علمی و منطقی 
نیست. همین حال سن ازدواج برای بانوان به ۲۵ 
سال وبیشتر رسیده است و یکی از دلایل پیر شدن 
جمعیت در آینده نیز همین تغییراتی است که 
در سبک زند گی مااتفاق افتاده است. در حالی 
که نه ازدواج مانع رشد است و نه فرزند دست 
و پای مادر را می‌بندد. ضمن آنکه تربیت فرزند 
هم کاری بس طاقت فرساست و نیز مقدس که 


خانواده‌ها برخی از مردان جامعه ما برای کار زن 
در منزل و نیز انجام وظیفه مادری و تربیت فرزند 
ارزشی را که باید قائل نیستند و گمان می کنند 
که تنها کاری که خود می کنند و در آمدی که به 
دست می آورند مهم است در حالی که وظایفی را 
که یک مادر در خانه انجام می‌دهد چه در ایجاد 
ارامش خانه و چه در تمشیت امور منزل و ایجاد 
آرامش در خانواده و چه در تربیت صحیح فرزندان 
بی تر دید اگر از کار مرد برجسته‌تر و مهمتر نباشد 
قدر مسلم کمتر از آن نیست و اگر قرار باشد 
مابه ازای مادی برایش در نظر بگیریم بی تر دید اگر 
حقش بیشتر از حقوقی که مرد می‌گیرد نباشد قطعاً 
کمتر نیست. یکی از تفکرات عقب مانده‌ای که از 
قدیم در برخی خانواده‌ها رسوخ کرده اینکه چون 
مرد در بیرون خانه کار می کند و حقوق می گیرد 
و نان اور خانه به حساب می اید لذاحق بیشتری 
در اقتصاد خانه دارد در حالی که سهم او اگر بیشتر 
نباشد کمتر هم نیست. چرا که برای کاری که 
می کند دستمزدی نمی گیرد. فهم این موضوع در 
یک خانواده به سامان و باقرار برای رشد همان 
خانواده و نیز رشد جامعه بسیار ضروری است که 
زن و مرد این تقسیم وظایف را به خوبی صورت 
دهند و هر کدام قدر یکدیگر را بدانند و سهم هر 
یک را در خانواده محترم بشمارند. آنچه که امروز 
برای جامعه مهم است این است که به این درک 
و تفاهم برسیم که خانواده از زن و مرد و فرزندان 
تشکیل می‌شود و هر کدام وظایفی دارند. خلط 
مبحث نباید صورت بگیرد. کار زن در خانه بايد 
مورد احترام باشد و ارزش سهمی را که مادر در 
تربیت فرزند دارد باید قدر دانست و این نکته 
مهمی است. به خصوص برای مادرانی که با وجود 
داشتن امکان برای کسب در آمد و شغل مناسب با 
نوعی فداکاری انجام وظیفه مادری و تربیت فرزند 
را مقدم می‌شمارند و از حق خویش می گذرند... در 
این باره گفتنی‌های بسیاری هست.اما کلام آخر 
اینکه هر گز انجام وظایف مادری و تربیت فرزندان 
که امری مقدس و مهم است در جامعه ایرانی نباید 
دست کم گرفته شود و نیز اینها را نباید مانع رشد 
و پیشرفت بانوان دانست. به سهم خود فرارسیدن 
روز زن و مادر را تبریک می‌گویم. 
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9 حطر ت قاطمه ز ھر ایا 


ES‏ ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


گر انی‌های خود خواسته!!! 
همیشه و طبق روال در کشور ماوقتی جنس و 
کالایی می‌خواهد گران شود. کالای موردنظر از 
بازار و مغازه‌ها و مراکز فروش غیب می‌شود و 
بعد از مدتی با تلاش و همت مسئولین اسرازیر 
می‌شود در بازار, ولی فقط با یک تفاوت: افزایش 
قیمت...منظ ور من در اینجانوشتن و تجزیه 
و تحلیل این مورد تکراری نبوده و نیست بلکه 
گرانفروشی از نوع دیگر قضیه است " گرانفروشی 
خود خواسته است که خیلی خلاصه با مثال عرض 
خواهم کرد.حدود ده روز پیش به مغازه ای رفتم 
ویک کیلو بیسکویت فله‌ای خریدم که بعد از دو 
روز بعد بدون اینکه احتیاجی به بیسکویت داشته 
باشم به همان فروشگاه مراجعه کردم و با ذ کر این 
جمله که چقدر بیسکویت‌هایتان خوشمزه بود( که 
یادآوری کنم قبلها "هم ازتون خرید کرده بودم) 
تقاضای دو کیلو بیسکویت کردم همانگونه که 
انتظارش را داشتم صاحب مغازه فرمودند: "گران 
شده" و در بازار هر کیلو هزار تومن افزايش قیمت 
داشته... و همین برنامه را در خرید چای خشک 
از جای دیگر هم اجرا کردم که همان نتیجه را 
داشت و... و خنده‌دار است بگویم در خرید اسکاچ 
و عرقگیر و حتی صابون هم همان اتفاق افتاد اما 


به کجا بش 
N‏ ۳۰۹۵ بهروز مباشر بهروز - تبریز 


برخی‌مثبتاتکرونای‌منحوس! 

با آرزوی سعادت برای همه شما؛ راستش به ذهنم 
رسید که چند نکته را با شما درمیان بگذارم: 

!-کرونا هر بدی که داشته باشد که دارد اما 
اتفاقات خوبی راهم رقم زده از جمله اینکه بسیاری 
از زوج‌های جوان توانستند زند گی مشتر کشان 
را بدون پرداخت هزینه های اضافی آغاز کنند و 
همین موضوع باعث شده تا هزینه‌های ازدواج به 
میزان قابل توجهی کمتر شود... البته جدای حذف 
مراسم عروسی پرخرج بحران کرونا باعث شده 
است که مراسم عزاداری هم محدود و هزینه‌های 
برگزاری این مراسم که گاه از هزینه‌های مراسم 
عروسی هم کمتر نبود حذف شود و به خانواده‌های 
عزادار فشار نیاید... ۲-در دوران کرونا دیدیم که 
بسیاری از ادارات حتی با وجود نیمی از کارمندان 
هم می‌توانند به مردم خدمت کنند بدون آنکه 
کل بین پیید. کر ون تابث کترده که جقدر 
کارمند اضافی در ادارات دولتی وجود دارد و 
چقدر نیروی مازاد در این سالها استخدام شد ه... 
لی مد ارتن موش رورش با سیک 
جدیدی از آموزش روبرو شده که اگر تقویت شود 


۳ س 


می‌تواند بسیاری از مشکلات نظام آموزشی راحل 
کند. بخصوص در مناطقی که تعداد دانش اموزان 
کم ولی نیاز به احداث مدرسه و الزام معلم وجود 
دارد... ۴-بهداشت در جامعه ما به نوعی مورد 
توجه همه نبود تا اینکه این بیماری باعث شد مرم 
بیشتر به نکات بهداشتی دقت کنند. در همین 
مورد نگاه مردم به جامعه پزشکی و نگاه جامعه 
پزشکی به مردم هم تا حدودی اصلاح شده است 
وماشاهدیم که هم مردم قدردان کادر پزشکی و 
پرستاری هستند و هم پزشکان و پرستاران طعم 
خوش خدمت صادقانه به مردم را بهتر احساس 
می کنند... ۵-البته بحران کرونا جنبه‌های دیگری 
راهم در جامعه احیا کرد مثلا همین کمک به 
نیازمندان و یا خرید تبلت برای دانش اموزان 
محروم یا ارسال کمک‌های مومنانه و مسایلی از 
این قبیل که همگی به اصلاح رفتارهای جامعه 
ای محسن خسروی-دماوند 


دو کبوثر شویم 
کاش می‌شد که ز یک کوچه. ز یک خانه شویم / 
در محل ورد زبان. چون گل و پروانه شویم // پچ 
پچ و حرف و اشاره به دم رفتنمان / شهره مردم 
عادی, کس و بیگانه شویم/ /طبل رسوایی ما بر 
در دروازه زنند /من و تو مفتخر از ساغر و مستانه 
شویم // بر در پیر خرابات. بکوبیم ز شوق / جام 
جانانه بنوشیم و به پیمانه شویم //بی گنه چون 
دو کبوتر نگران از د گران / جفت هم بوده و با 
شوق به یک لانه شویم// فکر بیهوده نبافیم ز 
وادی هوس/فارغ از شور و شرر. عاقل و دیوانه 
شویم//هر سحر دور بگیریم و سماعی بکنیم / "از 

صدای سخن عشق" کریمانه شویم 
ربابه حکمی-دی ماه ۹٩‏ 


آبروی یک پدر را حفظ کنید 
پدری ۴۸ ساله و دارای ۴ فرزندم که در خانه‌ای 
اجاره‌ای در اطراف تهران زندگی می‌کنم.خیّرانی 
۵میلیون قرض الحسنه در اختیارم گذاشتند که 
تا پایان سال وقت دارم یا پول پیش را بر گردانم 
نساعای وگ کاری اسست, انا ولیل روا 
و وضعیت بی‌کاری با بحران روبرو شده‌ام و در 
پرداخت اجاره خانه هم مانده‌ام و با کارهای موقتی 
دست یاری به سوی شما خیران دراز کرده تا 
بگویم مرایاری کنید تا کاری پیدا کنم و یا اجاره‌ام 
را بپردازم و یا پول پیش خانه‌ام را تهیه کنم. البته 
امیدم به خداست و یقین دارم او روزی رسان است 
اما از شسما هم تقاضا دارم که اگر می‌توانید آبروی 


اطلاعات 2 


هلب نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
ولادت باسعادت صدبقه طاهره فاطمه زهرا (س) و 
بز ر گداشت مقام مادر و روز زن به همه شما و با این 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز که در 
همه ارتباطات کتبی یا اینترنتی و تلگرامی از ذکر نامء 
نشانی و بویژه شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

+ محمد اسفندیاری -آبادان 

از لطف فراوان شما سپاسگزارم و متقابلاً به 
شما و همه آبادانی های خونگرم و باصفا درود 
می‌فرستم. در مورد چاپ صفحه یاد هم به 
دوستان گفتم که انتشار آن را به تاخیر نیندازند. 
همانطور که مشاهده کر دید هفته گذشته صفحه 
یاد و خاطره را در مجله داشته‌ایم. 

۶ انور شکاری 

کاش اشاره می کردید که از کدام شهر و دیار 
بامادر ارتباط هستید به هر حال برای شما 
خواننده دیرپای مجله آرزوی توفیق دارم و 
مضمون نامه شما را در نوبت چاپ گذاشتم تا به 
شکل مناسبی منعکس شود. موفق باشید. 

+ حسین مستعلی زاده-بردسیر 

نوشته اید چرا در کشور ایران که دارای 
بر گترین ذخایر گاز و ذخایر عظیم نفت است 
باید شاهد خاموشی مکرر برق باشیم. آن هم 
با توجه به اینکه مدارس و دانش‌گاهها و مراکز 
آموزشی و اکثر مسافرخانه و هتل‌ها تعطیل 
هستند و مراکزی مثل مسجد و حسینیه و 
تکیه و امامزاده خلوت. با این وجود چرا باید 
خاموشی داشته باشیم؟ آیا دلیل آن این نیست 
که مراکز استخراج رمزارز توسط چینی‌ها علت 
رند مرف برق الست درن را 
اساس آمار کل مصرف استخراج رمز ارز طبق 
امار رسمی یک درصد مص رف برق کشور است 
شمن که ور ااا امار مصرف کار امال 
بیش از سال گذشته است که علت آن سرمای 
هوا در امسال و باز گذاشتن پنجره‌ها به خاطر 
کروناست. ضمنا داشتن منابع عظیم نفت و گاز 
به تنهایی کافی نیست. جرا که عراق بیش از دو 
برابر ما تولید نفت دارد و جمعیتی در حدود ۳۰ 
درصد کش ورمان اما اکثر شهرها نیمی از شبانه 
روز برق ندارند. شاد و تندرست باشید. 

#۶ منصوره مقصودلو 

گلایه شسما را به آقای با زخو منتقل خواهم کرد. 
من هم معتقدم که باید تغییراتی در شکل و 
را را ۲ 
مناسب‌تر طراحی شود.موفق و سرفراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


باریکترازمو 
محنن ریندا رک 


شاد و خندان باش؛ این تعریف من از دینداری است. غمگین بودن گناه 
است و شاد بودن پرهیز گاری. اگر بتوانی با تمام وجود و از ته دل بخندی, 
زندگیات مقدس خواهد شد.خنده از ته دل با تمام وجود پدیده‌ای یگانه 
و بی همتاست.هیچ چیزی چون خنده‌ی از ته دل نمی‌تواند خنده‌ی تو را 
مقس کند. پس وقتی می‌خندی بگذار تمام سلولهای بدنت به همراه 
تو بخندند.بگذار خنده از فرق سر تا نوک پایت گسترش یابد.بگذار به 
ژرف‌ترین و درونی‌ترین نقاط وجودت برسد .آن گاه حیران خواهی شد که 
خن ده چگونه تو را راحت‌تر از هر عبادتی به خدا نزدیک می‌سازد.خداوند 
انسان های شاد رادوست دارد..- 


ار خریا بهت نریره 


هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. در ساحل می‌نشست و 
به آب نگاه می کرد .پا کی و طراوت آب. غصه هایش را می‌شست.اگر بیکار 
بود همانجا می‌نشست و مثل بچه‌ها گل بازی می کرد.آن روز هم داشت با 
گل‌های کنار رودخانه. خانه مي‌ساخت. جلوی خانه باغچه ای درست کرد و 


ناگهان صدای پایی شنید بر کشت و تگاه کرد...زبیده خاتون (همسر خلیفه) با 
یکی از خدمتکارانش به طرف او آمد.به کارش ادامه داد. همسر خلیفه بالای 
سرش ایستاد و گفت:بهلول. چه می‌سازی؟ بهلول با لحنی جدی گفت:بهشت 
می‌سازم...همسر هارون که می‌دانست بهلول شوخی می‌کند. گفت: آن را 
می‌فروشی؟...بهلول گفت:می فروشم...قیمت آن چند دینار است؟صد 


دینار...زبیده خاتون گفت:من آن را می خر م. 


بهلول صد دینار را گرفت و گفت:این بهشت مال تو قباله آن را بعد می‌نویسم 
و به تومی‌دهم...زبیده خاتون لبخندی زد و رفت.بهلول, سکه‌ها را گرفت و 
به طرف شهر رفت .بین راه به هر فقیری رسید یک سکه به او داد .وقتی تمام 
دینارها را صدقه داد با خیال راحت به خانه بر گشت.زبیده خاتون همان شب. 
در خواب. وارد باغ بزرگ و زیبایی شد.در میان باغ, قصرهایی دید که با 
جواهرات هفت رنگ تزئین شده بود. گلهای باغ» عطر عجیبی داشتند. زیر هر 
درخت چند کنیز زیباء اماده به خدمت ایستاده بودند.یکی از کنیزهاء ورقی 
طلایی رنگ به زبیده خاتون داد و گفت:این قباله همان بهشتی است که از 
بهلول خریده‌ای .وقتی زبیده از خواب بیدار شد از خوشحالی ماجرای بهشت 
خریدن و خوابی را که دیده بود برای هارون تعریف کرد.صبح زود. هارون 
یکی از خدمتکارانش رابه دنبال بهلول فرستاد.وقتی بهلول به قصر آمد. 


هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال کرد. 


بعد صد دینار به بهلول داد و گفت:یکی از همان بهشت‌هایی را که به زبیده 
فروختی به من هم بفروش .بهلول» سکه‌ها را به هارون پس داد و گفت:به تو | 
نمی‌فروشم .هارون گفت :اگر مبلغ بیشتری می خواهی. حاضرم بدهم...بهلول 
گفت :اگر هزار دینار هم بدهی» نمی‌فروشم...هارون ناراحت شد و پرسید: 
چرا؟...بهلول گفت :زبیده خاتون» آن بهشت را ندیده خرید. اما تو می‌دانی و 


می‌خواهی بخری. من به تو نمی‌فروشم... 
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باغ بز ر گی وسط شهر تهران بود که به آن باغ شاه می گفتند چون واقعاً آن 
باغ مال شاه بود. تابستان که می‌شد شاه در آن باغ زند گی می کرد و در 
همان باغ هم به شکایت‌های مر دم رسید گی می کرد. معمولاً افرادی که 
برای شکایت می آمدند افرادی رنج کشیده و فقیر بودند اما حیف که کسی 
اجازه نداشت میوه‌ای از شاخه بچیند و دلی از عزا در آورد.اگر کسی از 
میوه درخت می‌خورد جریمه می‌شد و به شکایتش رسید گی نمی‌شد. 
شاه یک ترازو جلو در ورودی باغ گذاشته بود تا مردم را وزن کند.اگر 
کسی موقع ب رگشت وزنش سنگین تر می‌شد معلوم بود که از میوه‌ها 
خورده و باید جریمه می‌داد. در آن روز گار مرد با هوشی ادعا کرد که 
می‌تواند وارد باغ شود از میوه‌های باغ بخورد و کمی میوه هم با خودش 
بیاورد اما کاری کند که جریمه نپردازد. دوستانش بااو شرط بستند که 
اگر چنین کاری بکند جایزه بز ر گی به او بدهند. 

مرد باهوش لباس گشادی پوشید و جیب‌هایش را پر از قلوه سنگ کرد و 
مثل همه جلو در روی ترازو رفت و وزن موقع ورودش را ثبت کرد و داخل 
باغ شد. با خیال راحت سنگ‌ها را از جیبش خارج کرد و جلوی چشم همه 
مشغول چیدن میوه‌ها شد و شکم سیری میوه خورد و مقداری هم از میوه‌ها 
راچید و در جیبش گذاشت تا بیرون ببرد. هنگام بیرون رفتن مأموران او را 
وزن کردند نه تنها وزنش اضافه نشده بلکه چیزی هم کم آورده است. 
یکی از مأموران گفت: توی باغ شاه که رفتی نباید زیاد بیایی, کم چراء چرا 
وزنت کم شده؟ مرد گفت: قربان از ترس وزنم کم شده حالا اگر امکان 
دارد وزنی را که کم کرده‌ام به من اضافه کنید. دربان باغ رفت مقداری 
میوه چید و به مرد باه وش داد و دوباره او را وزن کرد و او را به بیرون 
ا رغاد وا ها اه 
آفرین گفتند و هدیه برایش آوردند. 

از آن به بعد به کسی که به دوز و کلک خودش را زیان دیده نشان می‌دهد 


می‌گویند: باغ شاه که رفتی, نباید زیاد بیایی. کم چرا. 
ارق کد سی 


مردم گاهی با طعنه به من می‌گویند "جولی, تو خیلی راجع به مثبت بودن حرف 
ی او وجود ندارد!اگر می خواهید راه خداوند را پیش بگیرید و تبدیل به فردی 
شوید که او می‌خواهد. باید ذهنیت خود رابا ذهنیت الهی همراستا کر ده و یاد 
بگیرید با یک چهارچوب ذهنی مثبت زندگی کنید. یاد بگیرید که بتوانید در هر 
اتفاقی خیر و مصلحت خداوند را ببینید. اهمیتی ندارد هم اکنون با چه نوع چالشی 
در زندگی روبرو هستید. اگر بتوانید دقیق نگاه کنید و طرز نگرش درستی داشته 
باشید. حتما خواهید توانست خیری را که در آن تجربه نهفته است پیدا کنید. 


محبت دا ناب نشماو ید 


6 افلاطون 


۲ 


یراتن‌مجهآن کار 


ای های ۱ اف امال بارعا 


پروتکلهای بهداشتی بر گزار می شود 

##رئی س جمهور: پهن‌ای باند اینترنت افتخاری 
یرای یراس کی را با ما 

٭ جهانگیری معاون اول: دغدغه مردم افزايش 
قیمتهاست نه کمبود کالاها 

+ ظریف وزير امور خارجه: اکنون وظیفه 
آمریکاست که به برجام با زگردد 

#۶ رزم حسینی وزیر صنعت: رشد بخش صنعت 
امسال به ۶ درصد می‌رسد 

۶+ رئیس ستاد انتخابات: نباید برای پر شور کردن 
نتخابات سلامت مردم را به خطر انداخت 

طفر قندی رقیس کل سازمان نظام پرشکی: نیاز 
فوری به ۲میلیون دوز واکسن کرونا برای کاهش 
مرگ و مير داریم 

+ معصومه ابتکار: اگر لایحه حمایت از زنان 
تصویب شود. نگاهی درست حاکم می شود 

٭ ایتالیا درحمایت از یمن فروش سلاح به 
عریستان و ارات رامت که 

#۶ نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 
۱۳۰۰ انجام می‌شود 

#۶ وزارت کار: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران 
فارغ التحصیل اضافه می‌شود 

#۶ مکرون رئیس جمهور فرانسه: دولت جدید 
آمریکا با واقعیتی به نام حزب الله لبنان کنار بیاید 
۴+ سخنگوی دولت: وا کسیناسیون کرونا برای 
گروههای پرخطر دهه فجر آغاز می‌شود 

#۴ زنگنه وزیر نفت: عده‌ای نمی گذارند تولید نفت 
از ۴ میلیون بشکه فراتر برود 

#۶ یزد نخستین پایتخت صحیفه سجادیه ایران شد 
کی و ی ای پار کدی را اور کرو 
وزارت اک کین راما ما ات 
ای ا با شرایط خاص باز گشایی شدند 
۶« احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های 
کرج افزايش یافت 

+ ۱۵ ماهیگیر ایرانی که در زندانهای هند گرفتار 
شده بودند آزاد شدند 

#۶ بهای بیت کوین از مرز ۳۷ هزار دلار عبور کرد 
جمشید نجفی خواننده سرود ماند گار خلبانان. 
ملوانان ‏ درگذشت 

۶ با ثابت شدن روند قیمت دلار. بازار خودرو از 
مشتری افتاد 

# روسیه از ثبت واکسن اسپوتنیک وی در ایران خبر داد 
+ مشاور آمنیت ملی بایدن: مجبوریم به دیپلماسی 
با ایران باز گردیم 

اور امت می امر کار باه وش این 
پیشرفت قابل توجهی داشته است 


از جهان سیاست 


پویا حمداللهی 


بنه وزارت خارجه آمریکا کیست؟ 


جوبایدن»رئیس جمهو رآمر یکا ءآنتونی بلینکن, دستیار قد یمی خود رابه عنوان 
وزير خارجه دولتش مع ر فی کرد.امادرباره زن دگی شخصی و حر فه‌ای بلینکن 
بویژه رابطه‌اش با اروپایی‌ها و مسایل مربوط به ایران چه می دانیم. 


طرفدار چندجانبه کرایی 

بلینکن یک‌بار در سال ۲۰۱۶ گفته بود: "به 
زبان خیلی ساده, جهان برای مردم آمریکا امن‌تر 
است بویژه وقتی درهمه جا دوستان. شر کا و 
متحدانی داشته باشد. او اروپا را یک شریک 
عیاتی برای آمریکا می‌داند و برنامه‌های دولت 
ترامپ در کاهش شمار سربازان آمریکا در آلمان 
را به عنوان اقدامی احمقانه. کینه‌تورزانه و یک 
استراتژی بازنده" نکوهش کرده است. بلینکن 
درباره سیاست های ترامپ گفته است: او ناتو را 
ضعیف می کند. به ولادیمیر پوتین کمک می کند 
وبه آلم ان مهمترین متحد ما در اروپا سیب 
می‌رساند. او در مورد موضوعات مهم در حوزه 
سیاست خارجی (از جمله تروریسم. تغییر ات 
آب و هوایی. همه گیری ویروس کروناء تجارت 
بین‌الملل, رابطه با چین و توافق هسته‌ای ایران) 
این موضوع رابارها تکرار کرده است که ایالات 
متحده باید با متحدانش در چارچوب معاهدات و 
مقررات سازمان‌های بین‌المللی کار کنر" 

وفادار به زبان و فرهنگ فرانسه 

بلینکن زبان فرانسه را بی‌عیب و نقص صحبت 


می کند؛البتھ با کمی لھجه. او دوران کود کی 
خود را در فرانسه گذرانده است زیرایس از 
طلاق والدینش. به همراه مادرش "جودیت " به 
پاریس نقل مکان کرده بود. مادر او در فر انسه 
با یک وکیل قدرتمند لهستانی-آمریکایی به نام 
ساموئل پیسار که از بازماند گان هو کاست بود 
ازدواج می کند.زند گی در فرانسه باعث شده است 
که او همچنان با سیاستمداران, روزنامه نگاران 
و مشعل‌داران فرهنگ فرانکوفون احساس 
نزدیکی زیادی بکند. 

شش سال فعالیت در سنا 

تونی بلینکن یک دوره شش ساله را به عنوان 
یکی از دستیاران بر جسته جو بایدن در سنا گذراند 
و به این ترتیب مانند بسیاری از مشاوران نزدیک 
بایدن. اولین همکاری خود را با رئیس جمهوری 
آینده امریکا از ساختمان کاپیتول آغاز کرد آغاز 
هم‌کاری او با بایدن به سال ۲۰۰۲ میلادی بر 
می‌گردد؛ یعنی زمانی که بلینکن به عنوان مدير 
ستاد دمو کرات‌ها در کمیته روابط خارجی سنا 
بر گزیده شد. بایدن از سال ۱۹۹۷ میلادی عضو 
ارشد حزب دمو کرات در این کمیته بود 


امریکاء روسبه و روابط پرحاشیه پیش رو 


جوبایدن. رئیس جمهور جد ید ایالات متحده برای نخستین با راز زمان ورود به 
کاخ‌سفید. در تماس تلفنی با همتای روسی خود. ولاد یمیر پوتین. از مشکلات 
ميان د و کشور از جمله انتخابات و تلاش مسکو برای مداخله د رآن و همزمان 
حملات سایبری که به روسیه نسبت داده شده سخن گفت. 


به گفته کرملین پوتین در این تماس پیروزی 
آقای بایدن در انتخابات آمریکا را تبریک گفته 
و هر دو طرف با حفظ تماس در آینده موافقت 
کرده اند.نخستین گفت وگوی رهبران دو قدرت 
بایدن و دمو کرات‌ها همواره دونالد ترامپ را به 
می‌کردند.این اختلاف نظر به ویژه آنجا شدت 
می گرفت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا روسیه را 


به تلاش برای مداخله در انتخابات و همین اواخر 
۰ به دست داشتن در هک گسترده شبکه‌های دولتی 


آمر یکا م کرد ند اما ترامب بارها با تش کیک 
در صحت گزارش‌های اطلاعاتی از موضع گیری 
جدی علیه همتای روس خود پرهیز می کرد. 

در متن مکالمه تلفنی آقایان بایدن و پوتین که 
کاخ‌سفید آن را منتشر کرده آمده دو رئیس جمهور 
درباره موضوع حملات سایبری گسترده طی چند 
ماه گذشته که به حملات سولارویند هک "شهرت 
بات و تهایهای اطلاعای مرکا ووسیه مسب 
آن خوانده‌اند گفت‌وگو کرده‌اند و همچنین بایدن 
به گزارش‌ها درباره پرداخت پول از سوی مسکو 
برای کشتن سربازان آمربکایی در افغانستان اشاره 


خدمات دولتی 

خدمت به دولت را بايد میراث 
خانواد گی آنتونی بلینکن دانست. او 
اوان ریان. همسر آینده‌اش را نیز در 
سال ۱۹۹۵ میلادی هنگامی که در کاخ 
سفید در تیم شورای امنیت ملی کار 
می کرد ملاقات کرد. در ان زمان اوان 
ریان مسئول برنامه ریزی‌های هیلاری 
کلینتون بود. 

خانم ریان در جریان مبارزات انتخاباتی 
هیلاری کلینتون برای سنا نیز فعال بود و سپس 
در زمان معاونت بایدن در دولت اویاماء به عنوان 
دستیار امور بین دولتی و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ 
به عنوان دستیار وزیر خارجه در امور آموزشی 
و فرهنگی خدمت کرد.هیلاری کلینتون یکی از 
میهمانان عروسی بلینکن و ریان در سال ۲۰۰۲ 
میلادی بود و بلینکن در این مراسم از ۰ میلیون 
آمریکایی که به سل کلینتون رای دادند و بااین 
کار باعث ازدواج او و ریان شدند. سپاسگزاری 
کرد. انهااکنون دو فرزند دارند. 

وجدان اروپایی 

بلینکن از پدر و مادری یهودی متولد شده 
و ناپدری او ساموئل پیسار نیز یک بازمانده 
هولو کاست بود؛ وکیل پیسار که اکنون دیگر در 
قید حیات نیست. خاطرات زند گی خود رادر 
کتابی با نام "از خون و امید" نوشته و چگونگی 
زن ده ماندن در حکومت نازی‌ه ااز جمله دوران 
حبس در اردو گاههای مر گ مایدانک, آشویتس 
و داخائو را شرح داده است. 


کرده و مراتب نارضایتی خود را به آقای پوتین 
اعلام کرده است.در این گزارش آمده که جو 
بایدن برای رئیس جمهوری روسیه آروشن کرد 
که ایالات متحده برای دفاع از منافع ملی خود و 
پاسخ به اقدامات روسیه برای اسیب رساندن به 
آمریکا و متحدانش. قاطعانه عمل خواهد کرد" 

به دنبال سرشاخ شدن نیست 

جو بایدن اشاره کرده‌است که از دونالد ترامپ. 
که از رویارویی با کرملین خودداری می کرد و 
مکررااتهام دخالت روسیه در انتخابات ۱۶ ۳۰ 
آمریکا را زیر سوال می‌برد. موضع سرسختانه 
تری علیه ولادیمیر پوتین در پیش خواهد گرفت. 

بنابه گزارش‌ها جو بای دن در تماس تلفنی با 
ولادیمیر پوتین به او گفت که می‌داند روسیه 
سعی کرده بود هم در انتخابات ۱۶ ۰وهم 
۰ مداخله کند. او همچنین به اقای یوتین 
هشدار داد که آمریکا آماده دفاع از خود در برابر 
تجسس سایبری یا هر حمله دیگری است.علیرغم 
رویکرد آشتی جویانه ترامپ. کرملین از ریاست 


ساموئل پیسار در مصاحبه‌ای با واشنگتن 
پست در سال ۲۰۱۳ توضیح داده که بلینکن در 
نوجوانی در پاریس از او خواسته بود تجربیاتش از 
دوران جنگ را برایش باز گو کند. پیسار می گوید: 
"بلیکن می خواست بداند زمانی که در سن و سال 
او بودم چه اتفاقاتی برایم افتاده است. فکر می کنم 
چیزهایی که برایش شرح دادم او را تحت تاثیر 
قرار داد و باعث شد که او نگاه دیگری به جهان و 
آنچه در آن می‌تواند رخ دهد. داشته باشد. 

فعال در خاورمیانه 

آنتونی بلینکن در زمان فعالیتش در شورای 
امنیت ملی دولت اوباما همچنین به عنوان معاون 
وزیر خارجه. همواره خواستار مداخله بیشتر 
ایالات متحده در درگیری‌های سوریه بود و 
حتی با رئیس خود بای‌دن در موضوع حمایت از 
مداخله مسلحانه در لیبی اختلاف نظر پیدا کرد.او 
همچنین از حامیان جو بایدن در موضوع حمله 
ابالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۲ میلادی 
ار باک ا ف مد ات دوا ای زارد 
"با قدرت بازدارندگی تکمیل شود" و می‌توان 
از نیروی نظامی به عنوان یک وسیله ضروری 


جمهوری او بهره مند نشد. چون دولت ترامپ به 
شدت شهروندان روسیه را برای مسائل مختلفی از 
اوکراین گرفته تا حملات به ٹاراشیان تحریم کرد. 
جو بایدن و تیم سیاست خارجی او موضعی جدی 
در قبال مساله حقوق بشر و نیات پوتین در اروپا 
اتخاذ خواهند کرد اما آنها به دنبال سرشاخ شدن 
نیستند.در عوض انها امیدوارند روابط با روسیه 
رامدیریت و هر جا که ممکن است بااین کشور 
هم‌کاری کنند. از این جهت. روسای جمهور دو 
کشور با تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی استارت" 
تا پیش از انقضای آن در ماه آینده موافقت کردند. 

بنابر این گزارش بایدن همچنین در این گفت و گو 
داز بازداشت کی ارال جور س ای 


برای داشتن یک دیپلماسی موثر استفاده 
کرد. بلکین می گوید: "در سوریه ما 
توانستیم با فعالیتهایمان از ایجاد عراقی 
دوباره جلوگیری کنیم." 

بلینکن و توافق هسته ای با ایران 

پس از اتتشار خبر انتخاب آنتونی 
بلینکن از سوی جو بایدن برای تصدی 
وزارت خار جه در درک آیندة اس ۳ 
مصاحبه او بافرانس ۲۴ در سال ۲۰۱۹ 
پیرامون مساله ایران و توافق هسته‌ای مورد توجه 
رار گر فا تن در این تسا خی کت ور 
اینکه «برجام یک توافق اثربخش و کار آمد بود» 
گفته است: «چه دوست داشته باشیم و چه دوست 
نداشته باشیم ایران به تعهدات خود ذیل توافق 
هسته‌ای پایبند بود و خروج امریکا از برجام 
شرایط را تغییر داد.» به گفته تونی بلینکن, اگر 
ایران به منافع اقتصادی توافق دسترسی نداشته 
باشد و بهره‌ای از آن نبرد به‌طور کامل از برنامه 
جامع اقدام مشترک خارج خواهد شد. بلینکن 
تاکید کرده علت اصلی بحران کنونی خروج 
امریکا از توافق هسته‌ای بود.او که در دوره ریاست 
جمه وری باراک اوباما در سمت معاون جان 
کری در وزارت خارجه حضور داشت از مذاکره 
کنند گان اصلی توافق هسته‌ای موسوم به برجام 
با ایران بود.بلینکن رویکرد خود در سیاست 
خارجی را متمر کز بر دیپلماسی به جای تعارض 
تعریف می کند و گفته در وزارت خارجه به دنبال 
باز گردان‌دن آمریکابه جایگاه" اصلی خود به 
عنوان جلودار دموکراسی در جهان " است. 


مخالفان دولت روسیه با آقای پوتین صحبت کرده 
ات ]تخس واوالتی کف ند ماه یی یه خرن 
سرمت با مسج افص وک ودرا ماتا رک 
برلین انتقال داده شده بود. هفته گذشته به مسکو 
باز گشت و در فرود گاه بازداشت شد. 

او از هواداران خود خواسته بود که بر ای ابراز 
مخالفت با فساد دولتی" و آنچه او الیگارشی 
تحت نظر پوتین " خوانده به خیابان‌ها بيایند. 

درخواستی که در ۱۰۹ شهر روسیه اجابت 
شد و هزاران مخالف دولت با بر گزاری تجمع‌های 
اعتراضی خواستار آزادی آقای ناوالتی شدند و 
قران ولا حون را کاس غوراند نف ملین 
در بیانیه خود در مورد این تماس به هیچ یک از 
موارد اصطکاک که کاخ سفید گفت آقای بایدن 
مطرح کرده اشاره‌ای نکرد. بایدن قبلا پوتین 
را یکی از اوباش کی جی بی" توصیف کرده 
است. در بیانیه کرملین آمده است: "در مجموع 
این محاوره میان رهبران روسیه و ایالات متحده 
به صورتی جدی و صریح انجام شد." 
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سخت است گفتن جمله من به قدد کافی د 
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حق با نماینده بود! 
در میان برخی خیابانهای اصلی و بز رگ تهران 
راهی از چندین سال قبل باز شد به اسم خط ویژه 
که اتوبوسهای عمومی از این مسیر رفت و آمد 
کنند تا هم برای دیگر خودروها مزاحمت کمتری 
ایجاد کنند و هم از ترافیک رها شوند و بتوانند 
گھروندان راک ور و شخصی دراخثیار ندارند 
< یاخودرو دارند.ولی برای جلوگیری از آلودگی 
هوا و بیشتر نشدن ترافیک از وسایل نقلیه عمومی 
استفاده می کنند. سریعتر در کوتاهترین زمان 
به مقصد بر سانند تا از این راه شسهروند دیگر هم 
تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
شوند و گامی باشد برای نظم بیشتر و آلودگی 
<> کمتر و احترام به حقوق شهروندان! 
از همان زمان هم وقتی چنین مسیرهایی 
ایجاد شد. خودروه ای پلیس و آتش نشانی و 
آمبولانس‌ها هم از همین خطوط استفاده می کر دند 
تا بتوانند بهتر وسریعتر به وظایف خود عمل کنند. 
اند ک اند ک اما گاهی خودروهای دیگر هم از این 
ی کرد بر خی مقامات ارشد گاه 
و بیگاه دیده می‌شد که با چراغهای چشمک زن 
اف وارد این خطوط شتده و در 
BS‏ 5 5 5 ۶ 
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0 رقال انکاری به کستب و 
کارها و در آمدهای اقتصادی بسیاری ایرانیان وارد 
کرده ولی برخی با ابزارها و راهکارهای مختلف. 
ار نت این ضربات به در آمدهای 

خود. کم کنند. 
کارمندان دولت هنوز حقوق خود را دریافت 
می کنند و صاحبان کسب و کار هر چند مقدار 
در آمدهاشان به دلیل کمتر شدن رفت و آمدها 
و تغییر رفتارهای اجتماعی کاهش داشته اما هنوز 
حداقل‌های درآمدی برایشان حفظ شده و حتی 
ا ها هم رانجام اجازه بازکشایی با 


۳ 

اه ها تا 
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امیدواری به دیست! 
قیمت دلار که در اتر بدبینی‌هابه 
آینده اقتصاد ایران و تحریمهای آمریکا با 
شتاب به پیش می‌رفت و به حوالی ۲۰ هزار 
تومان رسیده بود. در یک ماه اخیر روزهایی 


۸ کل 


۵ من ۹۹ لمات شی 


حالی که مردم عادی در ترافیک وقت 
می گذرانند, این عده از کنارشان عبور 
م یکروت ہے که دعا شوندا 
اعتراضی هم بابت این رفت و آمد گاه 
و بیگاه برخی مقامات درون این خطوط 
ویژه. دست کم در رسانه‌ها و به طور 
علنی دیده نمی‌شسد. هر چند مردمانی که 
در خودروی شخصی خود در ترافیک این 
خیابانه؛ عبور سریع و ساده یک خودروی ۱ 
با شیشه‌های دودی و چراغ چشمک زن ۱ 
را داخل این خط ویزه تماشا می کر دند. 
احتمالاً گاهی اوقات. با عصبانیت به این خودروها 
نگاه می کردند و شاید زیر لب چیزهایی هم 
می گفتند! این در حالی است که اگر به دلیل عبور 
یس و انش نشانی دراین 
خطوط توجه شود. یک هدف بیشتر ندارند و ان 
۷ ۶ ر حال تهدید آتش سوزی است 
یا جانی که در حال تهدید صدمه و مر گ است. از 
این خطر زودتر دور شود یا نیروهای پلیس بتوانند 
باعبور از این خطوط. نظم را بهتر و زودتر ایجاد 
فرص د ود که یک مستول 
عالی رتبه که بسیاری از تصمیمات بز رگ و 
حیاتی کشور. با نظر او و همکارانش گرفته 
می‌شود و سرنوشت بخشی از زند گی مردمانی با 
این تصمیمات تغییر می‌کند. بخواهد سریعتر به 


تعداد کمتر را دریافت کردند؛ ولی در این 
میانه چند شغل هستند که تقریباً تمام 
عرصه فعالیت و در آمدزایی آنها در اثر 
هجوم کرونا متوقف و ممنوع هست ونه 
امکان انتقال کسب و کار خود به فضای 
مجازی را دارند و نه امکان ادامه فعالیت 
و ارتباط با مشتریان کمتر از طریق انتقال 
فعالیت آنان > فضای بار و ایمن مجازی 
پرای آنها مهیا شده است. ۱ 
به طور مثال سالانه حدود یک هزار نفر 
در رشته بازیگری تثاتر از دانشگاههای 
ایران فارغ‌التحصیل می‌شوند و هزاران نفر هم از 
گذشته پیشه خود را بازیگری در تئاتر و حضور 


۷ 


یک جلسه تصمیم گیری برسد تا بتواند از حقوق 
عده‌ای دفاع کند و اگر این مقام عالی رتبه در 
نظرات کارشناسی‌اش و شاید دفاعیات او شنیده 
زند گی اقتصادی -اجتماعی مردمان بسیاری را 
بح نات قرار داده و آزارشان می‌دهد. آیا نباید 
اجازه داد که چنین مسئول و کارشناس و وظیفه 
شناس و دلسوزی, برای فرار از ترافیک و رسیدن 
( ۰ مانند خودروهای پلیس, از 
را تماشا می کنند و زیر لب احتمالاً دشنام می‌دهند, 
اگر نتیجه حضور این مقام دلسوز و وظیفه شناس 


تمام وقت در این عرصه هنری قرار داده بودند. 


رارشد دهد و سر گرمی مفید و ارزشمند داشته 


راحتی با ۱۰ هزار تومان کاهش نسبت 
به قبل, تجربه کرد و این نویدی بود 
از به سرانجام رسیدن روزهای سخت 
تحریم و اثرهای اقتصادی آن. اما در 
هفته گذشته یک بار دیگر جهش دلار 
و سکه آغاز شد و می‌رفت که تمام 
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در یک جلسه مهم کاری و اثرش در زندگی 
خود را می‌دانستند با طیب خاطر راه را برای 
عبور و ورود او به خط ویژه هم باز می کردند. 

هفته گذشته اما درتهران اتفاقی افتاد که 
نشان داد. یک اشکال بز رگ در این بخش از 
ارتباط میان مردم و مسئولان وجود دارد و 
این موضوع وقتی بیشتر به اثبات رسید که 
به کمک فضای مجازی و رسانه‌ها میلیونها 
ایرانی فهمیدند که یک نماین ده مجلس 
شورای اسلامی قصد عبور از خط ویژه داشته 
و سرباز راهور ممانعت کرده ود رگیری 
مختصری ایجاد شده و الفاظ ناخوشایندی رد 
و بدل شده و احتمالاً برخوردهای فیزیکی هم 
بین دو طرف اتفاق افتاده. 

حالا هم مجلس گفته که توهین به نماینده 
راییگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد 
به شان مجلس که مجمع نمایندگان مردم 
ایرانند. صدمه وارد شود.رئیس پلیس هم در 
آن سوی ماجرا اعلام کرده که حتماً و قطعاً 
ماجرای برخورد با مأمور راهنمایی را تا انتها 
پیگیری خواهد کرد و اجازه چنین رفتاری را 
نخواهد داد. البته سابقه نشان داده که این 
آتش تند. سریع فروکش می کند و احتمالاً 
از نتیجه دقیق این پیگیری‌های دو نهاد در 
خصوص این بر خورد سرباز با نماینده» چندان 
اطلاعی به مردم داده نخواهد شد و مدتی بعد 


باشد اما آنان این روزه ااز امکان ارائه هنر 
خود محرومند آن هم در روزهایی که دهها 
سر گزمی دود آلوقراطر اف عواان ان ان زا 
گرفته است! 

ام با نگ تیک سل اس 
که هیچ تئاتری به روی صحنه نبرده‌اند و 
شرایط اجرای ایشان در سالنهای کوچک 
و بی‌منفذ و بسته تئاتر, امکان هیچ گونه 
برپایی نمایش با رعایت شیوه نامه‌های 
بهداشتی را هم نمی‌دهد و این گروه برخلاف 
بازیگران سینما و تلویزیون که اند ک مجالی 
برای کار داشته‌اند. از هیچ راه حل جایگزینی 
هم برای ادامه فعالیت خود بهره‌مند نبوده‌اند 
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خوش بینی‌ها نسبت به آینده بازار رابه کم‎ 
رنگ‌ترین وضع ممکن بر ساند اما خوشبختانه‎ 
رئیس بانک مر کزی صریحاً اعلام کرد که‎ 
نرخ دلار دوباره به ۲۰ هزار تومان و یا کمتر‎ 
بازخواهد گشت و گفت که در آمدهای ارزی‎ 
ایران رو به بهبود قرار گرفته و وزیر نفت هم‎ 


همم تمام ماجرا فراموش خواهد شد و البته 
این روزها هم به دلیل آنچه در فضای مجازی 
منتشر و رسانه‌ها منعکس شد افکار عمومی 
موضعی بر علیه این نماینده مجلس نشان داد 
واین واکتش‌هابه رفتار تا آنجا پیش رفت که 
درحالی که او در ابتدا حتی پیاده شدن خود 
از خودرو راهم انکار می کرد و تنها مدعی 
توهین و برخورد سرباز با خود بود. سرانجام 
از خود فیلمی تهیه و عذرخواهی کرد. 

اما آنچه پس از اتتشار خبر این ماجرا 
مشخص شد آن است که هر چند می‌توان 
پذیرفت که سریع تر رسیدن یک مسئول 
و مقام وظیفه شناس و دلسوز به یک قرار 
کاری و جلسه تصمیم گیری و تبعات 
اتخاذ یک تصمیم صحیح از سوی یک مقام 
عالی رتبه, آنقدر مهم و اثر گذار و برطرف 
کننده خطرات و حاوی بر کات هست که 
اجازه داشته باشد از مسیر ویژه عبور کند 
و سریعتر از دیگران به مقصد برسد. ولی 
اعتماد و اطمینان افکار عمومی به نیت‌ها و 
عملکردهای برخی مقامات. چنان کمرنگ 
شده که به خود اجازه نمی‌دهند در تفسیر و 
دادرسی درمورد یک حادثه و برخورد. به این 
سوی ماجرا هم نظری بیفکنند و حتی برای 
چند لحظه کوتاه حق را اندکی هم به سوی 
یک مقام مسئول سوق بدهند. 
FH FE E Ei‏ ۶ 
و بسیاری از آنها از خدمات بیمه‌های تأمین 
اجتماعی و بیکاری هم محروم هستند. 
انسانهایی شریف و هنرمند که ماههاست 
خیره به آسمان شب مانده‌اند تا شاید راه 
نجاتی پیدا شود. آن هم در سالی که جهش 
قیمته | چنان بوده که خیره ماندن چشمان 
ایشان را هم دوچندان کرده است. 

در روزهای تصویب بودجه سال آینده. 
وظیفه وزیر ارشاد و دولت و دهها نماینده 
مجلس است که کمک‌های بلاعوضی برای 
ایشان در نظر بگیرند تا هنر تئاتر در یک 
سالی که گذشت و ماههای سخت پیش روء 
دست کم کشته ندهد! 


از بالا رفتن میزان فروش نفت ایران. تحت 
تحریم گفت تا امیدواری‌ها در آستانه سال 
جدید برای کاهش نرخ دلار و سکوت تورم 
باقی بمان د. هرچند هنوز برای پیش بینی 
شرایط اقتصادی آینده توپ کاملاً در زمین 


سیاست است! 


۷ رم ۲ ۰,4 
سندرم دست و زبان بی‌فرار 

از ریز و درشت در این هفته نکوهیدند دستی 
راک یر صورت مامور بلس داور ی وا 
وقتی آن سرباز در سرما ایستاده را جای فرزند خود 
تصور می‌کنم. که در آمیزه‌ای کشنده و سوزنده 
از آلودگی هوا و سرماء به صیانت قانون ایستاده و 
درست به همین جرم سیلی می‌خورد. بر تحمل و 
صبر و سکوت پدر او درود می‌فرستم. 

دست بی‌قراری که در فرار از قانون؛ کشیده‌ای 
بر صورت آن جوان کشیبد. می تواند به عذر 
بی‌قراری و خشم آنی» پوزش آورّد و جبران کند و 
بز ر گوارانه بخشوده شود؛ که همگان را این احتمال 
هست. که در بزنگاه‌های بی‌اختیاری و خشم» چنان 
کد کیال کرد ای ای مال نا نان 
به قضاوت‌های خشمگینانه‌ی بعدی سپرد و صحنه 
راداغ‌تر از داغ کرد؛ بلکه ضمن تأدیه‌ی حق آن 
مامور وظیفه‌ شناس. نباید با ادامه‌ی جنجال‌های 
خشم‌افزای بعدی, فرصت بازاندیشی را از آن 
نماینده گرفت و او را از عذرخواهی و پوزش به کلی 
منصرف کرد. 

... و اما نکته این‌جاست: 

بے عاد ووک ک در خان درا مامور 
قانون این گونه بی‌قرار می‌شود. چگونه می‌توان 
اعتماد کرد. تا در خانه‌ی قانون گذاری. با بی‌قراری 
در زبان و نسنجید گی در راف کشیده‌های بی صدا 
و اق د وی رار ودورت دات کا 
صدای سیلی نسنجید گی‌های زبان و بی‌قراری‌ها در 


رأی. شاید مدت‌ها زمان ببرّد. تا بر صورت مردم 


که در روند نظارت استصوابی, تا جایی که مقدور و 


ممکن است. آزمون‌های خویشتن‌داری و پیش‌یابی 
سندرم‌های بی قراری. بر دیگر موارد صواب‌اندیشی 
نیز افزوده کر 33 

دو دیگر نکته در این باب» همان بحث شیرین 
معیارهای دو گانه در جناح‌های سیاسی است. 

زبان حالشان این است که: کار خوب در جناح 
ما خوب‌تر است و در جناح مقابل, بد؛ و کار بد در 
جناح ما مستلزم سکوت است و در جناح مقابل 
مستوجب بیشترین جنجال و عقاب. 

برای این, دیگر نمی‌دانم کدام آزمون‌های 
بسا ابا طرم کر دور امه اسان 
گرفت!؟ 


ال 
اطاعات کل سارو ۳۹۱۷ ٩ AN‏ 


کسی که پیشتو ین ددبختی را شناخته داشد پیشتر ین خو شختی راذب در ک می کند 


نت مونت کر ستو 


هلا دیدنی‌های ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


و و و ر رد 


روستای دوان واقع در استان فارس در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی 
کازرون قرار دارد و جزء شهر ستان کازرون است. این روستا در منطقه ای 
کوهستانی واقع شده و زمین‌های آن در دامنه تپه‌ها و به صورت پلکانی بنا 
شده‌است به طوری که حباط یک خانه بام خانه زبرین را تشکیل مي‌دهد و 


این روستا بهشت پنهانی در منطقه کویر طبس است که در ۳۰ 
کیلومتری جنوب طبس در استان خراسان جنوپی قرار خر کریت از 
قدیمی‌تر ین روستاهای طبس به شمار می‌رود که قدمت ان بیش از 
خسرو آباد. از شرق به کوههای شتری. از جنوب به فهالنج و ضلع غربی 
روستا در همسایکی دشت کور است. 

باتوجه به اینکه روستا از آب فراوان و با کیفیتی بر خوردار است 
کشاورزی رونق ویژه‌ای دارد اما در کنار آن به دامداری هم می‌پردازند. 


KAÊ‏ تا 


مه 


املاعات ل 


از این جهت زیبا و قابل توجه است و در حقیقت می‌توان آن را ماسوله استان 
فارس نامید. آب و هوای معتدل, وجود باغات بسیار و گویش کهن فارسی 
از ویژگی‌های این روستاست. 

شغل اصلی مردم این روستا باغداری و کشاورزی است. از میان 
محصودت lk TA‏ واسان ترس از هرت ای 
برخوردار است. گلابی. انار. انجیر و زیتون از دیگر محصولات معروف این 
مط مس رای ار ی رای رو ایا واه ان 
مرغوب نیست. کشاورزی بیشتر به صورت دیم صورت می گیرد. تولید 
صنایع دستی از دیگر شغل‌های ساکنان دوان است. سبد زنبیل, خمر ه؛ تنور 
گلی» هاون و آسیاب از جمله این صنایع هستند. 

دوان از روستاهای کهن ایران است و پیشینه آن به دو هزار سال قبل 
EE‏ وی رد 


ار ای را گر رس ار رو رم 
در ان ارف ار 

کریت با جمعیت حدود ۰ 
است. پس از زلزله. روستای کریت در سال ۵۷ به محلی جدید و در 
کنار روستای قدیم منتقل شد. به همین دلیل بافت قدیم روستا به حالت 
نیمه مخروبه رها شده است. در حال حاضر بافت قدیم به دلیل مترو که 


۰ ۵۰ نفر پرجمعیت ترین روستای منطقه 


کن قق ردی مارا ایا روا در حال مر ات 
و معرفی آن به گردشگران هستند. از جمله آنها می توان به کاروانسرای 
ااا کرد که هم اکتون بذیرای گردشگران و مممانات اس 
دو آب انبار هنوز در روستای کریت پابر جاست اگر چه از آب آنها 
استفاده نمی شود اما هنوز در ميان خرابه های روستا خود نمایی می کند. 
گنبد آب انباری که در میانه روستا قرار دارد. مخروطی شکل و بلند تر 


قرن هفتم میلادی بود که اهالی دوان نیز مسلمان شدند. 

از ویژگی‌ه ای جالب و البته عجیب این روستا وجود چندین 
گورستان رانک در واقع ۲ گورستان در این روستا وجود 
دارد که هر یک متعلق به طایفه‌ای از طوایف ۱۲ گانه بوده و با 
کتیبه‌ها و خطوط کوفی حکاری سده‌است. 

این روستای دیدنی آثار تاریخی فراوانی دارد که از جمله آنها 
می‌توان بقعه علامه دوانی,بقعه شاه سلیمان. و قلعه دختر را نام 
برد. قلعه دختر در ارتفاعات بالای کوههای دوان واقع شده است. 
طول دیواره‌های سنگ چینی شده در مرز باغات روستا در مجموع 
به چند صد 1 سد که دست از دیوار جين نخواهد 
CT‏ روا YY‏ از خماط یکی از روستاهای توابع بخش مر کزی شهرستان شوش واقع در 
استان خوزستان است که در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب غر ب اندیمشک و 
۰ کیلومتری شمال شهر شوش دانیال قرار دارد. 

واژه خماط را در لغت به معنی بریان کننده گوشت می گویند که نشان 
دهنده هوای گرم و داغ منطقه است. یشتر ساکنان آن: عرب زبان هستند. 


کر OA o‏ 
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بهترین فصول سال برای سفر به این منطقه باشد. 


وقد 


مردم آن کشاورز و باغدار و دامدارند وعده‌ای از آنهاهم به تولید صنایع 
دستی مشغول هستند. 

علیرغم اینکه این روستا چندان برای همه شناخته شده نیست. اما آ ثار 
تاریخی متعددی در آن وجود دارد. از جمله آنها می توان به "معبد زیگورات 
چغازنبیل اشاره کرد. این معبد که درست در کنار روستا خودنمایی می کند 
۰ ۰ سال قبل از میلاد مسیح بنا شده است. اهل فن تاریخ آن را به دوره 
TT‏ 
نام "ونتاش گال " دستور سالخت ان را داده است.نمای خارجی معبد از جنس 


از سای ان انا رهاست و تور کر اب انار کر بر خلاف ات در هفت طبقه ساخته شده و اینطور که گفته می شود آن را به خدایان خود 
انارهای دوکر که معمولا دار وش ات تور کر اتن اب تقدیم کرده بودند و عقیده داشتند که خدایشان در آخرین طبقه قرار دارد. 


ډدی هست نی و ضفه خو د تان ر ا ډه من له 


مسجد قدیمی کریت هم دیگر مکان دیدنی آن است. 
قدمت مسجد کریت به اولین قر ون اسلامی می‌رسد و شاید 


هه 


دکت 


انبار هشت ضلعی است. حمام قدیمی روستای کریت هم ۳ a‏ ۹ 3 چ 


بتوان گفت که این مسجد از دهه پنجم قرن نخستین اسلام 
ور اا مس مقاا فر باق یی در وات 

شده و زیرزمین مسجد تقریبا سالم مانده است. 
سد قوسی کریت نیز شهرت بسیاری دارد که با قدمت 
۰ سلله قدیمی‌ترین سد قوسی جهان است که از سازه 
پایداری تشکیل شده که حتی زلزله رخ داده هم روی این سد : 
تاثیری نداشته است. بنای "زیگورات چغازنبیل ‏ بعد از تخت جمشید و میدان نقش‌جهان اصنهان. 
7 سوم اثر تفت دد اران است که در ف رک آثاربهای دو کے قرار دارد. 
به یاس ل ب ااام یم رو دارد ان گا 
یک کیلومتر از جاده چغازنبیل فاصله دارد. قدم زدن در روستاو آرام گرفتن 
زیر سایه درختان نخل و انار به یک‌باره خستگی سفر را از وجود می‌زداید. 
ا اک کا کے زاف هگ رام هی ره کرد در 
مثل بسیاری از روستاهای دیگر, بافت جدید که با مصالح آجر. سیمان و آهن 
ساخته شده‌اند و بافت زیبای قدیمی که دارای سقف‌های تخت و پوشیده از 


دهد 


لىن بچلی 


چوب و شاخ و ب رگ درختان هستند. 

از غذاهای خوش طعم این روستا هم غافل نشوید. پیشنهاد می کنیم حتماً 
اش له دس ات شم اععاب وه را امتاق کید 

از طریق شهرهای اندیمشک. دزفول و شوش می توانید با جاده‌های 
اسفالت و مناسب به این روستا سفر کنید. 


له 
الاعات کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۱ 


۳ 9 ماجرای وافعی خارجی داستان یک زند گی واقعی 
%* ٭ 4 مه CG‏ 
وکن سعنی ن می اسو د 
درماجرای واقعی‌این هفته قصد د اریم از ماجرای واقعی وتامل بر انگیز زند گی 


یک پسر آلمانی برای شما بگوییم که اصالت ایرانی دارد. ببینید که او برای 
رسیدن به خانواده‌اش چه سختی هایی راپشت سر گذاشته است. 


den Iran. Zu Fu§. Ohne Pass" :xMehdi Maui: gin: gin‏ مر 
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مترجم: نیلوفر یوسفی 


مهمدیجوانی‌ایرانی وساکن آلمان.در ۲۲ 
سالگی درمی یابد مادرش زنده است ودرایران 
زند گی می کند. او خطر کر ده و خلاف مسیری که 
پناهند گان‌برای رسیدن‌به غرب طی می کنند. 
پیاده و بدون پاسپورت برای دیدن مادر به ایران 


باز کشت به اير ان» پباده و بدون پاسیورت! 


"سفر به ایران.پیادهوبدون پاسپورت "خاطرات 
بخوائی ابرانی به نام مهد ی مائوری است که پدرشن 
اورا آن‌گاه که کود کی‌بیش نبود. از آغوش مادر 
می‌رباید وبه همراه خواهر و برادرش به آلمان 
می‌گری زد. مهدی آن‌طور که پدر به فرزندان خود 
گفته بود فکر می کرد مادری‌ داشته‌نامهر بان و 
غير مسئول و بیمار که پس از تولد او در زندان مرده 
است.پدر که خود رازمانی روزنامه‌نگار و زمانی 
یک فعال سیاسی به فر زندان معرفی می کرد بسیار 
سختگیر بود و به هر بهانه‌ای بچه‌ها را به باد کتک 
می گرفت و تنبیه می کر د. 
بچه‌هااماهیچگاه‌ندانستند که‌ی در در آلمان به 
چه کاری مشغولاست تااینکه در سال ۲۰۱۴ به 
شکلی مشک و ک در شهر مونیخ کشته می‌شودو 
پلیس هیچگاه نتوانست رد پایی از قاتل وعلت قتل 
کشف کند. مرگ پدر برای فر زندان» کشف دوباره 
آلمان. کار و تحصیل و زند گی در استقلال و آزادی 
بدون وجود پدری مستبد است. 
مهدی‌درسال ۲۰۱۰.در ۲۲سالگی‌ازطریق 
فیسبوک درمی‌یابد که ‌مادرش زنده‌است»در 
ایران زند گی می کند و عاشق فرزندان خود و سخت 
مشتاق دی دار آنان‌است.خبر از طریق یکی از 
اعضای فامیل به دستش میرسد. خبر چون شو کی 
مدت‌هاخوابش را آشفته می کند واوپس از ۲ ۲سال 
درمی‌یابد که مادری دارد واین مادر زنده‌است و 
ساکن ایران است. 

او به عشق دیدار مادر تصمیم می گیر د به ایران سفر 
کند. به سفارت ایران رجوع می کند. ولی مسئولین 
سفارت ایران از آنجایی که مهدی هیچ نشانه‌ای 
برای اثبات ایرانی بودنش نداشته برای او پاسپورت 
صادر نمی کنند. مهد ی برای دریافت پاسپورت 
به سد نداشتن شناسنامه ایرانی برمی خورد. با این 
پاسپورت که برای پناهند گان صادر می‌شود. امکان 
سفر به تر کیه نیز غیرممکن است. دولت تر کیه به 
دارند گان‌چنین پاسپورتی مشکل ویزای‌ورودبه 
این کشور رامی‌دهد. 


در ژانویه ۲۰۱۸ مهدی تصمیم می گیر داز تجربه 
پناهند گانی که در مقیاسی گسترده‌به آلمان وارد 
می‌شوند., استفاده کند و خلاف مسیری که آنان 
برای رسیدن به آلمان استفاده‌می کنند راه افتاده 
به اران یرود واین زمانی اس کهاغتار هم 
پاسپورت آ بی نیز که می توانست حداقل در محدوده 
بازار مشت رک به کارش آید. به سر رسیده است. او 
عشق دیدار مادر رابه ماجراجویی‌های جوانانه گره 
می‌زند. کوله‌بار سفر می‌بندد و به راه می‌افتد. 
مهدی نه به فار سی تسلط دارد.نه شناختی از فر هنگ 
ایران دارد ونه‌ایرانیان راخوب می‌شناسد.اواگرچه 
زاده‌ایران است.ولی در آلمان بز رگ شده رشد 
کر دهو تحصیل نموده است. نه مر ز می شناسد ونه 
از در گیری‌های مرزی خبر دارد ونه پولی در جیبش 
دارد. او فقط یک بار. زمانی که هنوز دانش موز بود. 
در سفری به همراه پدر به دیدار عمه خویش به 
تر کیه رفته بود. او در ساده‌دلی خویش فکر می کند 
به‌همین آسانی می‌تواند چهارهزار کیلومتر مرزها 
رابدون پولی در جیب و پاسپورتی در دست.پشت 
سر بگذارد و مادر را به آغوش بکشد. 

مهدی با استفاده‌از گ وگل می‌داند که پناهندگان 
افغان وایرانی چه مسیری راپشت سر گذاشته‌انداز 
کدام کوه‌ها گذشته و در چه رودخانه‌هایی تن به آب 
سپرده و چه بسا به ساحل نر سیده‌اند. او می‌داند از 
چه کشورهاو کد امین شهرها باید بگذرد.اما تا کنون 
سفری مشابه را تجر به نکر ده است. با این همه عزم 
جزم می کند و گام در راه‌می گذارد. موج عظیم 
پناهند گانی که در ۲۰۱۶ موفق شدند وارد آلمان 
شوند او رادر ساد گی خویش به این نتیجه می رساند 
که این راه نباید زیاد خطر ناک باشد. 

مادرامااز موضوع اطلاع ن_دارد. تنها می‌داند که 
فرزندانش را پدر پس از ربودن به خارج بر ده‌است. 
از اینکه ساکن کدام کشور هستند و چه می کنند. 
چیزی نمی‌داند. از زبان خانواده شوهر نیز چیزی در 
این مورد نش نیده‌است. پد ر در آلمان نه تنها تاریخ 
تولد. بلکه نام بچه‌ها و محل تولد آنهارانیز عوضی 
می‌گوید تاه ر گونه رد پایی رااز بین برده‌باشد. 
بعدها در ایران است که مهدی درمی‌یابد متولد 
۸ است و درشه کی با چهار ساعت فاصله از 


له 
الاعات سل 


تهران متولد شده است. 

سفر از آلمان‌به وین واز آنجابه شهر بندری 
الکسانذروپولیس د ریونان یط می کند. 
به کمک گ وگل مپ "تا کناررودخانه‌می‌رود.به 
این امید که از آن بگذرد و وارد خاک تر کیه شود. و 
همین جاست که بانخستین مشکل مواجه می شود. 
او که در مونیخ به راحتی راههارایک به یک یافته و 
مشخص کر ده بود. حالا در عمل مشکلات خود را 
دراین نخستین ماه زمستان در می‌یابد و در یافتن 
ماسب زین راه ذرمی‌ماند. 

به ناچار تصمیم می گیرد با تنی چند از دوستانی که 
خانه خویش رابرای گذران چند شب به میهمان 
می‌سپارند تماس بگی رد واین افراد همان‌هایی 
هستند که در سخت ترین شرایط نه تنها در یونان. 
بلکه در تر کیه نیز بز ر گ‌ترین یاری‌دهند گان او 
می‌شوند. در همین روابط است که یک جوان یونانی 
برای گذشتن از مرز, آنگاه که نمی‌تواند از رودخانه 
بگذرد.پاسپور تش رادراختیارش می گذارد وجوانی 
دیگر در شهر مرزی دوبایزید. آنگاه که نمی تواند 
از کوه‌مرزی ایران وتر کیه به علت برف و منطقه 
جنگی در محدوده آپ‌ک ک " بگذرد. برايش یک 
قاجاقچی ارزان می‌یابد. همین قاچاقچی‌ها هستند 
که او را تا تهران می‌ر سانند. 

آنچه مهد ی دراین راه کشف می کند.عظمت شکاف 
بین فقر و سر مایه است. او پیش از سفر بااین مقوله 
آشنابود.ولی تااین اندازه موضوع برایش ملموس 
نبود. در مسیر همین راه آنگاه که می‌بیند چهارده 
افغان در یک طویله به سر می‌برن د. درمی‌یابد 
زندگی در فقر یعنی چه و چه عمقی می تواند داشته 
باشد. ابعاد فقر برایش ملموس تر می‌شود. 


مهدی مادرش را پیدا می کند! 

زند گی در کنارش او رابازمی‌یابد ومی‌شناسد. با 
خانواده‌پدر آشنامی‌شود که‌از دیدار او خوشحال 
آن. زند گی ایرانیان رامی‌بیند واز آرزوهای 
جوانان می‌شنود.در همین جاست که به کرستین 


گراینر دوستی روزنامه‌نگار در آلمان. زنگ 
می‌زند و گوشه‌هایی از سفر خویش رابرایش 
بازمی‌گوید. 

این دوست از او می خواهد که بایادداشت‌هایی 
این سفر رامکتوب کند وهم اوست که پس 
ازباز گشت مهدی به آلمان چند ماهی‌بااو 
در برلین می‌نشیند تا کتابی راتهیه کنند که با 
عنوان "سفربه‌ایران» پیاده‌وبد ون پاسپورت از 
سوی یکی از معتبر ترین مر سسه‌های انتشاراتی 
آلمان فیشر " منتشر شده است. 

مهدی از زب ان‌مادررسیمای‌واقعی پدررا 
می‌شناسد. درمی‌یابد که او نه تنها به فرزندان 
خویش و دولت آلمان دروغ گفته بود. به 
مادری که در هفده سالگی به عقد او در آمده 
بود نیز گفته بود دندانیز شک است وپس از 
از دواج معلوم می‌ش ود بیکاری است آواره که 
نه تن به کار می‌دهد ونه مسئولیتی در بر ابر 
همسر وفرزندان می پذیرد.به همین علت مادر 
تصمیم به جدایی می گیر د واین زمانی است که 
او مهدی را حامله بوده است. 

پس از تولد فرزند. پدر به تزویر وبااین بهانه 
که قصد دار د برای بچه شناسنامه بگیر داو 
رااز آغ وش مادر ربوده به همراه دو فرزند 
دیگر که‌با خانواده پدر زند گی می کر دند. از 
کش ور می گریزد. مهدی پس از پنج ماه به اين 
اميد که د گربارمادررادر آلمان.در آغوش 
هر سه فرزند ببیند. ایران رات رک می گوید و 
از همان‌راهی که واردایران شده‌بود.وارد 
تر کیه می‌شود. در تر کیه تن به آب رودخانه 


می‌سیارد و خود رابه یونان می‌رساند. 

رسیدن‌تا آلمان‌اماچندان‌ساده‌نیست.دوستان 
ولی به یاری اش می‌شتابند و او موفق می‌شود تا 
خود رابه آلمان برساند. در باز گشت به آلمان 
است که در گذر از مرز تر کیه با گروه‌هایی صد 
نفره آشنامی‌شود که چون گله‌ای, زن و مرد. 
کودک و جوان. به همراه قاجاقچی در کوه‌های 


برسانند. دیدن این گر وه‌ها و شنیدن راه سخت 
وطولانی که طی کرده‌اند وهمراه شدن با آنان 
برای رسیدن به تر کیه, روایت رنج و دردی 
است که خواننده با بغضی در گلو می‌خواند. 
همین تجربه رااززبان او پس از گذشتن از 
رودخانه مرزی تر کیه به یونان؛ وقتی که در 
میان علف‌های باتلاقی به مشکل بر می‌خورد و 
به سختی راه به پیش باز کرد. می‌خوانیم. 
بادیدن زندگی مردم در مناطق مرزی تر کیه 
و آوار گان افغانستانی و بنگلادشی وموج 
فرارهاست که به درک موقعیت فرار و علت 
واقعی آن‌پی می‌برد. در شرم از خود که در 
جهانی تااین اندازه ناهمخوان باد نیایی که اودر 
آلمان تجربه کرده.به دل شاد می‌ شود وقتی 
که فراریان به تمجید از اقدام آنگلامر کل در 
پذیرش پناهند گان سخن می گویند. 
اونمی‌توان د حادنه‌ای رااز یاد ببرد که یس از 
رسیدن موفقیت آمیز به خاک تر کیه شاهد 
بود.در میان فراریان پس بچه‌ای رامی‌بیند 
که در گریز و تقابل با یورش سربازان مرزی از 
پدر ومادر جداافتاده و حال آواره‌ و سرگردان. 
در هراسی بی‌پایان و چشمانی سراسر اشک و 
غم آنان راانتظار می کشد. آیاسرانجام پدرو 
مادر نیز موفق خواهند شد از مرز بگذرند وبه 
پسر شان بپیوندند؟ و یا صحنه‌ای را که پیش 
از ورود به خاک تر کیه در مرز یونان دیده بود. 
پدرومادری‌با کمترین لباس بر تن دمپایی بر پا 
ولر زان در برابر مأًموران‌مرزی پس از گذشت 
موفقیت | میز از اب سرد رودخانه در زمستان 
راسپری می کنند و تمامی هستی آنان خلاصه 
شده به یک کیسه نایلونی در دست. 

در این اثر می‌توان همچنین گوشه‌های دیگری 
از دنیای مجازی وابزاری که‌بااين دنیادر رابطه 
هستند و گستره کاربرد آنهارانیز بازشناخت . 
سفربه‌ایران,پیاده‌وبد ون‌پاسپورت گوشه‌هایی 
از تاریخ معاصر نیز می‌تواند باشد. تاریخی که 
میلیون‌ه انفر به ناگزیر با آن زند گی می کنند. 


9 2 
درسهایی که پینو کیو به ماداد! 


همه ی ما کارتون زیب ای پینو کیو رادیدیم واز آن خاطرات 

خیلی خوبی رابه یاد داریم.ولی می‌دانستید که شخصیت های 

این کار تون زیبا چطور خلق شدند؟ 

کارلو کلودی نویسنده‌ایتالیای ادبیات کود ک و نوجوان 
میگفت: که هدف از خلق شخصیت پدر ژپتو 

نشان دادن شخصیت خداوند گار آفرید گار و خالق بوده که 
باجه عشق وعلاقهای پینو کیو راخلق کرده‌بودودرهر 
شرایطی از پینو کیو حمایت می کر د حتی وقتی ک پینو کیو از 

پدر ژپتو دور میشد...اما باز از حمایت و عشق خالقش بهره‌مند مې 
بوده هدف نویسنده به تصویر کشیدنش همیشگیه پر ورد گار #9 
نسبت به بنده‌ اش توسط پدر ژیتو بوده است. 

جوجه ارد ک جینا:هدف از خلق جوجه ارد ک جینانشان ر 
دادن عقل. عدل و روح پاک پینو کیو بوده که در هر شرایطی ,4 
پینو کو راز انجام کارهای اشتباه منع میکرد... 

هدف از خلق شخصیت روباه و گربه نره به تصویر کشیدن 
نفس پینو کیوبوده که هميشه با وعده‌ه ای پوچ و تو خالی 
را 
از پدرژپتوومیشدند همانطور که انسان هابا پیروی از نفس وه 
درونشان از خداوند دور می‌شوند... 

اک دیا در یقت اران و تودروع که ا 
میکفت دماغش دراز میشد و دریک عذاب شدیدی قرار 
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مبان است. 


دا 


می گرفت وپری مهربان‌اورامیبخشید ودوباره‌دماغش 
خوب میشد نویسنده‌میگفت منظور مااز خلق این سکانس 

این بوده‌است ک به بیننده بگویم دروغ توازن و تعادل روح 
پاک آدمی رابهم میریزد و مجبور بودم این راروی جسم 
پینوکیو نشان بدهم 

اگریادتان باشد دریک قسمت روباه و گربه نره‌تعاریف و 
آنچنانی از بکشه‌بازی پینو کیو را گول میزنند وسوار بر کالسکه 3 
ی بز ک شده می‌شوند ومیر وند به شهر آرزوهایشان...وقتی 7 
که صبح از خواب بیدار میشوند تبدیل به یک حیوان دراز 
گوش می‌شوند واینجاست که پینوکیو متوجه می‌شود که 
او ار کر و نها 
گول نفس خودشان رامی‌خورند ودر پی زرق وبرق دنا 
سوار بر این کالسکه ها می‌شوند و وقتی به مقصد میرسند تازه 

متو جه می شوند که گوششان دراز شده‌است واشتباه کرده 
تا 

بعد از اینکه پینو کیوتمام‌دنیارا گشست وتمام اشتباهاتش را 
انجام داد آخرش تصمیم میگیر د که پیش پدر ژپتو بر گر دد و 
وقتی مير سد از ژپتو میخواهد که اوراتبدیل به یک پسر واقعی 
کند چون دیگر از چوبی بودن خسته شده بود و صبح که بیدار 
می‌شود میبیند که آرزویش بر آورده شده و تبدیل به یک 
انسان واقعی شده و کار لو کلیدی میگوید:هد فم از خلق‌اين 
سکانس این بوده است که به مخاطیم بگويم که گر به سوی 
خالق خود تان بر گر دید یک انسان واقعی می شوید واگر نه 

پینو کیو چوبی باقی می مانید... 


E 
۱۳ AR ۳۹۱۷ اطلاعات کی سارو‎ 


اولین مرتبه‌ای که فهمیدم آن زنی که "مامان" 
صدایش می کنم. مادرم نیست و عمه من است. 
هنوز مدرسه نمی‌رفتم. چشمانم خیس شد و 
دویدم توی اتاق, عمه ناهید گفت: هر کی گفته 
که مردها نباید گریه کنند اشتباه کرده. بعضی 
وقتها گریه دوای درده!" 

و من بالش را روی صورتم گذاشتم تا هق هق 
گریه‌ام بلند نشود! 

تمام شوقی را که از دیروز که در کلاس اول 
دبستان ثبت نام کردم -در وجودم از بین رفت. 
آن شب آنقدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم 
برد؟ اما بیدار شدنم را کاملاًبه پاد دارم چرا که 
برخلاف هر روز که ۷ صبح بیدار می‌شدم. آن روز 
هر بار که عمه ناهید صدایم کرد خود را به خواب 
زدم. کم کم بقیه فامیل نیز به منزلمان آمدند و 
من از پشت در اناقم صدای آنها را می‌شنیدم که 
می گفتند: "کمی عجله کردی ناهید خانم /بهتر بود 
می‌گذاشتی یکی دو سال بز ر گتر بشه و بعدا بهش 
بگی / بچه لطمه روحی می‌بینه..." 

هر کدام یک حرفی می‌زدند. اما عمه ناهید 
فص مخ را تکزا ری کرد: 

-اين بچه از یک ماه دیگر باید برود مدرسه. 
همکلاسی ها هم اکثرشان همسایه هستند و در 
این محل زندگی می کنند و از زندگی من و این 
پسر خبر دارند. اگر یکی از همکلاسی هایش از 
پدر و مادرش ماجرا را می‌شنید و یک روز بهش 
می‌گفت: "هومن راست می گن که پدر و مادر تو 
فوت کردند؟ آن وقت که بیشتر شو که می‌شد؟ 

بقیه حرفش را تائید کردند و چیزی نگفتند. 
اما ۱۰ صبح بود که اعضای فامیل خانه را 
5 7 امه ناهد مرابا شسوخی وخنده‌از 
خواب بیدار کند و بعد از خوردن صبحانه ماجرای 
زندگی‌ام را خیلی کوتاه و مختصر اما مفید برایم 
بگوید: 

"پدر و مادر تو عاشق‌ترین زن و شوهر دنیا 
بودند و خیلی همدیگر را دوست داشتند. اما بعضی 
وقتهاتقدیر برخلاف میل آدمه اعمل می‌کند! 
درست مانند سرنوشت مادرت که یک روز سوار 
اک ا وا داز شائین‌ید تاک 
تصادف کرد و از پنج سرنشینش, فقط یک نفر 
فوت کرد که آن هم مادر تو بود! آن موقع تو تازه 
یک سالت بود و چیزی نمی‌فهمیدی اما پدرت 
آنقدر عزادار این داغ سنگین شد که چون سابقه 

با وز س کته کرد ولوت 
وقتی تو تازه دو ساله شده بودی» تک و 


۴لیا ۱۵ 


٩ ۵‏ مات سل 


و بعد از انجام کارهای انحصار ورائت و با رضایت 
پدربزرگت و بقیه کسانی که وارث پدرت بودند. 
کاری کردم که این آپارتمان. که متعلق به پدر 
توء یعنی برادر من بود به نام تو بشه» از همان روز 
بود که به خودم قول دادم تا وقتی تو سر و سامان 
بگیری. برایت مادری کنم! 

عمه ناهید آن روز آنقدر قشنگ حرف زد که 
همه غصه‌های عالم از دلم بیرون رفت و با حقیقت 
کنار آمدم. آنچه که بیشتر دلم را آرام می‌کرد. 
مهربانی‌های عمه ناهید بود که از هر مادری 
مهربانتر بود عمه تمام وجودش را وقف من کرده 
بود. او که خودش داخل خانه یک "مزون عروس" 
دایر کرده بود. بهترین لباسهای عروس را تولید 
می‌کرد. اما به خاطر مراقبت از من هر گز ازدواج 
۱ 


رد 
می کنی: »بعد هم گفتی دانشگاهم را تمام کنم ازدواج 
می کنی. حالا هم که رفتم سر کار. مدیرعامل 
شر کتی هم که در آنجا کار می کنم چند بار از شما 
خواستگاری کرده چرا قبول نمی کنی؟ 

این حرفها را قبلا هم به عمه ناهید زده بودم. 
ام شب طوزی محکم صحبت کردم که عمه 
مطمئن شود واقعا دلم می‌خواهد ازدواج کند. عمه 
هم لبخند زد و گفت: البته که آقای بهمنی مرد 
محترم و خوبیه ومی‌تونه هر زنی رو خوشېخت 
کنه»اماببینم حقه باز: تو واقعا می‌خوای من 
ازدواج کنم یااینکه می‌خوای راحت‌تر با دخترش 
یلا" ازدواج 0 

خندیدم و خواستم جوابی را که آماده کر ده 
بودم بدهم که یکی از مشتری‌های عمه برای 
لباس عروسش به خانه تلفن زد و عمه مشغول 
صحبت سد. 

آقای بهمنی "مدیرعامل "ش رکتی که من 
دش ا کار کرد بسیار 
م SUS et‏ ۳ 1 


ثروتمند و خوش تیپ است. چند ماهی از شروع 
به کارم نگذشته بود که با دختر آقای بهمنی 'لیلا" 
من کوچکتر. زیاد به شر کت نمی آمد و فقط ماهی 
یک دو هفته هر روز می آمد. یعنی هر وقت پدرش 
برای کارهای تجاری‌اش راهی استانبول و دوبی 
و... می‌شد. لیلا هر روز به شر کت می آمد تا به 
کارها سر و سامان بدهد. بیشتر از همه کارمندان 
هم به من اعتماد داشت و همین مساله باعث شد 
سالها قبل فوت کرده بود و او تنها فرزند اقای 
بهمنی بود. یکی دو تااز کارمندان که از دوستی 
من و او باخبر بودند فکر می کردند من دنبال 
ثروت آقای بهمنی هستم. اما فقط خدا می‌دانست 
اقای بهمنی که شعبه دوم شر کت را دایر کرده 
بود. در روز افتتاح آن ساختمان که همه کارمندان 
با خانواده دعوت بودند. برای اولین مرتبه "عمه 
ناهید " را دید و من از همان برقی که در نگاهش 
ديدم فهمیدم به عمه‌ام علاقه مند شده قبلاً 
هم دلش می‌خواهد 
پدرش ازدواج کند. اما آقای بهمنی به دخترش 
گفته بود: "من فقط بازنی ازدواج می کنم که هم 
زیبا باشه و هم شرایط منو بپذیره. که فعلاً چنین 
کسی رو سراغ ندارم!" 

لیلا می گفت نمی‌داند منظور پدرش از شر ایط 
چیست؟ اما چند روز بعد آقای بهمنی فردای روز 
افتتاح ساختمان, مرا به اتاقش خواست و خیلی 
راحت و محترمانه. عمه را از من خواستگاری کرد. 
برایش گفتم که عمه‌ام اگرتاالان ازدواج نکرده 
فقط به خاطر من است. که آقای بهمنی خندید 
و گفت: وه خیلی زرنکی ۰۰ ا 


از "لا" شنده بودم که او 


داری به من میگی که می‌خوای با دخترم ازدواج 
کنی؟ من که باورم نمی‌شد آقای بهمنی از رابطه 
من و دخترش باخبر باشد از خجالت سرخ شدم. 
اما او خندید و گفت:خدا رو چی دیدی پسر جان؟ 
شاید دو سره فامیل شدیم! 

بعد از آن گفتگوی من و آقای مدیرعامل بود 
که من موضوع ازدواج عمه ناهید و آقای بهمنی 
را به شکل رسمی مطرح کردم. اعضای فامیل هم 
از شنیدن این خبر خوشحال شدند و از اینکه عمه 
ناهید - که هنوز در ۴۴ سالگی زیبا بود-بالاخره 
عروس خواهد شد استقبال کردند. اما مشکل 
بز رگ خود عمه ناهید بود که به این ساد گی‌ها 
حاضر به قبول پیشنهاد آقای بهمنی نبود. با هزار 
بدبختی عمه راراضی کردم که لااقل چند جلسه 
باهم دیدار و رفت و آمد کنند واگر به توافق 
نرسیدند. ان وقت مخالفت کند. عمه نیز پذیرفت 
و نزدیک به دو ماه یا چهارتایی باهم رفت و 
آمد می‌کردیم. یا عمه و آقای بهمنی باهم بیرون 
می‌رفتند و... تا آن شب که من با سماجت روی 
حرفم ایستادم و عمه به شوخی موضوع لیلا را 
بر گشت: من پاسخ حرفی را که عمه گفته بود 
اذم به خدا قسم اگر شما راضی نباشید. من لیلا 
رافرآموش میک 

عمه خندید و گفت: چرا راضی نباشم. چه 
اشکالی داره که بعد از این همه سال که عمه ات 
بودم.حالا مادر زنت هم بشم؟" 

از شنیدن این حرف عمه ناهید انقدر خوشحال 
شدم که دست پایش را بوسیدم و تا صبح با هم 
شوخی کردیم و خندیدیم و... اما روزهای آینده پر 
بود ازاتفاقاتی که فکرش را هم نمی کر دم! 

همه قرار و مدارها را برای ازدواج و مراسم 
عروسی گذاشته بودیم. حتی من پيشنهاد دادم که 
هر دو مراسم عروسی در یک روز و با یک جشن 
بر گزار شود. اما آقای بهمنی می گفت: "یک روز 
هر چهار نفر به محضر می‌رویم و عقد می‌کنیم. اما 
برای سن و سال من خوب نیست که جشن بگیرم 
و کنار دخترم. مراسم عروسی بر گزار کنم!" 

عمه ناهید با این موضوع کنار آمد و کم کم 
رها تن میرقت که آن شت و به 
خانه رسیدم. با همان نگاه اول که به عمه انداختم. 
از چهره‌اش فهمیدم که اتفاقی افتاده. می‌دانستم 
که ان روز با اقای بهمنی برای خوردن ناهار به 
رستوران رفته‌اند و فکر کردم شاید یک بگومگوی 
ساده کر ده اند. عمه هم ابتدا حرفی نزد. اما وقتی 
خیلی اصرار کردم آهی کشید و گفت: 

-هومن جان لیلا خیلی دختر خوبیه و مطمئنم 
با تو خوشبخت خواهد شد.اما از فکر ازدواج من و 


بهمنی بيا بیرون! 

بهت زده نگاه کردم و هر سوالی که به ذهنم 
می‌رسید پرسید. که عمه جوابی نداد. بالاخره با 
ناراحتی گفتم: 

-عمه یا بگو قضیه چیه. یا میرم از خود آقای 
بهمنی می‌پرسم! . _ 

عمه ناهید که تا آن روز هیچکس گریه اش را 
ندیده بود. یک مرتبه بغضش شکست و سرش را 
انداخت پایین و گفت: 

-مرتیکه در مورد من اشتباه فکر کرده.... 
ام روز بهمنی بعد از کلی مقدمه چینی گفت: 
"ناهیدجان من زياد اهل ازدواج کردن و تشکیل 
خانواده نیستم, موافقی به قول جوونای این دوره 
"ازدواج سفید " کنیم؟ یا اگر بخواهی من حاضرم 
به مدت شش ماه عقد موقت کنیم و بعد از اين 
مدت اگر همچنان برای هم تازه بودیم. دوباره 
تمدید می کنیم و... 

یک مرتبه دیوانه شدم. عمه ناهید خواست 
مانعم شود اما برای اولین مرتبه حرفش را قبول 
نکردم و سوار ماشین شدم و یکر است به منزل 
آنهارفتم. ابتدا یلا" جلو آمد و سلام کردهاما 
من بدون هیچ حرفی به سراغ پدرش رفتم و 
فریاد زدم:بی‌وجدان تو در مورد عمه من چی فکر 
کردی؟ قبلا از جند تا همکاران شر کت شنیده 
بودم اهل کثافتکاری هستی, اما فکر می کردم 
دارند حسادت می کنند. حالا کارت به جایی 
رسیده که به عمه من پیشنهاد میدی که... 

بهمنی حرفم را قطع کرد و گفت: آدهنت رو 
ببند وگرنه زنگ می‌زنم به پلیس که بیان و از 
خانه بندازنت بیرون. مگه چی گفتم؟ یک پیشنهاد 
دادم. جوابش هم یک کلمه است و 

نگذاشتم حرفش تمام شود و با مشت کوبیدم 
توی صورتش, دماغش پر از خون شد و افتاد روی 
زمین او هم دیوانه شده بود و فحش میداد و 
تهدید می کرد و آخر سر هم گفت: 

-اگه از فرداپبات رو بگذاری توی شر کت 
E‏ کلم موازهمین الان ا علض 
فکر دختر من هم بيا بیرون! 

لیلا که هاج و واج نگاه می کرد پرسید: 

بک تفر به مر ى 

بهمنی که دلش نمی‌خواست دخترش از 
ماجرا باخبر شود سعی کرد شلوغ کند و مرا از 
خانه بیرون بندازد. اما من گفتم:چیزی نشده ليلا 
خانم.... پدرت از عمه ناهید خواسته که به جای 
ازدواج. معشوقه پدرت باشه!... لیلا به پدرش نگاه 
ال 

از همان شبی که این اتفای اا ر 
رابه عمه ناهید گفتم.هیج صحبتی بینمان رد و بدل 


نشد. حالا کار من شده بود از صبح تا شب تلفن 
زدن به آگهی‌های روزنامه و سرزدن به دوستان 
واشتایای که اا شتا 
کنند. در این هفته با لیلا هم تماسی نداشتم و حتی 
شب 
عمه ناهید بدون مقدمه چینی گفت: "فکر کردی 
خیلی فداکاری کردی که به خاطر من دل یک 
دختر بی گناه را شکستی؟ بهمنی آدم آشغالیه, به 
لیلا چه ربطی داره؟ به این میگن نامردی که تو 
اینطوری رفتار کنی که بهمنی به دخترش بگه: 
"هومن دنبال ثروت من بود و چون می‌دونست 
اکرتوبااوازدهاج کی زارت محروم ام کم 
فراموشت کرده! "این نامردیه هومن!...حر فهای 
عمه ناهید مانند اب سردی بود که مرا از خواب 
بیدار کرد. دوباره بغض به گلویم نشست و عمه 
ناهید مثل همان روزی که حقیقت را برایم گفت. 
دوباره تکرار کرد: 

"هر کی گفته مردها نباید گریه کنند اشستباه 
کرده!" ومن دوباره به اتاق رفتم و سرم راروی 
بالش گذاشتم تا صدای گریه‌ام بلند تشود! 

آخر شب وقتی زنگ خانه به صدا د رآمد. یقین 
داشتم عمه ناهید کار خودش را انجام داده! پشت 
در للا ایستاده بود با یک چمدان. نگاهم کرد 

-من آنقدر عاشقت هستم که از همه ثروت 
پدرم گذشتم, تو چی؟ تو منو آنقدر دوست داری 
که گناه پدرم رو پای من ننویسی؟ 

E هم‎ 

1 

حالاو دوسال‌یس ازازدوا مب ۱ 
خوشبختانه توانسته‌ام دریک شر کت دولتی 
مشغول به کار شوم. ليلا هم به عنوان دستیار 
عمه ناهید. در خانه و مزون کمکش می کند. اقای 
بهمنی رسماً به همه گفته: الی لا دیگر دختر من 
نیست او حتی ماشینی را که زیر پای دخترش بود 
از اوپس گرفته و گفته: حتی یک ریال ارث هم 
براش نمی گذارم...۲ 

اام 2 

"هیچ کدام اینها برای من مهم نیست و تنها 
یک آرزو دارم. که یک روز خودم برای عمه ناهید 
لباس عروس بدوزم...۲ 

واین همان دردی است که دارد مرا ازار 
می‌دهد. چرا که عمه ناهید در تمام ۴۵ سال 
زند گی‌اش, به خاطر من هرگز عاشق نشده بود. 
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e‏ گاواد گىتا 


1 ۱۵ ETE 


به جای وزیر مرا احضار کنید 


رئیس‌جمه ور در واکنش به شایعه احضار وزير 
ارتباطات په مجلس به خاطر افزایش پهنای باند 
گفت:من از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. کار 
بزرگی صورت گرفته و پهنای باند کار عظیم و 
افتخاری بزر گ برای کشور است. یهنای باند یعنی 
آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک. یعنی از 
ثبت سفارش گرفته تا بانک مر کزی و گمرک و 
ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند.پهنای 
باند یعنی مبارزه با فساد. اگر می‌خواهید کسی را 
لیا رخا فساد احضار کید مرا احضار کفین 
چون این دستور من است.در این ماهها که مجبور 
بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانند و کسب و 
کارها تعطیل شد و مدرسه و دانشگاه دایر نبود. 
واقعاً اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار باید 
می کردند؟ و اگر پهنای باند اتفاق نمی‌افتاد چگونه 
می‌توانستيم این کارها را کا 


اصلاح سربازی به انقلاب نیاز دارد 


نادر طالب زاده اخیر آ در ویدئویی که تسنیم آن 
را بازنشر کرده درباره خدمت سربازی حرفهای 
بسیار مهمی را مطرح کرده است: 

در جنگ, ما ثابت کردیم که هستیم. کسی که 
دوره نرفته بود. مگر حسن باقری دوره رفته بود؟ 
وقتی وارد صحنه شدند تعهد آدمها خودش را 
نشان داد. ما نباید مردم آزاری کنیم. این دوسال 
سربازی اجباری مردم آزاری است. جوان از همه 
در تعلیق می‌ماند. می‌خواهد کار کند.خلاصه همه 
چیز به هم می‌ریزد. این نیاز به اصلاح دارد و فکر 
می‌خواهد. این نیاز به انقلاب دارد برای چه بايد 


آن را سانسور کرد؟ برای چه می‌تر سیم و برای 
چه یک مستندس از را تهدید می‌کنیم؟ این حق 
مردم است. چراباید مردم را اسیر بگیریم؟ باید 
تحولی ایجاد شود. قوانین ما قدیمی است چراحاضر 
نیستیم عوضش کنیم؟ شما به الگوهای جهانی نگاه 
کنید. آن وقت پی به اشتباه می‌برید. شما بايد به 


۶ کل ۵ چمن ٩٩‏ الاعات کی 


جوانها احترام بگذارید. اینکه دو سال جوان رادر 
تعلیق بگذارید با هیچ عقلی جور درنمی‌آید. 

این یک فکری باید برايش کرد. باید برای مردم 
ایران یک طراحی جدید در این زمینه صورت 
گیرد. آنهایی هم که فکری نمی کنند شاید اهل فکر 
نیستند یا اصلاً به جهان نگاه نکر ده‌اند. به هر حال 
ما که برای خودمان یک جزیره نيستیم. باید جهانی 
فکر کنیم. الان حزب الله لبنان چه جوری است؟ 
همه آنها آماده‌باش دارند اما می روند سربازی؟ 
خير مردم در شهر و روستا همیشه آماده‌اند. این 
آماده باش بودن کلاً چیز خوبی است. در حالی 
که ما به اجبار می‌رویم سربازی و خسته و کوفته 
می آییم بیرون و خوشحاليم که کارتمان را گرفتیم 
باعشق دفاع کرد. کشور هم باید دلسوز باشد و 
ساله را نباید دو سال اسیر کرد. من معتقدم این 
اسارت است واین با هیچ دلیل منطقی هم جور 


نیستند و سربازی اجباری ندارند. 


مرز ورشکستگی و تعطیلی هتل‌ها 


در ایران حدود ۱۱۰۰ هتل وجود دارد که به گفته 
رئیس هیأت مدیره جامعه هتل داران.به خاطر 
کرونا متوسط سطح اشتغال آنها ده درصد بوده و به 
همین خاطر بسیاری از هتل‌ها به مرز ورشکستگی 
و تعطیلی رسیده اند. از جمله اینکه در مشهد حدود 
نیمی از آنها تعطیل شده‌اند. 


حرفهای فرمانده دوره جنگ 


محسن رضایی فر مانده اسبق سپاه و دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: بعد از دفاع مقدس 
در بخشی از اداره کشور ریل اشتباهی کار گذاشته 
شد و سه میلیون بسیجی جوان و جبهه رفته و 
باتجربه از جبهه‌ها ب رگشتند و از آنها در اداره 
اقتصاد و فرهنگ کشور استفاده نشد. البته آنها 
که در اداره سیاست و دفاع و امنیت در نیروهای 
مسلح ماندند کارهای بز رگ صورت دادند و شما 
نتیجه‌اش را که پیشرفتهای نظامی و موشکی است 


می‌بینید. اما در اقتصاد و فرهنگ امور را به دست 
غریبه‌ها و تماشاجی‌ها دادند و نتیجه‌اش همین 
شد که شاهدیم که در اين سالها رابطه مردم با 
دولت عوض شده است. در دوران دفاع مقدس 
اکثر شهدا نه پاسدار بودند و نه ارتشی و نه حقوق 
می گرفتند اینها مردم بودند. سفره مردم و دولت 
یکی بود اما بعد از دوران دفاع ارزشهای خوب 
ومثبت مردم رابا برچسب از میدان مدیریت 
اجرایی بیرون کردند و به جای ایثار و فداکاری. 
قدرت طلبی و مال اندوزی ارزش شد. 


پیشرفت در درمان سرطان 


۰ میلیارد تومان خرج داروهای شیمی درمانی 
می‌شود اما چندان موثر نیست. به گفته او ایران 
در زمینه مقابله با سرطان البته پیشرفتهای خوبی 
داشته و در حال حاضر ۷۵ درصد آنها که سرطان 
پستان دارند حداقل ده سال زنده می‌مانند. در 
مقابله با سایر سرطانها نیز پیشرفت داشته‌ایم. ده 
سال پیش از هر صد بیمار سرطانی, ۶۰ تفر از بین 
می‌رفتند اما حال این رقم به ۲۹مورد رسیده است 
که به زودی کمتر هم می‌شود لذا دیگر سرطان مثل 
قبل آژدهای مر گ نیست. در حال حاضر ۸۰ درصد 
سرطان خون در کود کان علاج می‌شود. وی درباره 
کشنده‌ترین سرطان در ایران گفت سرطان معده 
از همه بدتر است ولذا باید در تغذیه مراقبت کرد. 
لاغری. کم خونی و کم اشتهایی و مدفوع سیاه از 
جمله علایم ابتلا به این بیماری است که اگر فرد در 


حیف ایران! 


تنهاحکایت دوبی هم نیست؛ دوبی هم دارد 
مانند بسیاری از کشورهای دیگر برای جذب 


هاشمی بازیگر سینمای ایران که با وصف 
"ارزشی " شناخته می‌شود. اخیر آ در تبلیغ شر کتی 
که خانه‌های دوبی را می‌فر وشد مشار کت کرده 


و ایرانی‌هارا دعوت کرده که در این شهر عربی. خانه 
بخرند و تاکید کرده که اگر این کار را بکنید. بچه هایتان 
هم دعایتان خواهند کرد. 

می توان سید جواد هاشمی رانکوهید که چرا برای دوبی 
تبلیغ کرده و حتی این جمله‌اش که که لاف ابستایل 
خانه‌ه ای دوبی با هیچ جای دنیا قابل قیاس نیست "را 
به سخره گرفت. اما من بیش از این که به سید جواد 
ولایف استایل خانه‌ه ای دوبی فکر کنم. دلم به درد 
می‌آید که چرا به روزی افتاده‌ايم که رفتن از ایران به 
یک دغدغه فراگیر تبدیل شده است؟ ایرانی که زمانی 
در قعر کشورهای مهاجر فرست بود اینک سالهاست که 
بالای این جدول جاخوش کرده است و این در حالی است 
که نه مانند افغانستان و سوریه در گیر جنگیم و نه مانند 
بسیاری از کشورهای آفریقایی دجار فقر ذاتی هستیم. 
تنها حکایت دوبی هم نیست. چقدر اپرائی در این سال‌ها 
جلای وطن گفته و با انگیزه "به هر آن کجا که باشد به 
جز این سرا سرایم "از استرالیا در شرق عالم تا کانادا در 
غرب جهان پراکنده شده اند؟! تازه! انان که رفته اند. رفته‌اندو 
تکلیفشان مشخص است؛ میلیون‌ها ایرانی و مخصوصاً 
جوان. یا در صدد رفتن هستند یا در حسرت آن‌امقصر 
این وضعیت. نه سید جواد هاشمی که کسانی هستند که 
با تصمیم گیری‌ها و اقدامات نابخردانه‌شان در سطوح 
زا مذیزیی: آبران مارا شاب کرای فا اون 
"قرار" تبدیل کرد اند:این وضعیت "هوا" بی است که 
تنفس می کنیم و به ویژه در شهرهای بز رگ حسرت یک 
دم اکسیژن خالص به دلمان مانده است؛ 

ات که می‌بینیم؛ دلمان می‌لرزد که دارد تمام می‌شود 
و یادمان می‌افتد که حتی ذخایر استراتژیک آب را از 
اعماق زمیسن هم استخراج کرده‌اند؛ بسرای یک کار 
عادی در ادارات. باید کفش آهنی داشت و زیر میزی 
و رومیزی داد. در دادسرا و داد گاه دلت می‌لر زد که آیا 
حقت را خواهی گرفت یا اتفاق دیگری می‌افتد؟ سطح 
علمی دانشگاه نزولی شده است و کشور پر شده از 
دکترهای بی‌سوادی که با مدارکشان یز می‌دهند و پول 
در می‌آورند. مدارس, محلی شده‌اندبرای ربایش کود کی 
و نشاط کود کان و نوجوانان. رسانه هایمان شیر بی‌یال و 
دم و اشکم هستند. هر روز مسئولی حرفی می‌زند که دنیا 
به ما بخندد. مصوبات مجلسمان و کارهای دولتمان هم 
که اظهر من الشمس اند د ر آمدهااند ک‌اندو قیمت‌ها 
لحظهای بالا می‌روند و ارزش پول ملی پایین می‌آید. 
کسی که بخواهد کارآفرینی و اشتقالزایی کند. به چنان 
روز گاری گرفتارش می کنند که به غلط کردن می‌افتد. 
ووا سای چان کان رھ زیر ارول 
متشنح است. ریاکاری سکه رایج جامعه شده است و 
اخلاقیات د رگیر افولی تاریخی. شغل و ثبات شغلی و 
تشکیل خانواده برای خیلی‌ها رویاست» خانه دیگر حتی 
یک رویا هم نیست و خودرویی که در دنیای آمروز. جزء 
اقلام پیش پا افتاده محسوب می شود دغد غه ایرانی‌ها 
شده است و....پس چرا میلیون‌ها نفر نروند و بیشتر از 


رفتگان در آرزوی رفتن نباشند؟! پای صحبت‌شان هم که 
می‌نشینی می‌گویند که مگر چند بار زندگی می کنند؟ و 
حتی آنان که در میانسالی‌اندبا حسرت پاسخت می دهند: 
از ما گذشت. لااقل برویم که بچه هایمان زند گی کنند و 
به قول سیدجواد هاشمی, دعاگو شوند! 

مگر چقدر آدم داریم که بتوانند بروند و نروند تا 
کشورشان رابسازند و مدام نامردی و نامرادی ببینند 
و باز هم نروند و بمانند و باز نامردی و نامرادی ببینند 
و نروند و باز.. مگر یک انسان جقدر تاب و توان دارد؟! 
تا زمانی که عقلائیت به تصمیم و کارهایمان بازنگردد و 
هر که بیشتر شعار دهد و جلوه گری کند. بر صدر نشیند 
و بیشتر قدر بیند. اوضاعمان همین هست که هست و 
ایرانی‌هادر ت رکیه وامارات و... خانه خواهند خرید و 
کار و بار وکلای مهاجرت. پررونق خواهد بود و طیاره 
هایمان پر از مسافرانی خواهد بود که می‌روند تا به وطن 
بازنگر دند ولو با چشمانی گریان و دل‌هایی شکسته!سید 
جواد هاشمی را بی خیال شوید. حیف آیران!.: 

#البته سیدجواد هاشمی بعد آفلسفه کارش را که 
کمک به یک امر خیر بود توضیح داد و ضمناً بابت این 
تبلیغ نامناسب هم عذرخواهی کرد. 


در آمد تا۸۰ میلیون تومانی یک تتو کار 


به گزارش تابناک به نقل از وقت صبح» این روزها تتو 
در میان مردم رواج پیدا کرده و شکل آن هم تغییر کرده 
است. تتو یا همان خالکوبی که البته تفاوت‌هایی هم با 
هم دارند. سال‌هاست که انجام مشود اما پیشرفت 
فناوری و پدیده‌های نوظهور مثل اینترنت. ظهور پدیده 
سلبریتی‌ها و... شکل وشمایل جدیدی به آن بخشیده 
است. علاوه بر مواردی که ذائقه کلی مردم در تتو را 
تغییر داده. حرفه‌ای و رقابتی شدن حرفه تتوکاری هم 
باعث شکل گیری مدل‌ها وسک هاس جدید شده است. 
یک تتو کار میگوید: برای انجام تتو از رنج سنی زیر ۱۸ 
سال می ایند که البته من و خیلی از همکاران برایشان کار 
انجام نمی‌دهیم تا سن قانونی برسند. اما بازه ۱٩‏ تا ۳۰ 
سال بیشترین مراجعه کننده برای تتو است. 

برای اجرای تتو دست بیشترین قسمتی است که طر فدار 
دارد. مچ دست. ساعد. بازو بیشترین جاو مچ پاو گردن 
وفشيخه:نقاظ موی اسف 

درآمدها هم متفاوت است. اگر بخواهم سه رنج دسته 
بندی کنم می‌توانم به آرتیست‌های تازه کار اشاره کنم 
که در مدشان ماهیانه تا ۳ میلیون تومان است. ارتیست 
متوسط تا ۷ تومن و در آمد آرتیست‌های حرفه‌ای بالای 
ماهی ۷۰ میلیون هم می‌تواند باشد. به طور میانگین 
ماهیانه ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان.قیمت تتو هم به چند چیز 
بستگی دارد. مهمترین آن متریال است. آرتیست باید 
متناسب با متریالی که استفاده می کند. ژمانی که برای 
کار می گذارد و قسمت بدن وسختی کار قیمت تعیین 
کند نه بی پایه و اساس. بعضی قسمت‌ها راه دست نیست 
و تتوکار مدام باید خم شود که به گردن آسیب می‌زند. 


ا 
الاعات کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۱۷ 


¥ 


صدا و سیما به سختی امرار 
معاش می کند و عوایدی که به 
تنگی حاصل شده و از حقوق 
مردم به آنها که پشت دوربین 
قرار می گیرند پرداخت می‌شود 
و از ان مهمتر عده‌ای که حالا 
به‌این کار نداریم که با چه 
ان را 
گزینش می‌شوند با ظاهر شدن 
و تکرار شدن توسط ابزار تبلیغی 
شهروندان به شهرت می ر سند. 
بايد خود را موظف به رعایت 
حقوق شهروندی و اهداف و 
اصول تعریف و تصویب شده 
کشور بدانند. 

در بخشی از مقدمه قانون 
شط مگ کلی سازمان مد کور 
آمده است: 
یا 
تلویزیون) باید در جهت روند 
کے اھ کیاکی ودر 
خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی 
قرار گیرد و در این زمینه از 
برخورد سالم اندیشه‌های 
متفاوت بهره جوید و از اشاعه 
و ترویج خصلتهای تخریبی و 
اسای جد ا ۱ 
و باز در ادامه تاکید شده‌است 
"صداو سیمای جمهوری اسلامی 
می‌باید... در جهت حفظ و تداوم 
انقلاب تلاش نماید و زمینه را 
برای رشد و شکوفایی استعدادها 
و باروری خلاقیتهای انسان تامرز 
خلیفه الهی آماده نماید ۲۲ 

بنا ندارم وارد فلسفه خلقت 
انسان و علاقه عامه مردم به 
گرایش طبیعی غریزی تمایل به 
نقد دنیا و از دست دادن فرصت 
تعالی و سیرفطری الى الله و نيل 
به مقام خلیفه اللهی و ...و مسایلی 
از این دست شوم ... بگذریم 
پانویس سس 
او ۲-قانون خط مشی کلی و اصول 
برنامه‌های سازمان صدا و سیمای ج ۱۱ 
مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۷ 


۱دمی د۱۱د 


زمودن به 1 دار 


دادد. ذه ده کفنا! 
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فبناغور ث 


گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر پوسفی 


گزارشی جالب و بسیار خواندنی از مہم ترین و 
جالب ترین خبرهایی که باید حتما آنبارابدانید. 


خواندن این گزارش رابه هیچ عنوان از دست ندهید 


تسلاصد ملیون دلار جایزه می‌دهد... 

'ایلان ماک نروتمندترین فرد دنیا و بنیانگذار تسلا موتورز. پی پال و 
اسپیس اکس که هميشه به دلیل طرحهای پر سر و صدا و عجیب غریبش 
معروف است. باز هم یک طرح جنجالی دیگر داده است. وقتی ایلان ماسک طرح 
ماشین‌های بی سرنشین راارائه کرد این طرح بیشتر شبیه یک خیال بود. طرحی 
که در آن خودروها بدون راننده حر کت می کردند و هیچ تصادفی هم به وجود 
نمی آمد. سفر به فضاء ساخت شه رک در مریخ وب رگزاری تولد خارج از جوزمین 
از طرح های پر سر و صدای ایلان ماسک " بوده اند. 

بعداز گرم شدن کره‌زمین و استفاده‌بیش از حد از سوخت های‌فسیلی "ایلان 
ماسک " حالابه کشف ماده‌ای فکر می کند که بتوان با استفاده‌از آن کربن موجود 
در هواراجذب کرد. ایلان ماسک از تمام دانشمندان. طراحان و حتی افراد 
عادی درخواست کرده‌اگر بتوانند چنین چیزی رااختراع کنند به آنهاصد میلیون 
دلار پرداخت خواهد کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز سازمان غیرانتفاعی ایکس پرایز 
مسابقه مشابهی راب ر گزار وبه پنج تیم فینالیست جایزه‌ای ۲۰ میلیون دلاری اهدا 
کرد. این بار ایلان ماسک جایزه‌ای ۵ برابر بیشتر از ایکس پرایز برای این پروژه 
درنظر گرفته است.با این حساب این نخستین باری است که وی چنین بودجه‌ای 
را برای پر وژه‌ای انسان دوستانه و خير خواهانه اختصاص می‌دهد. البته این اولین 
باری نیست که موضوع جذب و تبدیل دی ا کسید کربن مطرح می‌شود. دی‌ماه 
۳ 4 ر موسسه پلی تکنیک فدرال لوزانه طرح مفهومی جدیدی 
برای جمع آوری دیا کسید کرین از اگزوز خودروهای سنگین مطرح کردند. این 
سیستم می تواند میزان انتشار این گاز مضر رادر خودروها تا ۰ درصد کاهش 
دهد. پژوهشگران می گویند ٩۰‏ درصد از گاز کربن دی اکسید منتشر شده‌از 
اگزوز رامی‌توان به کمک این روش بازیافت کرد. علاوه بر این محققان آ کسفورد 
نیز راهی برای تبدیل دی اکسید کربن به سوخت جت کشف کرده‌اند. برخی 
محققان نیز موفق شده‌اند گازهای گلخانه‌ای رابه الماس تبدیل کنند. 


سه خبر علمی جالب موشی: 
موش‌های فلج درمان شدند! 


آزمایش بر روی حیوانات بسیار شبیه به آ زمایش بر روی انسان‌هااست. 
وقتی‌دارویی‌برروی آ نهاجواب می‌دهد ویاجراحی باموفقیت بر روی آنهاانجام 
می‌ش ود می توان تاحدود زیادی امیدوار بود که این نوع درمان بر روی انسان نیز 
باموفقیت‌انجام شود. درهفته‌ای که گذشت خبر جدیدی منتشر شد که‌می‌تواند 


خبر بسیار خوشحال کننده و بار قه امیدی برای افراد توان یاب باشد. گروهی از 
پژوهشگران آلمانی باتزریق گونه‌ای پروتئین مصنوعی به مغ موش‌هایی که به 
دلیل سیب نخاعی دچار فلج حر کتی شده‌اند.آنهارامعالجه کردند,به‌طوری که 
توانستنددوباره راه‌بر وند. دانشمندان‌به‌این تر تیب ب رای نخستین بار موفق شدند 
دوا فصب میان فخاع وکو این مرش هان آمسبب‌دینه واهو یاف قرارمسازیت 
آسیبی که تا کنون دربدن پسعاندآران جبران‌ناپذیر بود. آسیب‌های‌نخاعی درانسان 
که‌اغلب درورزش ی احوادث رانند گی به وجودم یآ ید باعث فلج ح رکتی‌فرد 
می‌شودزیرارشته‌های عصبی کهاطلا عاات خر کتی رابین‌ ماهیچه‌هاومغز جابجا 
می کنند قادربه‌باز تولید ورش د مجددنیستند.اکنون‌پژ وهشگران دانشگاه 'روهر 
"در شهر بوخوم آلمان بااستفاده‌از پروتئینی که خود طراحی کرده و ساخته‌اند. 
موفق شد ند سلول‌های غضبی موش های فلج راقحریک کنند تاد وبارمسلول بسازند. 

گر وهی از پژوهشگران ڑا پنی می گویند موفق شده‌اند بااستفاده‌از سلول‌های 
بنیادی‌یک موش قلب کوچکی‌بسازند که‌به‌درستیکارمی کند.به گزارش‌تلویزیون 
ملی ژاین.یک گر وه‌از دانشمندان در دانشگاه ی زشکی تو کیو تحت هدایت پر وفسور 
ایشینو فومیتوشی این قلب رابا استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی ساخته‌اند. این 
محققان‌بااضافه کر دن یک پر وتئین مخصوصبه‌نام 'لامینین"به‌سلول‌های‌بنیادی 
جنینیساختاری قلبی شکل به عرض یک میلیمتر رادرست کرده‌اند که همچون 
این عضو خیاتی دارای دهایز وبطن‌بودهومی تید سلول‌های بنیادی جنینی موش از 
آن رودر آزمایشات به کار می‌روند که باطول ۸میکرون, جزو نزدیک ترین‌هابه 
سلول‌های‌بنیادی اسان به طول ۱۴ میکرون‌هستند. 

آیاانسان آینده چشمان مجهز به توانایی دید در شب خواهد داشت؟ 

دانشمندان موش د يد در شب تولید کردند! 

دانشمندان در آمریکاو چین در حال کارو آزمایش بر روی تکنیکی هستند که 
می‌تواند به چش مان انسان قابلیت دید در شب رابدهد. این تکنیک شامل تزریق 
ذرات در مقیاس نانوبه چشم انسان می شود که‌همچون آنتن عمل می کنند و 
می‌توانند نور مادون قر مز را گرفته و آن رابه طول موجی قابل مشاهده‌برای‌انسان 
ودیگر پستانداران تبدیل کنند. تکنیک تازه‌هنوز روی‌انسان آزمایش نشده‌است 
اما توانسته روی موش‌ها جواب دهد و آنها را قادر به دید نور مادون قرمز در شب 
کند. موش هاپس از تز ریق توانسته‌اند تاجندهفته‌درروزوشب قدرت بینایی‌داشته 


باشند وباازبینر فتن تاثیر ذرات‌نیز آ سیب پایداری متوجه‌ موش‌هانشده‌است. 
گنگ‌هن.محقق‌دانشگاه‌ماساچوست آ مر یکاء گفته است روش تازه‌می‌تواند منجر 
به کشف راه‌های جدیدی برای درمان کوررنگی شود. آقای هن به شبکه آن‌بی‌سی 
گفته‌است:استفاده‌ازاین تکنیک بر روی‌چشمان‌سگ‌هامی‌تواند سوپرسگ‌هایی" 
تولید کند که‌د رشب می توانندبه‌راحتی ببینندو مجر مان ابیابند.اين‌روش می تواند 
حتی دید انسان معمولی را تغییر دهد. به گفته آقای هن, ممکن است بتوانیم بااین 
روش آسمان‌رابه کلی‌به شکل‌دیگری‌ببينيم,چراکه‌باتزریق‌ذرات‌نانوچشم قادربه 
مشاهده‌بی نهایت |شعه‌مادون‌قر مز در اتمسفر خواهد بود. تیان چو محقق دانشگاه 
مل جین کد زاین تحقیق مشٹار کت داش ته ات می گوند بای روش انان 2ا 
برای‌دیداجسام د رشب به دوربین‌های‌مادون‌قر مز نیازی نخواهند داشت. هر چند 
استقبال محققان از روش جدید محتاطانه بوده‌است امامایکل دو نورساینتیست 
از دانشگاه هاروارد می گوید آزمایشات را کافی می‌داند ومحتمل‌است که بر رو 
انسان‌هانیز کار کند. بااین حال وی اشاره کرد که هنوز مشخص کیست دامنه دید 
مادو ن قر مز درانسان تاجه حد خواهد بود»علاوه‌براینکه تزریق‌هاممکن است‌باعث 
آسیببه‌ساختارهای حساس چشمی شوند.البته‌در پایان بخش خبرهای کشفیات 
پزشکی موشی‌برای کسانی که‌نگران آزمایش‌بر روی حیوانات هستند,بگوییم که: 
دانشمندان در کشور لو گزامبور گ با استفاده‌از سلول‌های بنیادی, بافتهای زیستی 
مصنوعی مغزانسان‌راساخته‌اند. | نهامعتقد ند که‌این‌نوع زیست مهندسی می تواند 
دانشآنهادرزیست‌پز شکی‌راگستر ش‌دهد.بدون‌اینکه‌به آ زمایش روی‌حیوانات 
نیاز باشد. دانشمندان در آ زمایشگاه‌سلولهای‌بنیادی در لو کزامبورگ,باطراحی 
بافت‌های‌زیستی مصنوعی پوست‌انسان‌می خواهنداثرات‌التهابی کر مها یآرایشی 
رابررسی کنند.بخشی از آزمایشهاقبلاًروی خر گوش انجام‌می‌شد. آیااین روشهای 
خدی د خواهد توانست به طور کامل جای آزمایش رف خیوانات‌رانگیرد؟ موريس 
ولان می گوید: "من عمیقاً باور دارم که سوال اصلی این نیست که آیااین روشها, به 
طو ر کامل‌جایگزین آزمایش‌روی‌حیوانات‌می‌شوندیانهسوال‌این‌است چه‌زمانی 
این اتفاق می‌افتد؟ ما در تحقیقاتمان خیلی خوب پیش می رویم.اما کارهای زیادی 
هم‌هنوز باقی مانده است.اين روشها فقط روش جایگزین آزمایش روی حیوانات 
نیست.بلکه رویکرد جدیدی برای روبروشدن با پرسشهای تحقیقاتی هم است '. 

نوبتی هم باشد نوبت خبرهای کشفیات جالب تار یخی است: 

کش ف آرامگاه‌ملکه نئيت 

باستان شناسان به تاز گی توانسته‌اند گنجینه‌ای شامل مجموعه‌ای از آرامگاه‌ها 
وتابوت‌هاواجسادمومیایی‌متعلق به مصر باستان‌رادر گورستان سقاره"واقع در 
جنوب قاهره پایتخت مصر کشف کنند. این خبر از سوی زاهی حواس,باستان شناس 
مشهورمصری‌ووزیر پیشین آتارباستانی‌این کشوراعلامشد.یکی آزیافته‌های‌جدید. 
آرامگاه‌ملکه تثیتهمسر شاهتتی.اولین پادشاهاز سلسله ششم فراعنه بود که از سال 
۳ ]۰ ۱۵ ۲قبل از میلاد حکمرانی‌می کر د.باسستان‌شناسان‌همچنین مکانی با 
پیت از ۵۰ تابوت چوبی واجساد مومیایی شده راکشف کردند که‌زمان‌ دفن آنهابه 
دوران پادشاهی جدید مصر در سال‌های ۱۵۷۰ تا ۱۰۶۹ قبل از میلاد بر می گشت.از 
دیگر کشفیات مهم دراین‌منطقه یک پاپی روس په طول ۴ مترحاوی‌من‌هابیازکتاب 
مرد گان بود. این کشفیات علاوه‌بر جذب توریست و درامد زایی بیشتر برای کشور 
اهمیت فراوانی برای پژوهشگران حوزه تاریخ فرهنگ ورفتار انسان دارد. 


بدشانس ترین‌هاوخوش شانس ترین‌ها 

مردی در آمریکایک میلیارددلاربردومردی‌دیگربافراموش کردن 
پسورد سیستمش میلیون‌ها دلارش رااز دست داد! در جای دیگری از دنیا نیز 
مردی‌هارد درایوی که ملیون‌ها دلار ارزش داشت رااشتباهی دور انداخت! 

زندگی خیلی از ماها بااتفاق های جالب و تعریف کردنی‌اش شبیه داستان‌های 
فیلمهاست ولی اتفاقی که برای این سه نفر افتاده است بسیار از اتفاق فراترو چیزی 
بسی عجیب است.درهفته‌ای که گذشت شخصی معمولی در ایالت میشیگان 
آمریکاروزشنبه ۲۳ ژانویه‌برنده‌جک پات یاهمان‌جایزه‌بز رگ یک میلیارددلاری 
لاتاری مگامیلیون شد فهرست رند گنه 00122120 
اعلام شد وبه این تر تیب یک بر نده خوش‌شانس که هویتش فاش نشده بر نده‌تمام 
و کمال‌این پول گردید.او توانست هر ۵عدد صحیح این لاتاری را که عددهای ۳ 
۶ ۰ ۶بود و شماره‌مخصوص ۴رابرای مگابال‌پیدا کند 

.این دومین جک پات بزرگ تاریخ لاتاری "مگامیلیون "وسومین رقم بزرگی 
است که تاکتون‌د ر تاریخ قرعه کشی‌های لاتاریایالات متحده پرداخت شده‌است. 
پیش زاو فردی که‌در ۲۳ اکتبر سال ۱۸ ۰ ۲ میلادی در کارولینای جنوبی رقم ۱ 
میلیاردو۵۳۷میلیون‌دلار راب رنده‌شده.همچنان‌مقام بر نده‌بزر گترین‌جایزه‌لا تاری 
جهان‌رادراختیاردارد.این‌هجدهمین‌باراست که یک نفر درایالت‌میشیگان آمریکا 
برنده‌جک پات لاتاری‌مگامیلیون می‌شود.احتمالاً زند گی‌اوازاين به بعد اصلاً شبیه 
به‌چیزی که قبلاً بوده‌است‌نخواهد بود.از طرفی‌دیگر استفان توماس,بر نامه‌نویس 
آلمانی که‌در سان‌فرانسیسکوزند گی می کند.فقط دوباردیگر فرصت‌داردتاپسورد 
درست رابزندوبه ثروت ۴۰ ۲ میلیون‌دلاری اش دسترسی پیدا کندااوده‌سال‌پیش 
یک‌ویدیوی آموزشی‌درباره‌نحوه کار کردن رمزارزهاساخت وبه عنوان‌پاداش 
۲ بیت کوین گرفت.در آن زمان این بیت کوین‌هاهر کدام فقط ۵ دلارارزش 
داشتند.توماس آنهارادر کیف پول دیجیتالش گذاشت وفرام وشن کرد.حالاهر 
بیت کوین ۴ ۲هزاردلارارزش‌داردو کیف یول‌دیجیتالاو ۰ ۴ ۲میلیون‌دلارمی‌ارزد. 
امااوپسوردش رافراموش کرده‌است. توماس تابه حال‌هشت بار ۲۳۱ 
کرده.واگر دوباردیگر یس ورد اشتباه‌بزند این‌هارددرایور م ز گذاری می‌ شود واو 
دیگر هیچ وقت رنگ پولش رانخواهد دید! 

یکی دیگر از بد شانس های هفته آقایی به نام "هاول "است که طی یک اشتباه 
ثروت میلیون دلاری‌اش رادور ریخته است!سال ۰۰۹٩‏ ۲ میلادی‌بود که اولپ تاپ 
قدیمی‌اش رابر ای استخراج‌بیت کوین روشن کر دود ر آن زمان‌همانطور که احتمالاً 
می دانید نیازبه سخت اف زا رخاصی بر ای‌ این منظورنبود.اودر نهایت‌توانست ۰ ۷۵۰ 
سکه رااستخراج کند و کمی‌بعد نیز قطعات لپ تاپ راازهم جدا کرد تا آنهارابه 
فروش برساند. او همه قطعاتی که می‌شد رابه فروش رساند اماهارد درایو دستگاه 
رادرون یکی از کشوهای دراورش گذاشت. 

چهارسال از آن‌زمان گذشت وهاول دراین مدت نه‌تنهاسراغی‌ازهارد درایوش 
نگرفت بلک ه آن‌رابه کل فراموش کرد تاینکهدرجریان یکی ازهمانخانهتکانی 
های همیشگی هارد درایو به اشتباه درون سطل زباله انداخته شد. بر آورد شده که 
سکه‌های وی بالغ بر ۷۵ میلیون دلار ارزش داشته باشند در آن زمان کل اندوخته 
بیت کوین این مرد چند میلیونی ارزش داشت و حالا امابه لطف رشد بدون توقف 
ارزش این پول مجازی بر آ ورد شده که سکه‌های وی بالغ بر ۷۵ میلیون دلارارزش 
داشته‌باشند. 

شاید سوالتان این باشد که چرااو به سراغ محل دفن زباله‌هانمی رود تاپولهایش 
رابیابد ؟علت‌ این است که‌شورای‌شهر به‌خاطر خطرات ودشواری‌های‌این کار 
مجوز جستجو رابه وی نمی دهد. محدوده مورد نظر حاوی ۳۵۰ هزار تن زباله است 
که سالانه ۰ ۵هزار تن دیگر به آن اضافه می گر دد. مقامات شهری مسئول گفته‌اند 
که به خاطر وجود گاز های مخرب در این منطقه احتمال وارد آمدن آسیب‌های 
جد به‌هاردوازبین رفتن کامل‌بالاست! 


ا 
اطاعات کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۱۹ 


کر دار های ماست که دږ داز ود به ماداد میگ دد 


6 اسکاول 


کاک ور راط ھار اید یرت کن 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینیءتخصص در فرزند پروری؛ 
خانواده ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


سسوال: با سلام من دختری ۰ سلله‌ام و 
در یک شر کت مشغول به کار هستم و از طرز 
برخورد یکی از هم‌کاران احساس می کنم که 
به من علاقه‌مند است. چگونه متوجه شوم که 


قصد ازدواج با من را دارد یا فقط قصد دوستی 
دارد چون من علاقه‌ای به دوست شسدن ندارم 
صرفا دوستی. لطفا راهنماییم کنید. با تشکر 
م سرب تبریز 
پاسسخ: باسلام خدمت شما. قبل از پاسخ به 
سوال شما دوست عزیز, بهتره انواع روابط بین 
دختر و پسر را خدمتتان توضیح بدهم 


انواع روابط: 

رایمه قرما: بر اساس وابستگی است 

فرد مرتب باید او راببیند و شدیدآبه 
او وابسته است. وابستگی او طرف مقابل را 
آزار می‌دهد و کاملاً کنترل گرانه است. فرد 
مرتب نگران قطع رابطه است.در همه زند گی 
خصوصی او کنکاش می کند و می‌خواهد او را 
مطابق میل خودش تغییر دهد قهر و آشتی‌های 
زیاد و توقع زياد دیده می‌شود 

بط /3۸: بر اساس سوء استفاده است. 
فرد مقابل, سوعاستفاده مالی. جنسی و... دارد 
و مرتب پنهانکاری می کند و می‌خواهد از تمام 
مسایل شخصی شما با خبر شود. وعده وعید زیاد 
می‌دهد. دروغ و زور و اجبار و تهدید و امر و نهی 
فراوان می کند و قدرت تصمیم گیری و استقلال را 
از شما می‌گیرد 

رابطہ‌خاکستری: بیشتر در سن ۱۸ تا ۲۴ 
سالگی است و برای کسب هویت و (به اصطلاح 
برای پز دادن با شما ارتباط می گیرد) این افراد 


اخساس خقارت درونی ذارتد: و برای حفظ رازه 
حتی ارزش‌های خود را زیر پا می گذارند 

رابطه ایی: یک رابطه کاری است. با خارج 
دن اومحیط کار ران کے ی شوة و هیچ کدام 
به دیگری سیب نمی‌زند و هیچگونه احساس و 
تعهدی در رابطه نیست.مرزها مشخص است و 
مبتئی بر احترام و آزادی است. 

رابطه سبز: همان رابطه بین زن و شوهر است 
که براساس تعهد و یگانگی و رفاقت است. 

رابطه نارنجی:رابطه از روی ترس وحساب 
بردن بوده و در آن احساس امنیت نیست 

رابطه‌نیلی: براساس تأیید طلبی واحساس 
گناه است. نوعی بی‌ثباتی شخصیت وجود دارد و 
مر تب نظر او را در باره خودش می‌پر سد. 


رابطله‌سیاه:براساس آزار به خود است. 
افرادی که می گویند: می‌دونم داره اذیتم می کنه و 
بایسد رایام را بااوقطع کنم اما تمی‌تونم وبازهم 
در رابطه باقی می‌مونم. 

رابطه ینف شرا : براساس خویشاوندی است و 
احساس مسئولیتی که به دلیل خویشاوندی ایجاد 
می‌شود اما ممکن است سوءتفاهم ایجاد شود. 


دانستن انواع روابط چه کمکی به شما 
می کند؟ 
اینکه اول بفهمید جنس رابطه شما بر چه اساسی 
اش آنا بر استاس کفرل و آ سیب دیدن است: 
چرا که روابط آسیب زا جلوی رشد رامی گیرند و 
افرادی که از والدین یا اطرافیان آسیب دیده‌اند 
نیازشان برای برقراری رابطه بیشتر است و در 
مواقعی که در زند گی خود دچار مشکل می‌شوند 
بیشتر تمایل دارند رابطه برقرار کنند. 
پس اولین گام این است که جنس رابطه 
خودت را بشناسی و بفهمی آبا مثلاً رابطه آبی 
شما با همکارت تبدیل به رابطه نارنجی یا نیلی 
شده است يا نه؟ 
اگر چهارچوب‌های هر رابطه را بدانید باعث 
می‌شود که شما مراقب خودتان باشید که 
وارد روابط آسیب زامثل سیاه‌یا خاکستری 
یا قرمز یا زرد و... نشوید. 
پس چه باید کرد؟ 
گام اول این است که نوع و رنگ رابطه 
راتعیین کنید 
کا م دوم: علت رابطه را پیدا کنید: نیاز 
جنسیازدواج,پناهجویی؛,توهم قدرت و 
جاذبه 
عشق سه مولفه دارد: صمیمیت. نیاز 
جنسی و تعهد 
عشق می‌تواند یکی يا دوتا یا هر سه مولفه 
را شامل شود که هفت مولفه دیگر عشق را 
می‌سازد 
پس شما خوانت ده عزیز بعد از اینکه جنس 
رابطه را پیدا کردید ببینید عشق شما از کدام نوع 
است. و سپس مهار تهای زیر راهم یاد بگیرید 
۱- خود کنترلی و تنظیم هیجانی 
۲-مهارت خرات مندی 
۳- داشتن تفکر نقاد 
موفق باشید. دکتر سیما میرلو 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آق ای اکبر خوبکر دار 
وکیل داد گستری 
مشلوره تلفی شت ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


مشاوره تلفنی(در زمان ذ کرشده) با 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


به‌دلیل‌شرایطکرونایی‌مشاور محضوری|مکانپذ برنیست 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی» ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
" | فرزندپروری, خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 
مشاوره کتبی و حضوری 


از وقتی بعد از مرغ» تخم مرغ هم گران شده. 
مسئولان گذاشته‌اند پشتش که سریع بروند لب 


مرزها ببینند. شاید کشورمان نشستی داشته باشد 
و رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ اعلام کرده: تخم 
مرغ‌ها با شانه‌های دوقلو, بک پیام بیشتر ندارد. یا 
شانه یک قلو کم داریم و نداریم و ی این شانه‌های 
دوقلو را مردم خودشان انتخاب کرده‌اند تا اين 
تخم مرغ‌ه ای طلایی و نارنجی و خوشمزه را 
یواشکی از مرزها خارج کنند! 

بنابراین از آنجا که موضوع به مرزها و همسایگان 
برادر عراقی ماو انتخاب مردم ارتباط پیدا 
کرده مردم هم منتظر بودند جناب ظریف 
حرفی بزنند که ایشان هم فقط سکوت کرد. 
خبرنگاران پرسیدند که چرا سکوت کرده‌اید . 
با مردم قهر هستید؟ اعلام کر دند:ما با مردم 
قهر نیستیم. ولی حرفی هم برای گفتن نداریم. 
چون اصولاً تخم مرغ به وزارت خارجه ارتباطی 
ندارد و وقتی خبرنگاران سمج پرسیده‌اند که 
جناب ظریف. پس حداقل به مردم بگویید که 
خودشان انتخاب کرده‌اند که اینطوری زند گی 
کننداجناب وزیر خارجه. ابتدا سینه‌شان 
راصاف کرده و سپس گفته ان د: وقتی مردم 
خودشان رئیس جمهورشان را انتخاب می کنند 
و رئیس‌جمهور می آید من را انتخاب می کند. 
پس باز هم باید بگویم مردم خودشان من را 
انتخاب کرده اند ولی چون مردم از این حرف 
من ناراحت شدهاند. اگر دوباره همان خبرنگار 
بیاید و در همان محل بنشینیم و در همان روز 
و ساعت. همان سوال را از من ببرسد. شاید 
دیگر نگویم مردم خودشان انتخاب کرده‌اند که 
اینطور زندگی کنند و بگویم ما انتخاب کرده‌ايم 
که مردم چطور زند گی کنند و یا اصلاً هیچ 
چیزی نگویم. مانند همین حالا 


از وقتی بای‌دن روی کار آم ده تحریم‌های اجرا 
حتی پریروز بانک‌های حوثی‌ه ا را هم از تحریم 
هست و اینطوری است که فشار می‌آید و جمعیت 
کشورمان زیر این فشارها کم کم پیر می‌شود. 
آینده ایران یک ر کورد دیگر راهم می‌شکند و 


جزو ۴ کشور پیر جهان می‌ شود و در کنار این 
موضوع هست که برنامه‌های خاموشی‌های برق 
هم در مناطق مختلف کشور با دقت و شدت تمام 
اعلام و اجرا می‌شود (تنها برنامه‌ای است که مو 
لای درزش نمی‌رود) بعد اینطوری می‌شود که 
وقتی نفرات برتر دوی صحرانوردی قهر مانی 
کشور انتخاب می‌شوند. موقع دادن هدیه به انها 
"روبالشتی ‏ جایزه می‌دهند و قشنگ پیداست که 
مسئولان با این کار دارند به مردم پیغام می‌دهند 
به جای دویدن بروید از خاموشی‌ها استفاده کنید 
و یک دل سیر بخوابید! 


ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 


ندارد. قرار گذاشته که از سال آینده بیاید و یارانه 
۵ تومانی مردم رادو برابر کند و مسئولان جبهه 
مقابل یعنی دولت جماعت هم آمده‌اند و گفته‌اند 
اجرای اصلاحات عمیق اقتصادی به فقیر تر شدن 
مردم می‌انجامد, اما سیاست مجلس ما این است 
که با تقسیم بودجه به جای اصلاح بودجه جلوی 
تقسیم فقر را بگیرد. ولی وقتی نماینده جماعت. 
می‌آیند به جای اصلاح بودجه: تقسیم بودجه 
می کنند.این کار باعث می‌شود کابرخيآزمردم 
می کنند و به طور مثال یکی از هموطنان عزیز بعد 
از شنیدن این خبر آمده در فضای مجازی (هرچه 
دو ساله را با تسبیح از روی زمین بلند کرده وبا آن 
دارم! و حالا بايد خدارا شکر کنیم که فرد کودک 


او مصادره و خودش به دست قانون سپرده شد! 


یک نماینده مجلس شورای اسلامی بدون مجوز 
وارد خط ویژه شد و به سربازی که مانعش شده 
بود گفت(...) و سرباز راهنمایی هم به او گفت: بچه 
خوشگل و نماینده محترم یک سیلی به صورت او 
زد که چرا به من می‌گویی خوشگل؟!.. این ماجرا 
پس لرزه‌های بسیاری داشت که لازم است همه 


خوانند گان عزیز مجله از حواشی ناشنیده آن 
مطلع شوند. 

ابتدا باید بگویم که عناب میوه‌ای هست با خاصیت 
آرامش بخش و رها کننده و شاید همین خواص 
دوگانه این میوه خوشرنگ که به خرمای چینی 
معروف است. باعث شده جناب آقای عنابستانی 
در بخش | رامش یخن آنباظیب خاطر وازد 
خط ویژه شود و وقتی کسی به او می گوید خوشگل: 
خودش دستش رارها کند و بقیه ماجرااتفاق 
پد ام اطبق تجربه‌ای که ما خر گار جماعت 
از ماجراهای مشابه مجلسی جماعت داریم, به 
زودی در اخبار بیست و سی سرباز راهور حاضر 
خواهد شد و خواهد گفت تقصیر من بود چون هوا 
آلوده بود. اصلاً متوجه نشدم که دارم جلوی چه 
کسی را می‌گیرم و معذرت می‌خواهم. 

مادر سرباز که اخیراً در فضای مجازی حرفهای 
جالبی زده هم می گوید: فرزند من از کود کی به 
بزرگان فامیل احترام می‌گذاشته و اینکه گفته 
خوشگل» یعنی داشته به بز ر گترش که فحش داده 
احترام می‌گذ اشته! 

راننده بی آرتی: خوب شد که تاخیر کردم و گرنه 
مسافران اتوبوس زیاد می‌شد و همگی دچار کرونا 
می‌شدیم. من از نماینده مجلس تشکر می کنم. 
یک کارشناس مانند کاپیتان شهبازی که 
تاکید داشت باتجربه‌ای که دارد. ممکن 
فیست موشک په هواپیمای اوکرایئی اصابت 
کرده باشد: زمانی که من در سربازی بودم. تمام 
سربازها تمام نمایند گان مجلس را می‌شناختند و 
ممکن نیست چنین مشکلی اسان شده باشد! 
گروه نظارت بر رفتار نمایند گان مجلس :قوه 
قضاییه کسی که فیلم را گرفته پیدا کند و به اشد 
مجازات برساند! 

مدتی بعد هم این ماجراختم به خیر می‌شود و هر 
دو نفر روی همدیگر را می‌بوسند و سرباز راهور 


قول می‌دهد که به هیچکس نگوید. خوشگل! 


مد 
الاعات کی ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۳۱ 


۰ 


وقتی مر دم ی خندند. ‏ 


دار ند چیز ی رااعلام می کنند 


۵ لىپ 
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نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


fariba_zavarei@yahoo com 


زانوهایم راجمع کردم داخل شکمم. چمباتمه 
زدم کف زمین. دستهایم راقفل کردم روی 
زانوهایم و چانه‌ام را گذاشستم روی دستهایم و 
خیره شدم به م وکت کهنه و چ رک بند. 

یکی از پشتم رد شد و پایش را کوبید به کمرم که 
قوز کرده بود. دیگر حال و حوصله دعوا نداشتم. 
عمدی بود يا غیرعمدی, نه او به روی خودش 
آورد و نه من حرفی زدم. یک عمر با همه سر هر 
چیزی دعوا کردم. بگومگو کردم. داد زدم. کف 
و خون بالا آوردم. آخرش چه شد. هیچ افتادم 
گوشه هلفدونی! برای هیچ کس مهم نیست! 
اصلا چرا مهم باشد. مگر من کی بودم که برای 
کسی مهم باشم ؟! 

من حتی برای پدر و مادرم هم مهم نبودم که 
اکرو مرا مئل راک اتی کرد تایه 
که نبودم نفهمم. خير سرم هفت -هشت سالم 
بود. شش -هفت خواهر و برادر بودیم. در یک 
روستای کوچک در منطقه‌ای که بیشتر مردمش 
فقیر بودند.من از همه کوچکتر بودم. البته آن 
موقع. اینکه بعد از واگذاری من باز هم بچه‌ای به 
دنیا امد يا نه. خبر ندارم. 

هفت -هشت ساله بودم که پدر و مادرم مرا به 
یک خانواده دیگر دادند. آنها بچه نداشتند. از 
شهر آمده بودند و دنبال این بودند تایک بچه 
برای خودشان پیدا کنند. سن و سالی داشتند. 
می گفتند به خاطر سنشان دولت به آنها از 
پرورشگاه بچه نداده دنبال بچه کوچک هم 
نبودند. می گفتند توان بز رگ کر دنش را ندارند. 
دعر هی ام ی شوا سید ال ریه 
همسن و سال من بودند. بچه‌ای که از اب و 
گل درآمدہ باشد. یکی از اھالی روستا آنها را از 
شهر به روستا آورد. آنها آمدند و گشتند تابه 
خانه مارسیدند. و وقتی وضع و اوضاع زند گی 
مارا دیدند به پدرم پیشنهاد دادند که مرا به 
آنهابدهد. پدرم هم قبول کرد. به همین راحتی. 
شاید فکر می کرد با رفتن من وضعشان بهتر 
شود. شاید هم فکر می کرد مرا به شهر بفرستد 
خوشبخت می شوم لابد با خودش گفته بود 
بگذار حداقل یکی از اینها در فقر و فلاکت بز رگ 
نشود. شاید می‌دانست با رفتن من وضعشان 
بهتر نخواهد شد. 

نمی دانم. هنوز بعد از چهل و پنج -شش سال 
نمی‌دانم واقعاً چرا او مرا واگذار کرد. گاهی هم 
فکر می کنم شاید اصلا مرا دوست نداشت. به 


هر حال هر چه بود. من از هفت -هشت سالگی 
از آن روستا بیرون آمدم و دیگر هیچ وقت هم 
به آنجا نرفتم. چون پدرم همان روز به من گفت 
سعی کن فراموش کنی که پدر و مادر و خواهر و 
برادر داشتی. از حالا پدر و مادر تو این مرد و اين 
زن هستند. من آن روز نه با گریه, بلکه با بغض و 
خشم از آن روستا بیرون آمدم و دیگر هیچ وقت 
هم به آنجا برنگشتم. چرا برمی گشتم وقتی آنها 
مرا آن طور بیرحمانه و بدون هیچ احساسی از 
خودشان راندند. حتی سعی کردم دلتنگ آنها 
هم نشوم. هر وقت احساس دلتنگی به سراغم 
می‌آمد فقط به این حرف پدرم فکر می کردم که 
فراموش کن پدر و مادر و خواهر و برادری داری. 
من هم فراموش کردم. همه آنها را. فکر کردم 
این همه بچه هستند که پدر و مادر ندارند. که در 
پرورشگاه بز رگ می‌شوند. من هم یکی از آنها. 
حتی الان هم دلم نمی‌خواهد انها رایبینم. شاید 
اگر آنها مرا واگذار نمی‌کردند من هم الان اینجا 
نبودم. زن و زندگی داشتم و مثل همه آدمهای 
عادی زندگی می کر دم. 

من همراه آن زن و مرد.به شهر آمدم. اما بايد 
بگویم از یک بدبختی به بدبختی جدیدی وارد 
شدم. مادر و پدر جدید من که هر دو بیشتر 
از چهل سال داشتند, آدمهای کم حوصله و به 
قول خودشان بی‌اعصابی بودند ازآنجا که پدر 


جدیدم کارمند بود. هر روز سر ساعت مشخص 
می‌خوردیم. برای نهار من و مادر جدیدم تنها 


بودیم و تا عصر که پدر بر گردد و باهم شام 
بخوریم. خیلی زود شام می‌خوردیم. چون آنها 
عادت داشنتد سر ساعت ده شب بخوابند. همه 
چیز در آن خانه هر روز مدام تکرار می‌شد. انگار 
زمان در یک روز متوقف شده بود و هر روز 
همان اتفاقات در قبل تکرار می‌شد. جمعه‌ها یا 
مهمان می آمد. یا ما به مهمانی می‌رفتیم و باز 
همان روال تکرار می‌شد. من که بچه پرشر و 
شوری بودم. خیلی زود فهمیدم که نمی‌توانم 
مثل قبل بیرون بروم و تاشب هر کاری دوست 
دارم انجام بدهم. کم کم افسردگی به سراغم 
آمد. احساس می کردم فقط دلم می‌خواهد 
بمیرم. از ان همه تکرار مکررات خسته شده 
بودم. اوایل فکر می کردم شاید در شهر و پیش 
این دو نفر, زند گی بهتری را تجربه کنم. اما بعد 
ینم لی اشا کرد ار دچ د دی 
افسرده بودم. اما کم کم افسرد گی جایش را به 
پرخاشگری داد. از همان زمان بود که من دعوا 
کردن راشروع کردم. یازده-دوازده سالم بود. 
شروع دوران بلوغ وهیجانات و عصیانگری‌های 
خاص خودش ... دعوا و درگیری‌های من با 
بچه‌های مدرسه و محله از همان موقع شروع 
شد. هر روز خدا دعوا و کتک کاری داشتم. فرقی 
نمی کرد بابز ر گتر از خوم یا کوچکتر از خودم. 
همین که دعوا می کردم احساس خوبی داشتم. 
حتی فرقی نمی کرد بزنم یا بخورم. از هر دو 
لذت می‌بردم. وقتی می‌زدم. از اینکه برنده بودم 
لذت می‌بردم و وقتی کتک می‌خوردم از اینکه 


تحقیر شده بودم! چون ته دلم یک حسی بود 
که می گفت من لایق تحقیر شدنم. وقتی پدر 
و مادرم مرا نخواستند پس باید کتک بخورم. 
بايد له شوم. 

این وضع تا دوران دبیرستان ادامه داشت. معلم‌ها 
به خاطر پدرم سعی می کردند مرا تحمل کنند. 
حتی مدير و ناظم هم مرتب می گفتند به خاطر 
اقای فلانی... هیچ کس نمی گفت پدرت؟ همه 
می‌دانستند من بچه واقعی انها نیستم. از این 
احساسشان حالم بهم می‌خورد. در نگاه همه آنها 
ترحم و تحقیر را می‌توانستم ببینم. زند گی زیر 
سایه سنگین این نگاههاء برایم واقعا جهنمی و 
عذاب آور بود. سال دوم دبیرستان بودم. زمستان 
سردی بود. یک شب تا صبح برف بارید. دو روز 
بعد یخبندان شدیدی شد. آن روز در مدرسه 
با یکی از پسرهای بزرگتر از خودم دعوایم شد. 
حياط مدرسه یخزده و لیز بود. من پسر ک را هل 
دادم.تعادلش به هم خورد وروی یخ‌ها که مثل 
سنگ شده بود افتاد و دستش شکست. این کار من 
باعث شد تا از مدرسه اخراج شوم و از آنجا که پدر 
او یکی از آدمهای بانفوذ شسهر بود. دیگر در هیچ 
مدرسهای مرا ثبت نام نکر دند. من هم خیلی بدم 
نمی آمد که بی‌خیال درس و مدرسه شوم...مدتی 
زمان لازم بود تا مردم فراموش کنند چه اتفاقی 
برای پسر فلانی افتاد و چه کسی باعثش شد. 
تابستان بود که تصمیم گرفتم جایی کار کنم. از 
اینکه برای پول توجیبی دستم را دراز کنم خسته 
شده بودم. اولین جایی که برای کار رفتم یک 
آپاراتی بود. بیرون از شهر بود. بر جاده بیشتر 
مشتری‌ها گذری بودند. تعداد کمی هم اهل شهر. 
مثل دوست و آشناهای صاحب مغاژه هر از چند 
گاهی می آمدند. صاحب مغازه ظهر ها مغازه را 
تعطیل می کرد و به خانه می‌رفت. من که رفتم 
گفتم ظهرها در مغازه می‌مانم صاحب مغازه 
هم خوشحال شد که مغازه‌اش بین روز تعطیل 
نمی‌شود.اما یک ماه نشده من با دو نفر دعوایم 
شد! یکی دقیقا وقتی امد که من می‌خواستم غذا 
بخورم. گفتم نیم ساعت صبر کند تا من غذایم 


بهمسرام ز ند گسی را با بی ر حم‌ترین اتفاق 
ممکن شناخت. اینکه پدر او به تصور آنکه با 
سپردن او به خانواده دیگری می‌تواند آینده 
روشنی را برایش بسازد بدترین ظلمی بود 


که در حسق بهرام روا داشست. دلیل او حتی 
اکر موجه و منطقی هم باشد باز هم نمی‌تواند 
برای طرد یک بجه هفت-هشت ساله از 
زند کی خانوادگی‌اش قابل قبول باشد. او 
بسا این کارش زمینه رابرای انواع مشسکلات 
روحی و حتی جسمی بهرام میها کرد. 


 [‏ حصااا( 
هنوز بعد از چهل و پنج 
نمی‌دانم واقعا چرااو مراواگذار کرت 
< گاهی هم فکر می‌کنم شاید اصلاً مرا 

دوست نداشت. به هر حال هر چه بود... 


ٍأآچآپآ۱پ۱, ۱ ۱ ۱ , ۱ ۱,۱,۱ , ۱ ۱ ۱,۱,۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ را 
تمام شود. طرف گفت عجله دارد. من هم یک 
حرف بد زدم و او شنید و دست به يقه شدیم. 
که با پا درمیانی همسایه‌ها دعوا خاتمه پیدا کرد. 
دومی هم یک موتورسوار بود که با من بد حرف 
زد و من هم او را زدم. 
صاحب مغازه که دید من ادم شروری هستم 
برادرزاده اش را آورد و گفت قرار است او 
شاگردش شود و عذر مرا هم خواست. 
مدتی بیکار بودم. بعد در یک رستوران بین 
راهی شاگرد شدم. شبها همانجا می‌ماندم. 
لم لمیغواستت بهعانه رو ابا نا هم 
دوام نیاوردم. چرا؟ چون با کار گرها دعوایم 
می‌شد.خلاصه از هجده سالگی تا بیست و یک 
سالگی ده تا شغل عوض کردم و در هیچ کدام 
هم خیلی دوام نیاوردم تا اینکه تصمیم گرفتم به 
خدمت بروم. 
خرس مه سال وی طول کشید ارس دعر 
کردم و شر درست کردم و اضافه خدمت 
خوردم. وقتی برگشتم پدر خوانده‌ام از دنیا رفت. 
تصادف کرد. تصادف بدی بود. مادرخوانده‌ام 
هم فلج شسد:من توان نگهدآری از اوراکداششم. 
مادرخوان‌ده‌ام به برادرش وکالت داد. خانه 
و زند گی‌اش را بفروشد و با پولی که دستش 
را گرفت. به یک آسایشگاه خصوصی رفت. 
البقسه‌مفدار کمی شم از آن بو را یه شن واه 
تا تتوانم یکت انه تاره کم ودر به در باش 
روزگارم بد بود بدتر هم شد. از زندگی سیر 
و ناامید بودم. فکر کردم مدتی به تهران بروم. 
فکر کردم شاید آنجا زند گی‌ام تغییر کند اما 
یک هفته هم دوام نیاوردم. رفتم دیدم تهران 
ای من سآ دهان باعانتوادوو پولداو 
باسواد. هر کدام مشکلاتی داشتند از من بدتر. 
مجبور شدم دوباره بر گردم به همان شهری که 


۱ انا 


وقتی خانواده‌ای آنقدر غرق در مشکلات 
مالی و باعاطفی هستند که می داند نمی تواند 
از پس نگهداری فرزند با فرزندانش بربیاید» 
بهتر آن است که از تولد آنها جلو گیری کند. 
به هر حال بهرام و امثال بهرام به خواست 
خودشان متولد نشده‌اند» اماوقتی به دنیا 
آمدند» این و ظیفه والدین آنهاست که به 
بهترین وجه ممکن البته در حد توان از آنها 
نگهداری کنند. 

بهر ام هر گز نتوانست با این سوال که چرا 
بین همه خواهر و بر ادرهایم من از خانه 
طردشدم را پیدا کند. او نه تنها پاسخ این 


۱۱۱۱ 


۸۱ اد 
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به من داده بود مقداری ته حسایم بود. با همان 
یک مغازه کوچک بیرون شهر اجاره کردم و یک 
جگرکی کوچک راہ انداختم.مغازه آنقدر کوچک 
بود که برای مشتری جای نشستن نداشت دو تا 
و بیرون مغازه برای مشتری میز گذاشتم. یک 
پنکه و منتقل و یخچال هم خریدم و با همین‌ها 
جگر کی دایی را راه انداختم. 
سرم به سنگ خورده بود. کمتر دعوا می کردم. با 
کسی هیچ ار تباطی نداشتم. منزوی و دور از همه 
صبح تا شب و شب تا صبح در همان مغازه بودم. 
پانزده سال تمام آنجا کار کردم و زند گی کردم. 
موهایم یکی یکی سفید شدند. همه زندگی‌ام هم 
همان مغازه کوچک بیرون شسهر بود که بعد از 
شرایطش را داشتم تا کاری انجام دهم. یکه و تنها 
و روزمرگی و تکرار بی‌هدفی را دنبال می کردم 
گذاشته بودم نه اینکه اصلا دعوا نکنم. دعوا و 
بگومگو داشتم. مشتری ایراد می گرفت»غر 
می‌زد. بار دیر می آمد. بار خوب نمی آمد. همه 
اینها بود. اما دیگر جدی نبود. تا آن روز... 
به تنگ آمده و به جان آمده از همه چیز و همه 
کس. سی و چند سال زند گی‌ام را از زندان بعد از 
طرد خانواده‌ام مرور کرده بودم. 
جز درد برایم چیزی نداشت. افسوس می‌خوردم 
چرا همان موقع فرار نکر دم. چرا نزد خانواده‌ام 
برنگشتم. شاید اگر برمی گشتم اوضاعم خیلی 
فرق می کرد. خلاصه که ان روز اصلاحوصله 
اشتباه کردم و وقتی کارت مشتری را کشیدم. 
به جای صد و پنجاه هزار تومان. پانزده میلیون 
تومان کشیدم. رسید خودم را هم چاپ کردم و 
ادامه درصفحه ۵۷ 
سوال» بلکه پاسخ سوالات متعدد ذهنش را 
هر گز نیافت. تمام اینها باعث شد تا او به فردی 
پر خاشگر و عصبی مزاج تبدیل شود.آدمی 
که نه در اجتماع و نه در زند گی شخصی و 
فردی‌اش آدم موفقی نسود» در واقع بهر ام 
از همان هفت-هشت سالگی انگیزه هایش را 
برای هر کاری از دست داد آنچه از بهر ام باقی 
ماند» فردی بی‌هدف. پر خاشگر و ستیزه جو و 
جامعه ستیز است که در نهایت با پر ونده‌ای 
قطور ر وانه زندان می‌شود» در حالی که به 
گفته خسودش او در زندان درون‌اش به حکم 
ناعاد لانه‌ای تا ابد ز ندانی است. 
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کلرا روانشناسی 


بهاره.ورعالی 


در این روزهای کرونایی 


کودکان را فراموش نکنیم 


شیوع کرونا و اعلام قرنطینه محدویت‌های 
بی‌سابقه‌ای را در بسیاری از کشورهای جهان به 
وجود آورد. محد ودیت‌هایی که در عمل سبک 
معمول زندگی بسیاری را دگرگون ساخت. به 
ویژه خانواده‌هایی که فرزند مدرسه رو داشتند. 
بچه‌ها ناگهان خانه نشین شدند. و ساعتها بیکاری 
و حالا وظیفه پر کردن این ساعت هاء سر گرم 
کردن و بخش بز ر گی از آموزش به عهده والدین 
اس والدینی که خود بايد یا در خانه کار کنند 
یابیرون از خانه و به همین خاطر ما توصیه‌های 
کارشناسان روانشناسی را برای شما آماده 
کر ده‌ایم چون خوب می‌دانیم اولین و سخت‌ترین 
قدم این است که بچه‌ها راحتی در سن بالاتر از 
دبستان متوجه کنید که خبری از تعطیلات نیست 
و او هنوز باید هم درس بخواند. هم مشق شب 
بنویسد و هم به معلمش نشان بدهد که شاگرد 
خوبی است.قبل از هر چیز یک جدول زمانی و 
یک برنامه روزانه تنظیم کنید. جدول را به دیوار 
بزنید و تلاش کنید همه چیز مطابق برنامه پیش 
برود. جدول نباید تنها به تکالیف مدرسه ختم 
شود. سعی کنید یاد گیری را به تفریح تبدیل کنید. 
در ضمن با بچه‌ها صحبت کنید و شرایط جدید را 
توضیح دهید و تاکید کنید این شرایط موقت است 
وبرای عبور از آن همه باید به هم کمک کنیم و 
به آنها بگویید کار کردن در خانه برای شما هم 
سخت است و به کمک انها احتیاج دارید. 

اما حالا برای سر گرم کردن کود کان در خانه 
برای شما والدین عزیز چند پیشنهاد خوب داریم: 
6 ساخت کاردستی: 

کود کان عاشق تجربه با حس لامسه و درهم و 
برهم ریختن هستند. کار هنری یکی از بهترین راه‌ها 
و ابزار برای بچه‌ها در هر سنی است که خودشان 
را مطرح کنند و خلاق باشند. کار هنری به رشد 
مغز و سلامت روان کود کان هم کمک می کند. با 
هم خمیر بازی کنید. تا می‌توانید با بچه‌ها نقاشی 
بکشید و لذت رنگ آمیزی را به آنها بیاموزید. 
اجازه دهید مسطوح مختلف و اشیای مختلف را 
رنگ کنند. تشویقشان کنید با اشیای به درد نخور 
کلاژهای جورواجور درست کنند.انجام کارهای 
هنری و ساخت کاردستی برای ساعت‌ها می تواند 
بچه‌ها را مشغول نگه دارد. از ساده‌ترین فعالیت‌ها 
شروع کنید مثلاً برای بچه‌های کوچک تر نقاشی 
بکشید و از آنها بخواهید تا قسمت‌هایی از نقاشی 


رارنگ آمیزی کرده و در بعضی از قسمت‌ها از 
پولک و خرده کامواهای رنگارنگ استفاده کنند. 
برای بچه‌های بز رگ‌تر هم ساخت کاردستی با 
وسایل دورریختنی و یا ساخت اوریگامی بهترین 
گزینه است چون نیاز به مواد اولیه آنچنانی ندارد 
که برای تهیه آن مجبور باشید منزل را تر ک کنید. 
E‏ 
کردن اتاقی با پارچه و ملافه بودیم که در ان قایم 
شویم و با خلوت کنیم. حالا وقت مناسبی است که 
با استفاده از بالش‌هاء کوسن‌ها و میز و صندلی‌ها 
درست کردن این کنج خلوت را به بچه‌هایمان 
هم یاد دهیم. 
62 کوش دادن په کاب صوتی, 

با گوش دادن به کتاب‌های صوتی بچه‌ها قبل 
از خواندن کتاب با هنر قصه گویی آشنا می‌شوند. 
گوش دادن به کتاب‌ه ای صوتی برای بچه‌ها که 
عاشق شنیدن قصه هستند بسیار لذت بخش است. 
کتاب‌های صوتی زیادی هست که با جستجو در 
اینترنت می‌توانید به آنها دسترسی پیدا کنید. 
همچنین می‌توانید در پاد کست‌های کود کان هم 
جستجوی گنج در خانه: 

نقشه‌ای بکشید و چند ھی جذاب را جایی از 
خانه پنهان کنید و از کود کتان بخواهید با کمک 
نقشه آنها را پی دا کند. می‌توانید از کود ک هم 
بخواهید دقیقا مثل شما نقشه‌ای بکشد و چیزهایی 
را در اتاقی پنهان کند تا شما پیدا کنید. برای 
جذاب شدن بازی می‌توانید لباس دزدان دریایی 
را هم به فرزندتان بپوشانید. 
برفامه تلویینی بسازد 

باعروسک و اسباب‌بازی‌های محبوب 
کود کتان یک برنامه تلویزیونی بسازید. می‌توانید 
از خودتان فیلمبرداری کنید و بعد در تلویزیون 
پخش کنید و لذت ببرید. حتی می‌توانید از 
فرزندتان بخواهید شخصیت محبوبش رابا 
چیزهای ریز و درشت مثل جوراب و د کمه و مهره 
بسازد و با آن برنامه اجرا کند. 

*-- از کارتن خالی استفاده کنید: 

ابن روز ها خیا از ما خریهایمان را آ تلاین 
انجام می‌دهیم. کارتون‌ها را دور نریزیم. کودکان 
می توانند از کارتون‌ها به عنوان قطار. ماشین. 
هواپیماو حتی کشتی دزدان دریایی استفاده 


لمات 


سر گرم شوند. 
کاشت‌گیامان: ٠‏ 

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای آموزش 
طبیعت و چرخه زند گی به کودکان کاشت بذر 
ا نت : مقداری خاک. گلدان و9 تعدادی بذر در 
به او آموزش دهید. همچنین با توجه به نزدیک 
شدن ایام عید نوروز و شروع سال نو بسیاری از 
خانواده‌ها خود به سبز کردن سبزه برای سفره 
سبزه بگذارید. 
6 خانه ای 

در این ماههای پایانی سال بیشتر خانواده‌ها 
مشغول خانه‌تکانی و نظافت خانه‌های خود هستند. 
یکی از بهترین کارها برای مشغول نگه داشتن 
کود کان سهیم کردن آن‌ها در انجام کارهای خانه 
است. کارهای سبک مانند گرد گیری, تمیز کردن 
کمد اسباب‌بازی‌ها و لباس‌هاء شستن و تمیز کردن 
اسباب‌بازی‌ها و... رابه کود کان بسپارید تاعلاوه 
بر سر گرم کردن. حس مسئولیت پذیری را نیز در 
آنها افزایش دهید. 
€ آشپزی کردن و شیریثی پژی: 

کدام کود ک است که بازی با وسایل آشپز خانه 
رادوست نداشته باشد؟ تقریباً تمام بچه‌ها از 
اشپزی و بازی با وسایل اشپزخانه لذت می‌برند. 
با توجه به سن فرزندتان با آنها به آشپزی کردن 
بپردازید. یکی دیگر از هیجان‌انگیزترین راه‌های 
سرگرم کردن بچه‌ها شیرینی پزی است. چر ا؟ 
چون تا می‌توانند همه جیز را مخلوط می کنند و 
تولید می کنند با عشق و ولع می‌خورند. همه بچه‌ها 
عاشق شیرینی هستند و چه بهتر از این که به آنها 
شیرینی‌پزی یاد بدهیم؟ 


سوژه 


کیانا نصرت زاده 


هر وقت سر و کله خاله فریبا پیدا می‌شد 
می‌دانستیم باز مشکلات پشت سر هم از راه 
می‌رسد. سالی یکی دو بار قهر می کرد یا به هر 
بهانه‌ای می امد خانه ماو چند ماهی می‌ماند. 
میانه خوبی هم با پدرم تداشت. مادر بیچاره‌ام 
می‌ماند میان این دو ...و زند گی برای خودش 
جهنمی می‌شد. 

ان روز وقتی خاله رادم در خانه دیدم فکر 
کردم باز هئل همیشه داستان تکزارشنده است 
ولی این بار انگار فرق می کرد. با یک چمدان 
بزرگ آمد و چشم گریان و بعد گفت که 
شوهرش با یک دختر جوان ازدواج کرده و او را 
از خانه بیرون انداخته... 

این شروع فصل جدیدی از زندگی ما بود. 
خانه‌ای که ما زند گی می‌کردیم در واقع خانه 
پدری مادرم بود و برای همین خاله حق خودش 
می‌دانست که آنجا بماند. شوهرش او را از خانه 
بیرون کرده بود و اجازه دیدن بچه‌ها را هم به 
او نمی‌داد. همه توی دلمان به شوهرش حق 
می‌دادیم از بس خاله بد خلق و ایراد گیر بود... 

حالا اما خاله آمده بود که بماند. می‌دانستم که 
پدرم با او سر سا زگاری ندارد ولی مادر با قسم و 
التماس و تهدید و هر ترفندی که شده بود پدر را 
آرام نگه داشته بود. ام این وضعیت نمی‌توانست 
طولانی ادامه پیدا کند. 

بعد از دو سه هفته بگو مگوها شروع شد. خاله 
این بار ادعای سهمش رامی کرد و می گفت 
خانه بايد فروخته شود و سهم او را بدهیم. اگر 
خانه را می‌فروختیم با سهم مادر نمی‌شد هیچ 
خانه‌ای بخریم و مستاجر می‌شدیم برای همین 
مادر همه تلاشش را کرد تا خاله از خر شیطان 
پایین بیاید ولی نشد که نشد و بالاخره خانه را 
سپردیم به املاک سر کوچه و به هفته نکشید 
که برایش مشتری پیدا شد. خانه را فروختیم 
وف باه مادر یک آپارتمان زهن کردیم و 
خاله هم با سهمش رفت و دیگر خبری از او نشد. 
دیگر نه به خانه ما بر گشست و نه خبری از او شد. 


همیشه‌فکرمی کر دهمه‌مردهای 
زندگی‌اش در حق او ظلم 
کرده‌اند برای همین با شو هرش 


شروع فصل جدیدی از زندگی ما 


یک سال بعد شوهرش پرسان پرسان نشانی ما 
از او نداشتیم. شوهرش گفت می‌خواهد بچه‌ها 
را به او بسپارد مریض بود و نگران سرنوشت 
بچه‌هایش... مادرم مسئولیت بچه‌ها را به عهده 
گرفت و اميد داشت که خبری از خاله بشنود 
و بچه‌ه ارابه او بسپارد ولی یک سال بعد هم 
گذشت و خبری از خاله نشد... کم کم داشتیم به 
این فکر می‌کردیم که واقعاً چه اتفاقی برای خاله 
افتاده است؟ 

اوزن پرانرژی و پر انگیزه‌ای بود و البته چون 
هیچ وقت به او فرصت شکوفایی داده نشده بود 
بیشتر سعی می کرد توی زند گی دیگران دخالت 
کند و برای همین منفور بود. هميشه فکر می کرد 
همه مردهای زند گی‌اش در حق او ظلم کرده‌اند 
برای همین با شوهرش و پدر من سر ناسا ز گاری 
داشت. بعد از چند سال بالاخره یکی از بستگان 
به طور اتفاقی خاله را در خیابان‌های شلوغ تهران 
دیده و به او گفته بود که همسرش فوت کرده و 
بز رگ شده بودند و برای اولین بار ديدم که 
زانوهای خاله خم شد و از ته دل اشک ریخت 
بدون این که لعن و نفرینی به کسی بگوید... 
بود و از روز گار این سال هایشان می‌پر سید. 


خانه ما... 

خاله نرم و شکننده شده بود. کم حرف می‌زد 
و ما هم منتظر بودیم حالش سر جا بیاید و انبوهی 
از سوال‌هایی که داشتیم را از او بپرسيم. 

صبح روز بعد دیدم با مادر دارد پچ پچ می کند. 
دو خواهر لحظهای ریز می‌خندیدند و لحظه‌ای 
اشک می‌ریختند.بعد فهمیدیم که خاله با سهم 
ارئیه‌اش یک خیاطخانه راء انداخته و به قول 
خودش برای این که زندگی مادرم رابه هم نریزد 
از مادور شده بود. گفت همه این سال‌ها فکر 
می کردم هیچ کس مرا نمی‌خواهد برای همین 
سراغ کسی نرفتم. روی پایم ایستادم و زندگی‌ام 
ساختم ولی خیلی خیلی سخت بود. در این مدت 
تنهایی درس‌های زیادی گرفتم و فهمیدم هیچ 
چیز جای خانواده را نمی گیرد... 

خاله دست بچه هایش را گرفت و رفت و ما 
مثل دو خانواده به هم چسبیده برای سال‌ها با 
هم رفت و آمد می کردیم و از پیش هم بودن 
لذت می‌بردیم. خاله هنوز دخالت‌هایی می کند 
ولی کسی به این حرف‌ها اهمیت کت دهد حالا 
مادرم و خاله هر دوپپر شده‌اندو خوش حالم که 
همدم و مونس هم هستند و از این که زندگی 
به خاله ان روی خوشش راهم نشان داده است 
خو وال کا دیگر کر کی می کد کر 
لعن و نفرین به زبان می‌آورد و به چیزهای 
کوچک و بز رگ دل خوش می‌شود. 

زند گی همین است... ماهیتش تغییر نمی کند و 
این ما هستیم که تغییر می کنیم. 


۸ 
اطلاعات ل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۲۵ 


© ولوریت 


خواستنگاری 
وہ 


۶ همیشه فکس می کردم اگن مسادرمزن . 
GREE EEG‏ 


۰ 2 ت 2 مس 
_ می‌کسود ایسن اتفاق نمی‌افتاد... E‏ 


این واقعصه زوئ من زساد سواد کسه... 
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پدرم مرد بسیار شریفی بود.در کل خانواده 

و دوست و آشناهاء او به محجوبی و درستکاری 


معروف بود. همیشه دلم می‌خواست مثل او باشم. 


تنها معیارم برای ازدواج داشتن همسری بود 
که همه مشخصات خاله طویی را داشته باشد. این 
زن برایم نماد نجابت و فداکاری و وفاداری بود. 
شنیده بودم شسوهرش در جوانی مرد لا ابالی و 
شوش گذرانۍ وده ولی شاله طوی از او یک مرک 
کامل و مومن ساخته بود. می گفتند خاله طوبی 
سه بار ورشکستگی شوهرش را تحمل کرده بود و 
تا یاد داشتم هیچ وقت از زند گی نمی‌نالید. سرش 
توی قرآن بود و نماز شب هایش زبانزد همه بود. 
فکر می کردم داشتن یک همسر مثل او یعنی همه 
خوشبختیام کامل شده است. برای همین به مادر 
گفته بودم یک همسر به نجابت و مومنی خاله 
می‌خواهم. 

مادر و خواهر هايم در به در دنبال یک همسر 
خوب برای من بودند و دست اخر لیلا را پیدا 
کردند. گفتند این دختر را آفتاب و مهتاب هم 
ندیده گفتم پس من هم تا بعد از عقد نمی‌بینم. 
مادر اصرار داشت دو کلمه بااین دختر حرف 


۳۶ ا مر ۹٩‏ الاعات شی 


هرچند او کمتر باما وقت می گذراند و فرصت 
زیادی برای شناختن او نداشتم. پدرم ارتشی بود 
و مدام به شهر ستان‌های مختلف منتقل می‌شد و 
مارم بعد از چند مال دیگر حاضر قشد همراهاو 
برود و مریضی پدر بزرگ و مادربزرگم را بهانه 
کرد و در تهران ماند. من و دو خواهر و برادرم 
درخانه قدیمی پدربزرگم بزرگ شستیم وییش 
از آزتکتا رهب رآ پدرمان 
باشیم دایی ها و خاله‌ها را 
می‌ديديم. پدرم هیچ وقت 
اعتراضسی نمی کرد ولی 
وقتی به مرخصی می آمد 
اشک توی چشم هایش 
جمع می‌شد و می گفت 
بچه‌ه ا چقدر بزرگ 
شد‌اند و من بزرگ 


نظرش را بپرسید. رفتم پیش خاله طوبی گفتم 


مم بالاخره یک دختر پیدا کرده‌ام که مثل شما عفیف 


حرف دلش را گوش بده و شوهر خوبی باش. 
روز عقد وقتی صورت ليلا را دیدم نفس 
راحتی کشیدم او از زیبایی کم نداشت و حالا یک 


فرشته در خانه داشتم. 
زند گی مشتر کمان را طبق اصول و قواعد 
عرف جامعه شروع کردیم. لیلا کم حرف ولی 


اهل کتاب و مطالعه بود. دوست داشت فیلم‌های 
خوب ببیند و از یاد گرفتن و آموختن سیر نمی‌شد. 
خان‌واده‌اش اجازه نداده 
بودند او به دانشگاه برود 
خیلی جالب بود. دستپخت 
خوبی نداشت ولی کم کم 
با راهنمایی‌های مادرم 
غذاهایش بهتر شد. به 
او گفته بودم که دوست 
ندارم تنها از خانه بیرون 


یک چورایی صادرم از این همه صبوریپدرم 
مراهمراه خودش به پاد گانی در اطراف همدان 
و همه تلاشم را می کردم که جای خالی مادرم 
می‌فهمید ند من پسر کی هستم شروع می کردند 
از پدرم تعریف کردن... 

احستاس غروز می کردم برای اولین با حس 
می کردم یک هویت تازه پیدا کرده ام. دو سال با 
پدرم زند گی کردم. این دو سال از بهترین سال‌های 
زندگی‌ام بود. نمی‌توانستم مادرم را ببخشم که ما 
رااز پدرمان جدا کرده بود. وقتی دانشگاه قبول 
شدم به تهران بر گشتم. اما به هر بهانه‌ای می‌رفتم 


برود و هر کجا که بخواهد برود خودم او رامی‌برم... 
لیلا فقط نگاهم می کرد و هیچ نمی گفت... لا به 
لای آن سکوت‌های طولانی‌اش بود که کم کم 
پژمرده شد. حوصله‌اش در خانه سر می‌رفت ولی 
دم نمی‌زد. بعدها فهمیدم که به یکی از دوستانش 
گفته بود از زندانی به زندان دیگر آمده‌ام... خانه 
من مثل خانه پدرش زندان بود. برایش هدیه 
می‌خریدم. هفته‌ای یک شب هم به خانه پدرش 
می‌رفتیم. از دیدن مادر و خواهرهایش خوشحال 
می‌شد ولی همین که پایمان را بیرون می‌گذاشتیم 
ساکت می شد اولین بار که او دست این سکوت 
خسته شده بودم سوال جوابش کردم و مجبورش 


پاد گان پیش پدرم... او هم سعی می کرد بیشتر و 
بیشتر به تهران بیاید و ما را ببیند. 

درسم که تمام شد پدرم هم بازنشسته شد... 
خوشحال بودم که دیگر بر می گردد پیش ما و 
برای همیشه با هم خواهیم بود. پدر خانه کوچکی 
خرید و ما به آن خانه نقل مکان کردیم. ولی باز هم 
مادر بیشتر وقتش رادر خانه پدربزر گم می گذراند 
و حالا دیگر آنها واقعاً به او احتیاج داشتند. برای 
من و خواهر و برادرها مهم نبود مادرم کجاست و 
چه می کند همین که پدرم در خانه بود انگار همه 
چیز داشتیم... 

اما انگار سرنوشت با ما یار نبود. هنوز دو سال 
از بازنشستگی‌اش نگذشته بود که ناگهان سکته 
کرد و به یک چشم بهم زدنی او رااز دست دادیم... 

همیشه فکر می کردم اگر مادرم زن زند گی بود 
و بیشتر به پدرم توجه می کرد این اتفاق نمی‌افتاد... 
تأثیر این واقعه آنقدر روی من زیاد بود که وقتی 
می‌خواستم ازدواج کے شرط اول و آ خر من این 
بود که همسرم ه رگز مرا تنها نگذارد.. 

وقتی با فهیمه آشنا شدم بهش گفتم دلم 
می‌خواهد یک خانواده واقعی داشته باشم. او هم به 


من گفت که انتظار دارد مثل پدرم مرد شریف و 
محترمی باشم تا به من افتخار کند. 

این تنها یک شرط و یک قرارداد نبود. او که 
از بچگی پدر مرا می‌شناخت آرزو داشت شوهری 
مثل او داشته باشد ومن هم آرزو داشتم همسر 
متفاوت با مادرم داشته باشم... 

من و فهیمه زندگی خوبی را شروع کردیم. 
اوسر قولش ایستاد و در همه اوضاع و احوالات 
کنارم بود. حتی یک روز مرا تنها نگداشت. من هم 
در عوض سعی کردم ه رآنچه که از پدرم آموخته 
بودم و یا دیده بودم رابه بهترین نحو انجام بدهم. 

مره ازدواج ما سه فرزند است. افسوس که 
هرگ ترا وراه اکن کی با نادرم 
برقرار کنم ولی همسرم جای خالی او را برایم 
همیشه پر می کند. وقتی به خانه می آیم و بچه‌ها 
دورم را می‌گیرند و از سر و کولم بالا می‌روند 
انگار دنیا را به من داده‌اند. پدر ما هميشه در 
حال خدمت در ارتش بود و وقتی از مدرسه 
برمی گشتیم هر گز منتظر او نبودیم و برای همین 
دلم می‌خواهد هر آنچه که خودم کم داشتم را 
بچه‌هایم به نحو احسن داشته باشند... 


کردم حرف بزند و او هم برایم دردل کرد. گفت 
دلش می‌خواهد مثل زن‌های دیگر به خرید برود 
کلاس آاشپزی یا خیاطی را تجربه کند ویابا 
دوستانش رفت و آمد کند... اخم کردم و گفتم 
این جامعه سرتا پایش آلوده است هرچه بخواهی 
یاد بگیری به خاله طوبی می گویم به تو یاد بدهد. 
رفتم سراغ خاله واو را برای چند هفته به خانه 
مان آوردم. دست آخر خاله هم خسته شد و رفت 
و به من گفت این دختر همصحبت پیری مثل من 
نمی‌خواهد باید با همسن و سال‌های خودش رفت 
و آمد کند. 
لیلا روز به روز بی حوصله‌تر می‌شد. دیگر حتی 
حوصله تمیز کردن خانه را نداشت و من مدام 
بهش غر می‌زدم که چرا وظیفه‌اش را درست 
انجام نمی‌دهد... گفت بیا یک سفر برویم مشهد. 
اورابردم مشهد با مادرم و خاله طوبی... همه 
حواسم به او بود. سرش رااز کتاب دعاو قرآن 
پر تمیداشست واشک می‌ریخت: با مادر و خاله‌ام 
رفت خرید و وقتی بر گشت حتی یک جوراب هم 
برای خودش نخریده بود. خاله طوبی به من گفت 
که زنت را داری از دست می‌دهی هیچ شوق و 
ذوقی برای این زند گی ندارد. تو همسر خوبی 
برای او نیستی... من هم در جواب گفتم خاله شما 
هم همسر خوبی نداشتی ولی از او یک مرد واقعی 
ساختی یعنی من بدتر از شوهر شما هستم؟ 
خاله سری تکان داد... کاش همان روز معنی 


حرف خاله را می‌فهمیدم. از مشهد که بر گشتیم 
رابطه ما رو به سردی رفت... دیگر از لیلا حوصله‌ام 
سر می‌رفت. شب‌ها دير به خانه می‌رفتم و بیشتر 
وقتم را با دوستانم می گذران دم. لیلا روز به روز 
چاق‌تر می‌شد و بی‌تحرک تر... دیگر به نظرم زن 
زیبایی نمی آمد. بچه دار هم نمی‌شدیم. د کترها 
گفته بودند حد اقل یک سال باید صبر کنیم. در 
همین حین بود که با زنی به اسم مریم آشنا شدم. 
بیوه جوانی بود که یکی از دوستانم به من معرفی 
کرد تابه عقد موقت خودم در بیاورمش... مریم 
زن شاد و سر زنده‌ای بود. کنار او حوصله‌ام سر 
نمی‌رفت و چون قرار نبود همسر دائمی من باشد 
بهش سخت نمی گرفتم. با او به سینما و پا رک 
می‌رفتم کاری که هر گز با لیلا نکرده بودم. خیلی 
زود همه از ماجرای این زن در زند گی من با خبر 
شدند انتظار داشتم لیلا مرا ببخشد ولی در کمال 
تعجب دیدم ساکش را جمع کرد و رفت خانه 
پدرش... ته دلم گفتم خاله طوبی آن همه بدبختی 
را تحمل کرد بعد این زن با اولین مشکل جمع 
کرد و رفت!! 

باورم نمی‌شد تقاضای طلاق کند هرچه 
خواستم راضی‌اش کنم که به زندگی ما بر گردد 
قبول نکر د. طوماری از نامهر بانی‌ها من را روی میز 
گذاشته بود و هیچ کدام را نمی‌توانست ببخشد. 

من همسرم را از دست دادم فقط به خاطر 
ندانم کاری‌ها و خودخواهی‌های خودم. 
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6 در احام لینکلن 


کف و کذرطتزی رفضان‌مجاژق! 


از:مصطفی گلیاری 
سرخه صورنم از 
۳۳ 
زا و آآآاااااااا( 
ابیات هفته: مردم میگن اختلاس و دزدی. چوب خوردن که دیوارهای خونه‌تو کندن بردن. 
محتسب است و شیخ و من. قصه فضولی موقوف حالا باز دم رئیسی گرم که داره بیت: دیوار که دزد می گرفتی همه عمر / 
عشق در میان فک و فامیلای مسوولین رو می‌گیره... دیدی که چگونه دزد دیوار گرفت؟ 
باچه کنم مجاب‌شان؟ پخته یکی خلاصه‌ش آین‌همه مصیبت داریم اونوقت نکته:از کرونا به این طرف. موزه لوور 
و خام دو اومدن گیر دادن به این که به یه سر باز سیلی زدی! تعطیله و مونالیز بازدید کننده نداره و تنهاست 


کلمات طلایی:روزی با کسی روبه‌رومی‌شی 
که به گذشته تو کاری نداره چون می خواد توی 
آيندەت کنارت باشه 

می‌دونین خشم چیه؟ خشم يه مجازاتیه که 
به خودمون میدیم واسه اشتباه یه نفر دیگه 

عمترباآرزش ترین دارایی اسان الست 
اگر کسی برایت وقت گذاشت. یعنی دارد از 
باارزش‌ترین چیزی که دارد خرجت می کند 

هیچکس از روز گارش راضی نیست ولی 
همه از عقل خودشان راضی هستند / عقل آنقدر 
وب اد که کی ار سد کر ال 
ندارد(علی(ع)) 

ساقی‌های جوهرفروش :این قطره نحیف 
نه جراتشوداره نه به اين کارها کاری داره و 
نمیگه حجاب باشه یا نباشه اما جسار تا میگه شما 
که می‌خواین واسه لزوم حجاب دلیل بيارین. 
بالاغیرتأ قبلش با ساقی‌تون هماهنگ کنین تا 
چیزی نگین که بشه سوژه جوک. 

فی‌المثل یه خانمی که بهتره اسمشو نیارم. 
فرموده بی‌حجابی باعث افزایش کور تون و آسیب 
مغزی میشه. بعد شم مجازی‌ها کلی عکس از 
خانمهای دانشمند گذاشتن. مثل ماری کوری که 
رادیوم پلونیوم رو کشف کرد و تا حالا میلیون‌ها 
نفر از مرگ نجات پیدا کردن. حالا تو بگو کی 
آ مت مغزی دیده. 

عجایب شهر:دبستان کانکسی آتیش 
گرفت و معلم و دانشآموز سوختن... گرسنگی 
یه عده رو کشت. بچه رفت زباله گردی کنه. 
سطل زباله بر گشت روش و زیرش گیر کرد... یه 
تیر غیبی شلیک شد و یه نفر کشته شد. داروهای 
مهم گیر نمیان. درمان کرونا خیلی گرونه و اگه 
فقیر باشی که هستی, وای بر من و توا ...یکی 
مزد کار گرا رو نمیده» یکی میاد میگه بابا این چه 
وضعیه و می گیرن میندازنش زندون... یه عمره 


٩٩ من‎ ۵ r 


فکرارو زوم می کنن روی سیلی. نوازنده سیلی هم 
می کنن. آخرشم میگن چه دولت مردم‌محوری 
خیمه فرسوده زلزله زده‌ها و اختلاس و غارت 
کشور و جیزای دیگه یادمون میره و هی عکس 
موضوع دیگه‌ای رو رسانه‌ای می کنن و صورت 
سرخ سرباز رو از یادمون می‌بره. 

حکایت: خزانه پادشاهی خالی شد. به 
وزیرش گفت چاره‌ای بیندیش. وزير گفت اعلام 
به نفع دولت مصادره شود. کسی حق ندارد آروغ 
بزند. شاه گفت بند آخر دیگر چیست؟ جرا 
مردم نباید آروغ بزنند؟ وزیر عرض کرد بند 
سوم ضامن اجرای دو بند دیگر است. ما اروغ 
نزدن را به مساله مهمی تبدیل می کنیم و کسانی 
کرد. فکر مردم از دو بند دیگر منحرف می شود 
آن‌وقت جناب شاهنشاه به نشانه احترام به 
می کنیم و مردم خوشحال به خانه می‌روند و هی 
آروغ می‌زنند و به مالیات و مصادره اموال فکر 
نخواهند کرد. 

خبر: یه دیوار بتنی چند کیلومتری رو تو 
جاده آبادان به اهواز دزدیدن! میگن میلگردهای 
این دیوار چهل میلیارد تومن ارزش داره. تو یه 
سرقت دیگه در ماهشهر یه دیوار دیگه رو خراب 
کردن و میلگر دهاش و دزدی دن... منم یه دیوار 
حاشادارم که می ترسم بدزدنش و دیگه حرفی 
واسه زدن نداشته باشم... یکی واسه آیفون جلو 
در خونه شون داشت قفل زنجیر می‌ذاشت. گفتم 
ای بی خبر خبر نداری که صبح میای می‌بینی 


لمات 


ولی هنوز لبخند می‌زنه. 

نتیجه عاطفی: وابسته نباش تا وقتی که تنها 
موندی, بازم لبخند بزنی و خوش باشی. 

هشدار :این روزا زیاد می‌شنویم که توئیتر 
حساب فلان آدم معروف رو بست. تعدادی از 
این افراد کسانی هستن که در توئیتر خودشون 
به دوجنسی‌ها توهین کردن. در این حد که 
دوجنسی‌ها چندش آور هستن. خواستم بگم 
یه بار به گی‌ها نگین بالا چشمت ابروئه چون 
حسابتونو می‌بندن. 
اضطراری واکسن اسپوتنیک وی." که تولید 
شرکت "گامالی" روسيەس» صادر شده. از اون 
با کرونا گفته تهیه و واردات واکسن روسی از 
روسی نمی‌زنم چون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر 
نشده و وا کسن باید استاندارد جهانی داشته 
باشد. تأیید سازمان بهداشت جهانی و سازمان 
اتحادیه غذا و داروی اروپا ضروری است." د کتر 
بهرام پارسایی نماینده قبلی مجلس که واسه این 
دوره رد صلاحیت شده. گفته به عنوان عضوی 
از جامعه پزشکی و یک یرانی از واکسن روسی 
استفاده نمی کنه... جریان نمنه دی ؟ 

حرامخواری:هر چندهم مشروب می خورن 
هم گوشت خوک و سگ ولی باز اینقده آدمند که 
بیت‌المال کشورشونو نمی‌خورن. 

بغلسم کن: هیچ می‌دونستین مردم دنیا با 
کمبود بغل مواجه شدن؟ هفته پیش هم روز 
جهانی بغل بود. میگم با توجه به اینکه تو کشور ما 
خیلیها اهل دورهمی و بغل مغل هستن و کمبود 
ممبود ندارن» بریم تو کار صادرات بغل. معنی 


لا راز سلامتی 


بابد‌هاوتباید‌های محسرفشنلیی 


سس غذاهای فر آوری شده و مانده که به آن غذاهای آماده و فست فود می‌گوییم غذاهایی 


غلیظ هستند که در بدن ایجاد سودا می کنند و جزو التهابات سرد و غلظت آورنده بوده و موجب 
ضعف سلول‌های بدن می‌شوند. 
سس غذاهای ساده سبزیها و میوه های تازه و برخی ادویه ها و گیاهانی مثل سیب. زعفران اسفناج. 
چای کم رنگ. زرد چوبه» زیتون. کلم به مقدار کم. چغندر. هویج. مر کبات و فلفل که بر سرطان 
تاثیر خوبی دارند. بهتر است مصرف شوند. 
س خوردن غذاهای غلیظ مانندآش رشته برای افراد. که معده سرد و ضعیفی دارند مناسب 


کت‌هاولیدرترای 


لیموترش یکی از مر کبات سرشار از 
ویتامین ) است و از این جهت برای تقویت 
سیستم ایمنی بدن و دريافت ویتامین ٥‏ 
گزینه خوبی است. 
یکی از مزایای لیموترش علاوه بر ویتامین 
تاترشی ناس ی از 11 "پایین آن است که‌این 


س خوردن چای کم رنگ ایرادی ندارد و قهوه یک يا دوبار در هفته نیز بسیار مفید است. 
a të‏ علیرضا بارقلی. متخصص طب ابرانی 


2 


۰ 


دو چز یی نها 


خاصیت اسیدی سبب می‌شود علاوه بر دریافت 
ویتامین ٣‏ سبب دریافت فلزاتی مانند روی 
و زینک شود که در دسته ویتامین‌های محلول 
در اب و عناصر معدنی هستند می‌شود که بسیار 


دت است 


3 
۰ 


برای بدن مفید و ضروری است. 
نارنگی, پر تقال و کیوی دریافت می کنند و لیموترش 
بهدلیل ترشی آن کمتر مصرف می‌شود اما پیشنهاد 
مااین است که از لیموترش به عنوان اسانس و 
طعم دهنده در خورش‌ها و غذاهایی که کم حرارت 
هی د ,انس فاد هن شود. برای مثال یک پیشنهاد 
بسیار خوب برای مصرف لیموترش این است که 
چند قطره از آن را در پارچ آب ریخته و آن را 
مصرف کرد تا هم از ترشی آن کاسته شود و هم 
حرارت ندیده باشد. 
۷ هر چند که دستوراتی برای مصرف 
لیموترش به همراه عسل جهت جلو گیری از 


ابتلاء به بیماری داده شده است اما توجه به 


جهان و حماقت 


ر خی از اعضای دش 


شلغم دارای یک ماده ضد میکر وب قوی است و به‌دلیل داشتن نشاسته و مواد قندی هر گز 
تحت تأثیر میکر وب‌های هوا فاسد نمی‌شود. شلغم غذای بسیار مفیدی است که قوه بینایی را 
تقویت کرده و معده را ضد عفونی می کند؛ از طر فی یکی از غذاهای مفید برای برطرف کردن 
سرماخوردگی: شلغم است. 
وجود مواد مفیدی مانند فسفر. کلسیم و آهن در شلغم موجب تقویت عمومی بدن می‌شود. از طرفی 
شغم دارای ویتامین(ث) و (ب) است.لذااگر زمان پختن آن زیاد باشد خواص خود را از دست 
می‌د هد همچنین این ماده برای درمان بیماری‌های کلیوی مفید بوده و به مرور زمان بیماری رابه‌طور / *لیموترش به رغم پاور غلطی که در 
کامل درمان خواهد کرد. میان افراد جامعه وجود دارد از میزان 
همچنین نکته مهم دیگر درباره شلغم این است که این ماده به دلیل نفاخ بودن باید تا جایی که امکان قند بالایی برخوردار نیست و مانند 
دارو ہا اون کوردو تود فا قاقر را سایر میوه‌ها اعم از پر تقال, نارنگی 
پو ست آن شفاف و صاف باشد و درون شلغم خوب باید روشن باشد. شلغم‌های وت کدی یی درد 
9 ۳ احمد ساعی - متخصص تغذبه 
€ ی کوچک شیرین تر و شلغم‌های بز رگ موثر تر هستند. 
طبق گفته بیشتر کارشناسان طب سنتی, مصرف شلغم جزء موادی است که 
یر دراحادیث نیز به آن اشاره شده واگر مردم مصرف این ماده را 


این نکته ضر وری است که افر اد دیابتی و چاق 
برای استفاده از این تر کیب باید محتاطانه تر 


9 آلبر ت ایشتین 


به‌صورت مداوم در سبد غذایی خود قرار دهند . گرفتار گے 
| بسیاری از بیماری‌ها نخواهند شد. ۱ 
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, 
مسابقهبزرگ استان‌نویسی 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
و ۰ چ * / 
ررین رحس 


صفر مدانلو کردی -بابلسر 


"زرین رخش!" نوشته "صفر مدانلوکردی" که بر پایه یک اتفاق واقعی از ميان خاطرات 
نویسنده به قاب و قالب "داستان" در آمده است. اصالت و گیرایی خاص و ماند گاری دارد. 
"صفر مدانلو کردی" که چندین داستان خواندنی او در این مسابقه چاپ شده. معلمی است 
پر تجربه در کار و زندگی و نویسندگی با رویکردی واقعیت گرا در قلمرو داستان نویسی. 4 
E‏ ؟ 9[ 1 viii‏ ۳ 


بخار روی شیشه را با پشت دستش پاک کرد و هوای بیرون رانگریست. 
پایی ز دهکده" کام "با برفهای نشسته روی بر گهای زرد و نارنجی درختان 
زود هنگام حال و هوای زمستانی پیدا کرده بود. دانه‌های ریز برف که از صبح 
محو می‌شدند... معلم. یک ماه و نیم از روزهای نخست معلمی را با هوای پاییز 
سرد ویخ زده کام" تجربه می کرد.یک هفته پیشتر آموزگار دبستان قریه 
"یاسل" بود. اما مدرسه آنجاء چون شش. هفت دانش آموز, بیشتر نداشت 
مدرسه روستای " یوش فرستاده شوند... و او بلافاصله منتقل شده بود به این 
قریه, به جایی میان کوه‌های حلی تک کوه. هفت برادران و گچ کوه.وقتی وارد 
این دهکده کوهستانی شده بود به نقشه جفرافیا که نگاه کرد بین خودش و 
خانواده و شهر و دیارش - بابلسر -یکصد و هفتاد کیلومتر و بیشتر راه سخت 
و پرپیچ و خم در کوه و جنگل و دره را مجسم ساخت. حس غربت ناگهان 
به وجودش ریخت...اما با اعتقادی بی‌قید و شرط و بی‌چون و چرا به این امر 
که: معلمی عشق است و فداکاری... ؛ انگیزه و انرژی دوباره پیدا کرد. 

با گامهای آهسته بر گشت و جلوی تابلوی سیاه ایستاد و به چشم‌های 
معصوم و پرسشگر و مضطرب بچه‌ها نگاه کرد. لبخندی به لبانش نشاند و 
گفت: خب بچه‌های عزیز, اولی‌ها ,دومی‌ها و سومی هاء یک صفحه از درس 
ی و دوه ردرین ری یب کم ده .فردا -پنجچش نبه - 
س کک eG‏ ا 
جور موقع‌ھا؛ گر گھاء رسکی ا م بی ر که کرت 
باشب وک به خواست, ایی آموز هیگری ارورنط کاایں گنک گر 
می‌خواهید بروید ی اسب قرز ويا وقایی 
خدایاره! " خدایار. 1 
بالا برد و گفت:" آقا؛ رستم بابای منه.۲ 

صبح فردای آن روز معلم در حیاط دست و صورتش را با سرمای 
آب شست. صبحان ه خورده نخورده از خانه زد بیسرون و در هوای يخ زده. 
قدمهایش راروی صدای شکستن یخ فرش کوچه پس کوچه ریخت تا به 
خانه عمو رستم برسد.میدانچه دهکده را دور زد و تنها وارد خیابان و ضلع 
شرقی دهکده شد و از کنار نهری که از گچ کوه سرچشمه می‌گرفت. به خانه 
عمو رستم رسید. 
کرده بود برداشت. اسب ریزه‌های اخر یونجه‌ها را می‌جوید.عمورستم؛ 


k6 ۳‏ ۹ لمات بل 


کف دستهایش را به سفیدی پوست و موهای ریخته روی گردن اسب که 
به زردی پاییز می‌مانست کشید و بعد او را به بیرون آورد. زین و خورجین 
را بلافاصله پشت اسب گذاشت. تسمه را زیر شکمش سفت کرد وافسار 
امب راب دتمل داد روان خا همزاهان آقامعل ا معلم 
گفت: "پیشتان شر منده ام عمو رستم؛ چطور جبرانش کنم!.." عمو رستم 
با لبخند گفت:" آقا علوی, پیش خدا شرمنده نباشی, ما به شما بدهکاريم..." 
معلم بی آنکه زمان از دستش برود. سوار اسب شد و هی زد به ر کاب و "زرد 
زخش راهافتاد اسب ورس علاوبر بال و گزدفش؛ کی آزدستها و 
پوست پهلو هایش هم به زردی می‌زد. به همین خاطر. عمو رستم روی اسب 
خود. اسم " زرد رخش " گذاشته بود. 

معلم از دهکده و جنگل کوچکی گذشت و وارد یک مالرو شد.مالرو روی 
کوه پیچ می خورد و به یک سرازیری می‌رسید. گاهی یک تخته سنگ از 
کوه می‌افتاد واز مالرو و سرازیری می گذشت. اسب گوشهایش را به خاطر 
صداهای اطرافش می‌تکاند. صدای زوزه‌ای ناگهان از بیشه‌ای آمد. سایه‌هایی 
نیز لای درختان اطر اف دویدند... معلم احساس خطر کرد و به پهلوهای اسب 
چند بار هی زد واسب دست و پایش را به یورتمه باز کرد.اما اسب هنوز 
مسافتی ده پانزده متری را نرفته بود که پاهایش» یکه و روی بلورهای يخ 
بونه‌های کتاردراه کوهستاق سر غورد وشات هایشن پان آمد :سل پزت 
شد.اسب روی پاها زود ایستاد. اما با شنیدن صدای زوزه‌ای دوباره رم کرد و 
به وشن تخت و رفک تا اش سل تا یا د 

معلم از روی زمین یخ زده بلند شد.اطر افش رانگاه کرد و هر دو دستش را 
روی گوشهایش گذاشت. تا فکر کند و ببیند آیا می‌تواند چاره‌ای برای نجات 
خود بیابد. که نتوانست. سوزش بادپس از برفهای کوه؛ پوست سفید صورتش 
را می‌سوزاند.نگاهش را رو به آسمان گرفت و زیرلبی گفت: 

"ای خدا لابد با گوشه چشم می‌بینی مرا که افتادم به مخاطره! پس منو 
نا اميد نکن!.." 

"زرد رخش بعد از آنکه مسافتی به تاخت رفت. یکباره انگار جای خالی 
سوار را روی پشت خودش احساس کرد. ایستاد و سرش را بر گر داند.به جاده 
نگاه کرد و ملایم شیهه کشید. دور زد و چهار نعل - به تاخت پیش معلم 
برگشت. معلم زیر لب نجوا کرد: " خدای مهربانم. ازت ممنونم!... "عرق 
ناز کی از زیر یالهای اسب راه می‌رفت. " زرد رخش" پاهایش راروی زمین 
آرام می کشید و صورتش را به کف دست معلم که سر و رویش را نوازش 
می کرد معلم. دوباره سوار شد و افسار اسب رااین بار محکم تر در دست 
گرفت. از کنار دره‌و جنگل و راه دهکده‌های "یاسل و " کلیک و.. گذشت 
تا به شسهر "بلده" رسید. به در اداره آموزش و پرورش نرسیده.افسار "زرد 
رشن را ارات کسید و رانو یه دال یحرط اداره هر دو بارش را از یک 


طرف زین آویزان کرد و خودش را به پایین سر داد. افسار اسب را به نرده یک پنجره 
چوپی بست و از پاگرد و سر در ساختمان آجری اداره, وارد دبیر خانه شد.بخشنامه 
و دستورالعملها را گرفت. در واحد آموزش با مسئول مربوطه گفت وگو کرد و قول 
گرفت. برای تدریس و کمک حال او؛ یک معلم به مدرسه کام فرستاده شود... از 
واحدهای امتحانات و خدمات دفترهای نمره و حضوروغیاب و غیره نیز گرفت... از 
اداره بیرون آمد.برای اینکه وارد یک تیمچه شود. از یک, دو کوچه و خیابان گذشت 
و از دو مغازه لوازمی را که برای خانه‌اش نیاز داشت خرید و از همان راه برگشت و 
سوار "زرد رخش " شد. 

برای پیمودن سی کیلومتر راه بازگشت. از همان پیچ و خم‌های کوه و جنگل, مالرو 
هاء فراز و فرودها و قریه‌ها گذشت و گذشت... رسیده, نرسیده به "کام اسب ناگهان 
از رفتن باز ایستاد و میخکوب شد و به جایی میان یک بیشه خیره ماند. گوشهایش 
راسیخ کرد و پوزه جلو کشید و همان حال پره‌های بینی‌اش را گشود و فرنه کنان. 
عضلاتش را تا توانست منقبض ساخت. 

معلم نگاهش رابه کنجکاوی دنبال نقطه تهدید برد و نوک تبه, گر گی خاکستری 
راانگار با سایه‌ای سیاهرنگ دید.چشم در چشم او شد.سعی کرد خود را نبازد. 
می‌دانست گر گها بوی آدرنالین خون انسان را می‌فهمند و پی به ترسش می‌برند... اما 
زوزه کشدار و دلشورهآور گرگ و در پی آن. پیدا شدن سرو کله ناگهانی چند گرگ 
ترس به وجودش ریخت . فورآً دستش را به دنبال چوبدستی‌اش داخل یک طرف 
خورجین برد و یگانه ابزار دفاعش را به دست گرفت... گر گها آهسته به معلم و اسب 
نزدیکتر می‌شدند. اسب رعشه گرفت و عرق کرد و یکهو به دور خودش چرخی زد 
و شیهه جیغ مانند و لرزآوری کشید و یکباره سم بر کوبیده و به تاخت در آمد. 

گر گهاء به دنبال تاختن هراسان و گریز اسب و سوار به تعقیب آنها دویدند.اسب 
به چا رگامه پیش می تاخت. درختان و بوته‌های دو طرف راه روی ریشه هایشان 
می‌چرخیدند و شاخه هاپشان را از سر راه اسب ومعلم کار می کشیدند. هوا شکافته 
می‌شد و معلم و اسب وحشت را پنجه می کشیدند. گر گهاء هر لحظه به " زردرخش" 
و معلم نزدیکتر می‌شدند گر گی چشم سرخ. که از دو گرگ مهاجم دیگر بیشتر 
می‌دوید. به پشت اسب وقتی رسید؛ پرشی به کپلش زد و تا پنجه کشید به پوست 
لخت" زرد رخش با جفتک اسب و خوردن ضربه سخت سم حیوان به پوزه اش بر 
زمین ولو شد.تعقیب و گریز. وقتی به حول و حوش "کام " و نزدیک یک آغل کنار 
مزرعه‌ای رسید." زرد رخش "به خشم آمد و گردنش را بر افراشت و چشمانش را 
تنگ کرد. گر گها تا یورش بردند. "زرد رخش "شروع کرد به جهیدن و سر دست 
زدن... و سه گرگ همان ثانیه‌های نخست. با ضربات کشنده سم سردست‌های اسب 
به زمین کوبیده شدند و زخم بر داشتند. معلم روی اسب با یکی از دستهایش به افسار 
محکم چسبیده بود و با دست دیگرش برای دفع گر گهاء چوبدستی‌اش را به این ور 
و آن ور می‌زد... باد تند. ناگهان بوی گر گهای مهاجم را به هوا و اطراف برد. سگهای 
ده, گوشه و کنار. بورابه مشام کشیدند و به دنبال بو دویدند و رسیده و نرسیده؛ 
غرش کنان به گ رگها حمله بردند. 

جنگ و جدل بالا گرفته بود سگها و گر گها باچنگ و دندان به روی پوست 
هم زخم و جرح می کشیدند...اسب نفس نفس می‌زد و از جهتی به جهت دیگر 
می‌چرخید و به خشم» گاهی به روی دو پای عقبی بلند می‌شد و معلم می‌لغزید و 
به زور خودش را نگه می‌داشت. تا پرت نشود... هنوز دقایقی نگذشته . گر گها کم 
آوردند زخمی و شکست خورده گريختند. 

آسمان را ابر گرفته بود... معلم. همانطور که ابر و رنگه ای اطرافش او را دور 
می‌زدند و همانطور که لحظه‌های سرد عصر پنجشنبه به پیشانی او دست می کشید و 
از پوست نتش می‌گذشت: نا او بتواند خودش رااز تقویم پاییز مال ۱۳۶۴ دور کند. 
به خانه عمو رستم رسید و به معلمی و عشق خود به بچه‌ها اندیشید و با خود واگویه 
کرد: "اگر قدرت خطر پذیری. در امور معمولی را نمی‌داشتم. خودم را می‌باید. 
برای معمولی بودن آماده می کردم!"... و با لبخند به عمو رستم گفت: "اسم این اسب 
نجیبتان را عوض کنید. عمورستم... به جای زردرخش بگویید: زرین رخش!" 


× آقای امیرمنصور شراحی-اهواز 
نوشته بدون عنوانی که فرستاده‌اید در واقع یک "خاطره است که 
البته با زبان بسامان و پاکیزه‌ای بر قلم رانده اید. پیشنهاد می کنم 
که تین دایتان جاب ده در ای ماه را وا را 
ها ار و کل تا ای و لا 
فشرده برایتان می‌نویسم: 
۱-طرح (پیرنگ) منظم و مشخصی دارد. 
۲-یک شخصیت اصلی دارد که در یک واقعه محوری و اصلی 
ارام ود 
۳-به گونه یک "کل" که همه اجزای آن با هم پیوند متقابل دارند. 
شکل و ساختار پیدا می کند. 
۴-تأثیری یگانه و واحد را القا می کند. 

× آقای آرمین سیف پورثانی -تهران 
مطلبی که زیر عنوان بازی‌های سرنوشت " فرستاده‌اید نشانه هایی 
روشن دارد از ذوق و استعداد شاخص شما برای "نویسنده" شدن. 
به نظر می‌رسد تلاش درعرصه نویسند گی را تازه شروع کرده اید. 
پیشنهاد می کنم با برنامه‌ای مشخص و متمر کز. بدون شتابزدگی 
مطالعه کنید و بسیار بخوانید و بنویسید. 
برایتان نشاط و موفقیت آرزو می کنم. 

ا کا ی بل رم 
دو نوشته کوتاهی که ارسال کرده‌اید شباهتی تام و تمام با لطیفه 
"های شفاهی و تکراری دارند که نسبت چندانی با "داستان "یا 
آداستایی سارن مطالعه کند موف اید 

× اقای عیدالحمید ستارزاده-زاهدان 
آنچه با عنوان "روزی, روز گاری" فرستاده‌اید تر کیبی است از 
مقاله. خاطره و گزارش که با زبانی کم و بیش آشفته بر کاغذ رانده 
اید. برای "نویسنده" شدن وقت و نیرویتان را هدر ندهید. به قول 


کسی که خود و اسک می شمار ۵ 


۱ 


دشر 


اه در امان 


* تند 
»0 


معروف:همه راهها که به رم ختم نمی‌شوند! بهتر است استعدادتان 
را در دیگر زمینه‌های هنری و علمی و فنی بشناسید و به کار ببرید 
که حتما در آن موفق می‌شوید. سلامت و سرفراز باشید. 

× آقای سیدجمال شفیع نیا-تهران 
داستانواره‌ای که با موضوع یک مسایقه فوتبال نوشته و فرستاده 
اید-با توجه به نوجوانی و تجربه‌های طبعاً محدودتان در کار 
شما و استعداد و ذوقی که در نوشتن این داستانواره به خرج داده‌اید. 


۵ اماح‌هادی(ع) 


بنویسید. برایتان پیروزی و شادی و تندرستی آرزو می‌کنم. 
× خانم ماندانا نجاتی-شیراز 


داشان درہین کاش نما مضمون و موضوع تازه و متفاوتی دارد 
و نقطه قوت آن بازمی گردد به پیرنگ (طرح) سنجیده اش. کاش 
با ارامش بیشتر و بدون شتاب می‌نوشتید و به اهمیت تعیین کننده 
زبان چندحسی و چندظرفیتی داستان توجه می‌کردید. پیشنهاد 
می کنم با رجوع به منتقد درونی تان ‏ دومین شانس " را بازخوانی 
و بازنویسی کنید. قدر استعداد و قریحه تان را بدانید و پرشکیب و 
جدی بیشتر بخوانید و بیشتر بنویسید. موفق و شاد کام باشید. 


۸ 
الاعات "کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۳۱ 


مواد لازم: 
روغن زیتون د کات 


3% تخم کتان ۱ قاشق غذاخوری 
" پونه کوهی شی عناجوری 


ریحان خشک ا قاشق غذاخوری 
" جعفری تازه و ساطوری خرد شده ۳ ۲ لوان 


رب گوجه فرنگی ..........۰ ۱ قاشق غذاخوری 


آرد جو شق عغذاحوری 


کوفته عدس با عدس قرمز یا سبز یکی از انواع 
سراسر دنیا طرفداران خاس ۱ ۱۳۱۱ 


۳قاشق غذاخوری 


روکر یک دسر خوشمزه است که ظاهر و طعم 
فوق‌العاده‌ای دارد و برای دورهمی‌های خانواد گی 
و پذیرایی از مهمان‌ها بسیار مناسب است. درست 
کردن این دسر اگر دقیق و درست انجام شود هم 
بسیار ساده است و هم بسیار شیک و لذیذ است. 
طرز تهیه: 1 

در ابتداباید ژله موز را ]۱۱۱ ۱۳ 


۳۲ کل ٥ممن‏ ۹۹ اطلاعات بى 


این است که ایده پخت و درست کردن این غذا 
که جز انواع کوفته رژیمی هم هست. متعلق به 
ایرانی‌ها است. یک روش عالی خوردن عدس 
به جز عدسی خوشمزه و لعاب دار و عدس پلو 
تهیه عدس به صورت کوفته است. 

طرز تهیه: 

در ابتدا تابه‌ای روی حرارت ملایم قرار دهید 
و سپس روغن زیتون را اضافه کنید. بعد از 
مقداری گرم شدن حالا بهترین زمان برای 
اضافه کردن پیازها است. پیازها را تا زمانی که 
به خوبی نرم شده و تغییر رنگ دهد. تفت دهید. 
عدس, آویشن, سیر موسیر. فلفل قرمز, ریحان 
خشک. پونه کوهی. پودر پاپریکاء تخم کتان. نمک. 
فلفل, جعفری تازه را در مخلوط کن دستی یا برقی 
بریزید و به خوبی با هم تر کیب کنید. برای درست 
کردن کوفته قلقلی عدس باید از خشک بودن 
عدس‌هامطمئن شوید بااستفاده از عذاساز گر دو 
و آرد جو راهم به صورت جداگانه با هم مخلوط 
کنید. برای درست کردن ارد جوء با استفاده از 
محلوط کے که کاملا خشک و دہ رات جود رک 
اوو ازا رد رد 
جو شما آماده است. فر را روی دما ۰ درجه 
سانتی گراد روشن کک برای درست کردن کوفته 
تر کیب کنید. مواد را به روش بن ماری و روی 
بخار کتری بگیرید و آن قدر هم بزنید تا ژله به 
را اقا راک وک 
دارید روکر رادر آن درست کنید. کمی چرب 
کنید. یک موز را به صورت حلقه‌ای برش دهید 
وواغل طرف وله رکید سی زل راداعل آن 
بریزید. قالب را در یخچال قرار دهید تا ژله به 
خوبی بسته و سفت شود. استفاده از موز در این 
مرحله بیشتر جنبه تزئینی دارد و شما می‌توانید 
ای اف کے در در ےا ا ا ے 
غذاخوری ژله رابا آب سرد تر کیب کنید و روی 
بخار آب جوش بگیرید و به طور مرتب هم بزنید 
تايه دروله در ات حل شود حال د کرو د 
و نشاسته ذرت راباهم مخلوط کنید و داغل 
یک قابلمه مناسب بریزید و 
با شعله ملایم روی گاز قرار 
دهید. تخم مرغ‌ها رابا کمک 
همزن بزنید و بعد از اینکه 
مواد کمی گرم شد. به آن 
اضافه کنید و مواد را به طور 
عرتب رت 
که مواد دسر به جوش آمد. 
زان حل دودر ابرا 
به مواد اضافه کنید و مواد 


عدس در فر به کاغذ روغنی نیاز خواهید داشت. 
اک کاغذ روغنی در دسترس شمانیست. می توانید 
از روغن جامد برای چرب کردن کاغذ و آماده 
کردن آن روی سینی فر استفاده کنید. از تر کیب 
کوفته عدس اسکوپ هایی را جدا کنید و سپس 
بادست فرم دهید و آن راروی کاغذی که در 
سینی فر قرار دادید. بچینید. برای اماده شدن 
اسکوپ های کوفته قلقلی عدس حدودأ به ۱۵ 
دقیقه زمان نیاز دارید. این زمان برای طلایی و 
ترد شدن کوفته عدس کافی است. کوفته‌های 
۱ سس مارینارایا در آب گوجه 
ور گی که ب4 کے کافی رسیده سرو کنید. برای 
خوش طعم شدن سس مارینارا از کمی آبلیمو هم 
می‌توانید به دلخواه استفاده کنید. 


را آن قدر هم بزنید تاغلیظ شوند. هر زمان که 
غلظت مواد مانند فرنی شد. شعله گاز را خاموش 
کنید. پنیر خامه‌ای و خامه را به وسیله همزن با هم 
تر کیب کنید و سپس به مواد دسر اضافه کنید و 
کمی هم پزنید تا مخلوط شوند. حلا گردوی خرد 
شده. چییس شکلات و موز خرده شده را به مواد 
دسر اضافه کنید. 

در آخرین مرحله باید بعد از اینکه مواد دسر 
آماده شد و ژله موز در یخچال سفت شد. مواد 
دسر راروی ژله موز بریزید. سپس قالب را 
برای چند ساعت در یخچال قرار دهید و بعد از 


اینکه مواد سفت شدند. به آرامی کناره‌های دسر 
کر آن را در ظرف مناسب 
بر گر اند نوش جان... 


* تار یخچه تاسیس اولین نوانخانه 


نوانخانه. که تقریبا در همه جای دنیا با مختصر 
تفاوتی از نظر ساختار وجود دارد. به محلی گفته 
می‌شود که در آنها به افراد تنگدست و فقیر غذای 
ارزان با رایگان داده می‌شود. این گونه مراکز غالبا 
در محله‌های فقیرنشین دایر است و کار کنان 
آنها بهطور معمول افراد نیک وکاری هستند که 
داوطلبانه خدمت به تهیدستان را قبول کر ده‌اند. 

احداث نخستین نوانخانه‌ها در غرب. به 
بنجامین تامسون نسبت داده شده و معر وف است 
در دهه ۱۷۹۰ میلادی وقتی به‌عنوان معاون چارلز 
تئودور, امیر انتخابگر باواریا مشغول خدمت بود. 
تز رهایی از گرسنگی را مطرح کرد و جزوه‌هایی در 
این مورد نوشت و به‌طور گسترده در سراسر اروپا 
منتشر ساخت وبا تلاش و توصیه او. نوانخانه‌هایی 
در محلات فقیرنشین کشورهای مختلف ساخته 
شد. حال آن که در ایران, قرن‌ها پیش از غرب. 
نحستین نوانخانه, نه در محله‌ای فقیر نشین, بلکه 
در مجاورت مقر حکومتی تاسیس شد. 

در تاریخ آمده است که فرورتیش. فرزند 
دیااوکو و دومین یادشاه سلسه مادهاء یک روز 
صبح» وقتی از بالای کاخ خود در هگمتانه بهاطراف 
می‌نگریست. زنی رادید که پای دیوار قصر 
خوابیده است. او را به دیده‌بان قصر نشان داد و 
پرسید: این زن. در این جا چه می کند؟ 

دیده‌بان پاسخ داد: 

- بسیاری از شبها زنان تنها و بی‌سرپرست 
برای خوابیدن اینجا می‌ایند. چون در این مکان 
امنیت هست و کسی نمی‌تواند آزاری به آنها 
برساند. 

- بی‌سرپرست یعنی چه؟ 

-بسیاری از این زنان بیوه‌اند وشوهر انشان یا 
در جنگ کشته شده. یا بر اثر بیماری مرده اند. 

فرور تیش بلافاصله مشاور خود را به حضور 
خواست. آنچه را دیده و شنیده بود. با او در ميان 
گذاشت و گفت: 

- در کشور ماء تهیدستی ننگ است. همین 
امروز» دستور بده چهارصد زاس از اسب‌های 
نظامی را بفروشتد وبا پول آن ساختمانی در کتاز 


کاخ برای زنان و مردان تنها و دردمند بنا کنند و 


روزی سه وعده غذا به آنها داده شود و طی مدتی 
که در این جا هستند. آنان را با مهارتی آشنا ساخته 
و تشویق به فعالیتی شرافتمندانه کنند.پس از آن 
نوانخانه, بناهای مشابهی در دیگر شهرهای کشور 
هم ساخته شد و یکی از خصوصیت نوانخانه‌ها این 
بود که هرگز از کسی که وارد می‌شد. نام و نشانی 


* تفاوت شاه سلطان حسین و نادرشاه 


نادرشاه افشار, پس از آن که به‌نفوذ افغان‌ها 
در ایران پایان داد. بسیاری از مزدوران افغان 
به‌سمت هند گریختند. نادر به محمدشاه. حاکم 
وقت هندوستان پیامی فرستاد و از او خواست 
دروازه‌های کشورش به‌سمت کابل را ببندد تا 
کسانی که در سقوط سلسله صفوی نقش داشتند. 
نتوانند در آن شهر پنهان شوند. محمدشاه به ظاهر. 
باتقاضای نادر موافقت کرد. اما در عمل هیچ 
تلاشی انجام نداد و حاضر نشد مزدورانی را که در 
برانداختن سلسله صفوی نقش داشتند. به‌ایران 
تحویل دهد. ناچار نادر تصمیم گرفت به‌هند 
لشکر کشی کند و در نهایت. فاتحانه وارد دهلی 
شد. سپاهیان او به آسانی ارتش گور کانی را که 
به‌لحاظ نفرات. از برتری چشم گیری برخوردار 
بود. در نبرد کرنال شکست دادند و در تاریخ 
آمده است وقتی محمدشاه گور کانی ناچار به 
تسلیم شد. فرماندهان سپاه نادر از او پر سید ند: 

-اجازه می‌دهید وارد قصر محمدشاه شویم و 


غنایم را < جمع آوری کنیم؟ 


نادرشاه گفت: 
الان بگر دید و مزدوران فراری را بيابید. 


سیاهیان به‌فر مان او پراکنده شدند و ۸۰۰ 
نفر از مزدوران اشرف راء که در مدت ۲۰ سال در 
ویرانی ایران کوشیده بودند. شناسایی و دستگیر 
کردند. نادر از آنها پرسید: 

- شما چگونه به‌خودتان اجازه دادید مدت ۲۰ 
سال در ایران به‌جان. مال و ناموس ایرانیان تجاوز 
کنید؟ آیا فکر نمی کردید روزی گرفتار شده و 
ناجار به تاوان دادن شوید؟ 

یکی از مزدوران گفت: ما تصور می کردیم 
تمام مردان ارات مثل شاه سلطان‌حسین هستند 
و همواره با افراد ترسویی چون او روبرو هستیم. 
چه می‌دانستیم روزی کسی مثل تو ظهور می کند. 

از میان سپاه ایران فریادی برخاست که: 

- ما همه نادریم! 

پش ازاو: هردان سپاه ایک صدا فاد کشیدند: 
ما همه نادریم. 


* شاعری که مدح شاهان را ننگ می‌دانست 


تاریخ نشان 
می‌دهد شاهان. لا 
اعرا را دوست 
داشته‌اند که 
مدیحه‌سرایی کنند ٤‏ 
و به دریافت صله راضی باشند اا از 
فراوان بوده‌اند شاعراتی که شعر را وسیله‌ای برای 
خروش می‌دانستند. نه فروش و محمدطاهر غنی 
یزیا[ متوفی ب‌سال ۱۰۷۹یا ۱۸۷۷ )یکی 
از آنان بود. 

غنی کشمیری که از بزرگان پارسی گوی و 
یکه‌تازان سبک هندی محسوب می‌شود. شاعری 
عارف بود که مدح و ثنای شاهان و امیران را برای 
شاعران ننگ می دانست.در تمام عمرش از این 
کار پرهیز کرد و هیچ مدیحه‌یی از او بر جای نمانده 
است.در تاریخ آمده که زمانی پادشاه هندوستان. 
طی ناجیه سیت خان اک کش یراز او 
خواست تاغنی کشمیری را روانه پایتخت کند تادر 
ردیف شاعران دربار قرار گیرد. وقتی سیف‌خان 
به‌ملاقات غنی رفت واو را در جریان دعوت 
پادشاه هندوستان قرار داد. غتی بسیار آشفته شد 
واز پذیرفتن آن دعوت سر باز زد و وقتی با اصرار 
سیف خان مواجهه شد اظهار داشت:به سلطان 
بنویسید که غنی کشمیری دیوانه است! 

سیف‌خان پرسید: من چگونه انسان عاقل و 
دانایی چون شما را به‌دروغ دیوانه بنامم؟ 

غنی گفت: این گونه! 

سپس گریبان خود را درید. بر سر و صورت 
خود کوبید و دیوانه‌وار باسر و صدای فراوان 
شروع به‌دویدن کرد و چنان که معروف است. 
چند روز بعد دار فانی را وداع گفت. 
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کوشه‌و کنار جهان تن ال فر ال مت ول رارف ریت کات تاد معط ولس موف 


۱7 شدابه گفته مأمور پلیس ایالت یوتاء مآمور در حال گشت زنی بود که متوجه حر کت عجیب 
طرفدار وافعی پزشکی نیاز دارد. بنابراین به خودروی مذ کور نزدیک شد وبا روشن کردن آژیر از راننده 


خواست خودرو را کنار خیابان متوقف کند. راننده بلافاصله خودرو را کنار خیابان متوقف 
کرد اما هنگامی که مآمور پلیس پیاده شد تا با راننده صحبت کند با یک پس بچه ۵ ساله 
پشت فرمان روبرو شد. او در انتهای لبه صندلی نشسته بود تا بتواند پدال‌ها رافشار دهد. 
پسربچه که به شدت در حال گریه بود به مور پلیس توضیح داد که علاقه زیادی به 
خودروهای فر مول-۱ دارد و از مادرش خواسته تا یک خودروی مسابقه برایش بخرد. اما 
وقتی با مخالفت مادرش روبرو شد. تصمیم گرفت خودش با خودروی پدرش به کالیفرنیا 
برود تا خودروی مورد علاقه‌اش را بخرد. او ادامه داد که می‌خواسته به منزل خواهرش 
در کالیفر نیا برود و سپس به دنبال یک فروشنده مناسب بگردد. او همچنین تمام پولی که 
ذخیره کرده بود. که شامل سه دلار می‌شد را هم همراه خود اورده بودا 


س 
یک زن ژاپنی که جسد مادرش را در فریزر نگه داشته بود. در پاسخ به سوالات پلیس خداحاة ۰ بعد از ۱۰ سال 
گفت که ترس‌اوبرای از دست دادن محل زند گی‌اش دلیل این کارش بوده‌است. حا. 

خیلی‌ها تصور می کر دند دلتنگی برای مادرش دلیل کارش بوده‌اما یومی یوشینوی ۴۸ 
اه کدی ان‌هادرش رایرای ادال در یر نگ دا ون توا 
آن‌خانه رات رک کند.او که با مادرش در یک خانه زند گی می کرده و اجاره نامه به تام 
مادرش بوده است و طبق قوانین. فوت مستاجر باعث لغو اجاره نامه می‌شود. اما نهایتا در 
نیمه‌های ماه ژانویه, خانم یوشینو به دلیل عدم پرداخت اجاره مجبور به تخلیه آپارتمان 
شد.اینجا بود که در زمان بیرون بردن وسایل متوجه راز عجیب او شدند. بررسی‌ها 
نشان داد که مادرش در زمان فوت حدود ۶۰ سال سن داشته است. اکنون خانم یوشینو / 
که نگراآن از دست دادن محل زند کے ی بون باید مجازات بنهان کردن بدن مادرش را ۲ ۵ 
ل د لها وال سک رنه ا ای ا 9 e‏ 

که شاهد روش‌های عجیب افرادی باشیم که سعی دارند مدت طولانی تری را در همان > 
خانه مستقر باشند. برای مثال فرد دیگری, چند وقت یکبار ظاهر خود رابا گریم تغییر 
می‌داد و با نامی جدید. همان خانه را دوباره اجاره می کر دا 


ک‌های خورشیدی 
بر 
ان محصول که ہے مکل بر کھای سر نک درخ ات ددا 
ا کا تک زی درت ہے کدی اک دو تاا 
این تنها ویژگی این درخت نیست. شما می‌توانید برگ‌های 
آن را خودتان روی درخت نصب کنید. برگ‌هایی که در واقع 
صفحه‌های خورشیدی انعطاف پذیر هستند. هر قدر برگ‌های 
بیشتری روی درخت نصب کنید. انرژی بیشتری تولید خواهد 
کرد. همچون درختان طبیعی که از نیروی خورشید استفاده 
می کنند. این درخت کوچک نیز از نور خورشید برای شارزژ 
إا 

ان بسیار ناز ک بوده و تنها ۰/۲ میلیمتر ضخامت دارند. 

مجموعه‌ای از ۲۰۰ب رگ جریان برقی حدود ۳/۲ آمپر و ۱۰/۴ 
برق به شما می دهد که برای استفاده بسیاری از وسایل برقی 
کافی است. این شارزر خورشیدی منحصر به فرد. محصول 
یک شر کت صنعتی فنلاندی است که در نوع خود. بز رگترین 
ر کت در مال ارام اس اعد کرت کی درخ وفیل 
تغییر بودن تعداد ب رگ هاو انرژی تولیدی آن است که موجب 
غاص ددن آاق می قود کقی ات درکوای اتی اقرا 
بیرون ببرید تا قدرت معجزه گرش را مشاهده کنید. 


۳۴ ۵ من ٩٩‏ اطاعات ی 


۳ مردی در شهر برلین در آمریکا به جرم ارتباط بر قرار کردن رادیویی با مأموران پلیس و تظاهر 
پلیس قلابی به پلیس بودن دستگیر شد. این مرد ۲ ۲ساله توانسته بود فر کانس ار تباط رادیویی پلیس برلین را 
پیدا کند و با هلی کوپترهای پلیس که وظیفه نظارت بر ترافیک شهری رادارند ارتباط برقرار کند و 
سپس شروع به دادن دستورات پوچ و گمراه کنند به آنها و تعیین مسیر پرواز برای آنها کرده بود. 
چند هلی کوپتر پلیس فدرال برقرار کرده و دستورات به شدت خطرناکی را به آنها داده بود. برای 
مثال یکبار به تمام هلی کوپترهای مر کز شهر دستور داده بود با سرعت خود را به بخش خاصی از 
شهر برسانند. هیچ کدام از دیگر هلی کوپترها نمی‌دانستند که همگی در حال حر کت به یک نقطه 
هستند. خوشبختانه خلبان‌ها توانستند به موقع متوجه واهی بودن پیام و جلو گیری از تصادف شوند. 
این مرد در تماسی دیگر دستور حمایت و همراهی خودروهای حامل یکی از شخصیت‌های سیاسی 
رادر یک مسیر خاص به ۳هلی کویتر داده‌بود.اماماموران بی‌خبر از همه جا. مدت زیادی در تلاش 
برای پیدا کر دن خودروهایی بودند که باید همراهی‌شان می کر دند! خوشبختانه هیچ یک از انها 
منجر به بروز حادثه‌ای نشدند اما این مرد در نهایت در آپارتمان خود دستگیر شد. 


امروزه توجه به افرادی از جامعه که شرایط خاص دارند. بسیار پررنگ‌تر از گذشته 
است. خوشبختانه فناوری‌های نوین هم توانسته‌اند کمک شایانی به این موضوع 
باشند. جامعه هنری هم البته در این زمینه سعی داشته‌اند امکان مشاهده آثار 
هنری را برای افراد دارای محدودیت جسمی فراهم کنند. در تصویر یک فرد نابینا 
رامی‌بینید که سعی دارد با لمس کردن تصویر. یک کپی از نقاشی معروف "مرد 
دست به سینه " را در موزه پرادو در اسپانیا ببیند. این موزه بخشی اختصاصی به نام 
"پرادو رالمس کن برای‌افرادی که ناسا هستند و یا دجار مشکل بینایی می‌باشند 
راه‌اندازی کرده است که در آن تعداد ۶ عدد کپی از تابلوهای معروف را قرار داده 
است. هر کدام از این نقاشی‌ها با استفاده از تکنیک خاصی به نام "دیدو ساخته 
شدهاند که به نقاشی, حجم و بافت می‌دهد تا نابینای ان بتوانند نقاط با رنگ‌های 
مختلف راحس کنند. اجرای این تکنیک به دقت و البته مهارت بالایی نیاز دارد اما 
استقبال افراد و رضایت آنها از این تجربه, نشان دهند موفقیت این تلاش است. 


سعادت مثل ر دانه‌ای است که روی ر گمای گل بخو اب ر فته داشد 


پیوند دو د ند ,3 SS‏ را 

۲ که : ۱ ۲ کمک کنند. علی رغم تمام ریسک‌های خطر نا کی که این جراحی داشت, نتایج 

ار و ی رو نهایی هم از نظر پزشکان و هم اعضای خانواده گر تارسون رضایت بخش بوده 
کتف را انجام داده است. آقای فلیکس گر تارسون ۴۸ ساله اظهار کرد که ات رام ا کار شرس دم بدا خی رصورت 


2 © 
همواره مدیون تیم جراحانی است که این عمل را انجام دادند. چندین تیم انجام پیوند. گردش مفاصل و به ویژه ۳ | شانه‌با 5 کر همراه‌باشد. اما ر 
۱ خوشبختانه همه چیز به خوبی انجام شد. ریسک دیگری که 2 
|| ۲ وجود دارد این است که ۴۸سالگی سنی است که‌امید برای 2 


رشد دوباره اعصاب به اندازه کافی که تمامی عضلات تامچ و 
انگشتان بتوانند حر کت کنند کم است. در حال حاضر ٩‏ روز از 
انجام جراحی می گذرد و هیچ نشانه و عوارض بدی مشاهده 
نشده‌است. جراحان می گویند اگر بتواند در روزهای آینده آرنج 
خود راخم کند. موفقیت بسیار بزرگی رااشاهد خواهیم بود. 
کار روی یک تیر برق ولتاژ بالا بود که یک جریان ۱۱ هزار ولتی 
دستانش رابه شدت سوزاند و او رااز ارتفاع روی زمین يخ زده 
پرت کرد.او دجار جراحت داخلی و چندین شکستگی شد و ۳ 
ماه در کما بود که در طول آن پزشکان مجبور به قطع دستانش 
امیدوار است بعد از نزدیک به ۲۳ سال بتوان د روزی دوباره 
اعضای خانواده‌اش را در آغوش بگیرد. 
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اطلاعات ل سارو ۳۹۱۷ AN‏ ۳۵ 
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آقش و آب (صفحه ۲) 
OTF 7‏ 


روز چهارش نبه همان وقتی که سازمان بر نامه و 
بیمارستان شماره دو ار تش می‌سوخت ۱۶-۱۵ 
نفر از سناتورها بنابه دعوت شهرداری برای بازدید 
چاههای عمیقی که اخیرآدر جنوب شهر حفر شده 
است.رفته بودند. شهر داری تهران تاحالا ۴جاه 
کنده که به آب رسیده و آب آنها به وسیله تلمبه 
استخراج شده‌است.سه چاه دیگر هم دردست 
ساخت دارد که تایکی دوهفته دیگر تمام می‌شود. 
غیر ازاینها ۴ چاه‌دیگر نیز در آینده‌عملیات حفاری 
آن شسروع مي‌شود. بدین تر تیب اگر کارها متوقف 
نشود ومثلااز چاههابه جای آب چنان که بارها 
دیده‌ايم دود بیرون نياید. تا تابستان آینده ۰جاه 
جدید در تهران شروع به کار خواهد کرد وبدین 
تر تیب چندین سنگ آب بر آب کنونی تهران که 
به ‌هیچ وجه کفاف مصرف اهالی رانمی‌دهد افز وده 
خواهد شد. مخارج حفر این چاهها حدود ۰ ۴۰هزار 
تومان‌می‌شود.چاههایی که روز چهارشنبه سناتورها 
از ان بازدید کردند به ترتیب در میدان شوش (اول 
جاده حضرت عبد العظیم) میدان محمد یه. محوطه 
آتش نشانی و چهارراه قوام‌الد وله واقع است. 


آتش در اداره آتش فشافی (صنحه 02 


هفته گذشته عمارت سازمان بر نامه وعمارت 
بیمارستان‌شمارهدوارتش آتش گرفت: در حریق 
سازمان برنامه و بیمارستان ارتش یک بار دیگر 
خرابی دستگاه آتش نشانی معلوم شد. مآمورین 
اتش نشانی جز یک کلاه چرمی که آن هم معلوم 
نیست در آتش نسوزد هیچ چیز ندارد. اتومبیل 


کلیه مطالب از 


آتش نشانی که مر بوط به اوایل سلطنت شاه فقید 
ست فاصله چند صدمتری مید ان اداره آآتش نشانی 


ست در عرض نیم ساعت طی کرد. اما از همه 
وقایع حریق سازمان عجیب‌تر حریق خوداداره 
طفاییه بود. اداره اطفاییه پشت سازمان واقع است 
وقسمتهایی از آن‌دیوار به دیوارسازمان است. وقتی 
که تقریبا همه مأمورین برای خاموش کردن حریق 
سازمان و بیمارستان ار تش رفته بودند ناگهان 
| ثار حریق در خود اداره اتش نشانی هم پیدا شد و 
جون‌همه مامورین رفته بودند ناجار عده‌ای رااز 
بیرون برای خاموش کردن آتش اداره آتش نشانی 
آوردند اتومبیلی هم نبود ومی‌بایست آتش رابا 
سطل خاموش کنند. خلاصه بساطی بود. 


راهزن اتمی (صفحه ۲۹) 


صبح روز سه شنبه» پیش از آفتاب»علی زلفعلی رادر 
میدان سپه به دار اویختند.علی زلفعلی راهزنی بود 
که چند سال در راههای همدان و کرمانشاه خواب 
و آسایش رااز مسافرین بریده بود. همیشه تفنگی 
بلند در دست و طیانچه‌ای کوتاه به کمر داشت. 
سر پیچ‌های جاده نا گهان مثل‌برق‌ازپشت تخته 
سنگی بیرون می‌جست. چند نفر از همراهان اوهم 
به دنبالش پیدا می‌شدند. 

آنوقت علی جلو می‌رفت و تفنگش رارو به 
مسافرین می گرفت ومی گفت زود هر چه دارید 


بدهید. وقتی که مسافرها به دستور او همه جیزهای 
قیمتی خودشان رابه وی می‌سپردند. علی آنهارا 
به دست همراهانشان می‌داد و | نقدر می‌ایستاد تا 
همه دور می‌شدند. آن وقت رو به مسافرین می کرد 
ومی گفت شسما مرا می‌شناسید ؟همه باترس ولرز 
جواب می‌دادند:نه! علی خنده‌ای می کرد و می گفت 
پس معلوم می‌ شود تازه به این حدود آمده‌اید. مرا 
علی زلفعلی می گویند بروید توی شسهر به امنیه‌ها 
بگویید علی زلفعلی مرارالخت کرده.. 

آن وقت به سرعت تفنگش رابر دوش می‌انداخت 
و در پیچ و خم جاده پشت سنگها پنهان می‌شد. 


لمات 


شماره ۹۵ ۴.سیزدهم بهمن ۱۳۲۹ انتخاب شده است 


نقلیه‌ای نداشتند. اما با وجود این. دستبردهای 
آنهابه قدری سریع بود که بعضی وقتها مامورین 
به شک می‌افتادند و خیال می کر دند دو نفر به اسم 
علی زلفعلی پیدا شده‌اما حقیقت قضیه این بود که 
علی خودش تنها بود. منتهادو سه دسته همدست 
داشت همدستهای او که غالبا از میان زارعین 
ستمدیده انتخاب شده بودند. که حاضر بودند 
دسته از طر فداران علی فقط در نزدیکی همدان 
مردم رالخت می کردند ودسته‌ای دیگر کارشان 
زدن راه کر مانشاهب ود وعده‌ای مآمور دستبرد 
زدن به مس‌افرین خمسه بود. طرز کار علی اینطور 
بود سر شب با یک دسته عده‌ای را در نزدیکی 
همدان لخت می کرد بعد همدستانش رامرخص 
می‌رفت و چند ساعت بعد از نیمه شب به همراهی 
یکی دیگر از دسته‌ها که قبلا خبر شده و خود را 
آماده کر ده‌بودند. در نزدیکی کرمانشاه‌ سر راه 
می‌شد همدستهایش رابه امان خدامی‌سپرد و به 
کارشان می‌رفتند و گوش به زنگ رسیدن دستور 
تازه‌علی می نشستند و به محض رسیدن دستور 


ملاثه ا 


راننده تاکسی ثهر مان شهر ما شد 

یداللّه عمرانی, راننده ۷۰ساله ساکن جنوب غرب تهران چند روز قبل 
درا در ار سل ال ای ی اد 
و وقتی آن راباز کرد داخلش چندین اسکناس خارجی دید. او در حالی 
که به درستی نمی‌دانست پول‌ها برای چه کشوری است! جند شبانه روز 
خواب و خوراک نداشت تا صاحبش را پیدا کند. 

او می گوید: وقتی فهمیده صاحب یوروها به خاطر گم شدن پول‌ها قصد 
داشته خانه‌اش را بفروشد تا آبرویش را حفظ کند. بیشتر از کاری که 
کرده خوشحال شده است. در آن سوی ماجرا اما مردی که پول‌ها را گم 
کرده بود در یک شر کت بزر گ تفریحی کار می کند و پول‌ها نیز متعلق 
به شر کت بود. او می گوید:این پول در اختیار من بود تا برای یک پیمانکار 
خارجی واریز کنم. اما چون بعد از حواله کردن, پول به حسابم بر گشت 
مجبور شدم پول را نگه دارم تا به شکل نقدی به نماینده پیمانکار تحویل 
دهم. آن روز با همسرم سوار ماشین بودیم که ظاهرا هنگام پیاده شدن 
پاکت از دست او روی زمین افتاده بود. بعد از ان همه جا را جست‌وجو 
کردیم اما نتوانستیم پول‌ها را پیدا کنیم. من ۲۰سال است که در این 
شر کت کار می کنم و اگر مدیرانم می‌فهمیدند که پول‌ها را گم کرده‌ام 
هم اخراج می‌شدم و هم باید تاوانش را می‌دادم. وقتی نتوانستم یوروها 
راپی دا کنم به فکر فروش خانه‌ام افتادم تا ابرویم را حفظ کنم. اما چند 
روز بعد مرد امانتدار تماس گرفت و گفت: پول‌ها را پیدا کرده است. تا 
زمانی که به محل کار او رفتم و پول‌ها را تحویل گرفتم باورم نمی‌شد که 
یوروها پیدا شده است. او که وضعیت مالی چندان خوبی هم نداشت با 
این کار بز رگش. زندگی‌ام را از نابودی نجات داد. او مرد بزرگی است 


وقتی دزد عکسها راپاک می کند 


سرایدار ساختمان که ۲ میلیارد تومان از خانه 
زوج همسایه سرقت کرده بود برای اینکه گرفتار 
نشود. تصاویر دوربین‌های مداربسته را پاک کرد 
اما کارا کان پس از با گرداندی حافظه دور 
راز این سرقت را فاش کردند. 

چندی پیش زنی بامراجعه به کلانتری ۱۰۲ 
ا اران ار رھک مار دی ل دلا وال ااز رس عا اش خر داد وی از 
اه تا کرآگاهان ای کف ا 
دوربین‌های مداربسته ساختمان همسایه که مشرف به محل جرم بود. با مراجعه 
به مدیر ساختمان از وی فیلم روز قبل را درخواست کردند. اما وی اظهار داشت 
دوربین در صبح روز جمعه به صورتی کاملاً غیرعادی در دو مرحله فرمت شده 
و هیچ گونه سابقه‌ای از روزهای قبل وجود ندارد.همین موضوع باعث حساسیت 
مأموران شد که علت ضعف اطلاعات حافظه دستگاه را از سرایدار ساختمان جویا 
شدند که وی گفت: در حال آموزش و نحوه کار دستگاه به سرایدار جدید بوده 
واتفافی برق ساختمان رفعه و حافطه دس عگاه پاک شذه است با توحه به ناقضی 
گوی‌های سر یار کے کل رای بارگر دای مات حتف رب اس اکا 
انتقال یافت. بدین ترتیب پلیس آگاهی پس از باز گردانی اطلاعات و مشاهده 
فیلم بیرون و داخل ساختمان در زمان وقوع دزدی دریافت که سرایدار سرقت 
رامرتکب شده است و صبح روز بعد نیز برای کتمان موضوع ابتدا هارد دستگاه 
را فرمت و سپس برق را قطع و وصل می کند تا پاک شدن فیلم‌ها طبیعی جلوه 
کند.در اینجا بود که سرایدار بازداشت می‌شود و ضمن اعتراف به سر قت گفت 
حدود ۶ سال است که هر روز به درخواست شوهر شاکی به خانه آنها می‌رفتم و 
کارهای خدماتی را برایشان انجام می‌دادم. من هميشه خود را مدیون محبت‌های 
این خانم و شوهرش می‌دانم اما وفتی فرار شد سرایدار حدید برای خانه بیاورند؛ 
تصمیم به انتقام و سرقت گرفتم و شب حادثه وقتی صاحبخانه بیرون رفت وارد 


و من تا آخر عمرم مدیونش هستم. 

یدالله عمرانی بعد از پیدا کردن پول‌ها بار دیگر به محلی که پول‌ها را پیدا 
کرده بود رفت. در آن نزدیکی یک قنادی قدیمی بود. او وارد آنجاشد 
و با مدیر قنادی ماجرارا در میان گذاشت. وقتی او گفت مبلغی پول پیدا 
کرده مدیر قنادی که خانم جوانی است. پرسید آیا پول‌ها يورو است؟ 
این حرف نشان می‌داد صاحب پول‌های گمشده به دنبال پیدا کردن 
پول‌هایش است. همان موقع مدیر قنادی با صاحب پول‌ها تماس گرفت 


ساختمانش شدم و با پیچ گوشتی در را باز کردم و با جست و خیز در داخل اتاق 


دزد در فرودگاه به دام افتاد 
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دزد خانه‌های اصفهان که با ۳ میلیارد تومان پول ۳-۳ 
به همراه همسرش در حال فرار از کشور بود. در 
فر ود گاه به دام افتاد. 
چندی پیش یکی از شهروندان اصفهانی با مراجعه | 

به پلیس گفت مقداری پول طلاها و یک ساعت 
گران قیمت و تابلوفرش نفیس از خانه‌ام به سرقت 
رفته است. بدین تر تیب مأموران وارد عمل شده و در بررسی‌های علمی و تخصصی 


و برای عصر همان روز قرار گذاشت. 

پا ای را ی ما GEO‏ 
و می‌گوید: این حال خوب را با هیچ چیز عوض نمی کنم. وقتی صاحب 
پول‌ها آمد یکی از صحنه‌های عجیب زند گی‌ام رقم خورد. او باورش 
را ی ی در 


خاطر حال خوبی که پیدا حرفه‌ای و سابقه دار منزل هست را کشف کردند.در ادامه دریافتند متهم قصد 


کا رآگاه ان در یک اقدام به موقع وضربتی. متهم راپیش از اینکه موفق به فرار 
از کشور شود دستگیر و به پلیس آ گاهی اصفهان منتقل کردند.مرد متهم هم در 
بازجویی‌ها گفت؛ من به همراه دوستانم در بیش از ۰ فقره سر قت. پول. طلا دلار و 
اشبای باارزش از عانه‌های مرده به مر قت بردیع که پر اسان اززیابی سورت گرفته 
توسعظ کار امان فربوظه اززشن اموال به سر قت رفته بالغ بر ۳۰ مرلبازه ریال است: 
رئیس پلیس آگاهی اصفهان در ادامه سایر همدستان او را نیز دستگیر و متهمان را 
نیز پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی دادند. 


ی 
اطاعات کل سارو ۳۹۱۷ AN‏ ۳۷ 


من بچه خانی آباد هستم. 
محله آقا تختی. در بچگی 
پدرم فوت شد و مادرم من 
رابا سختی بزرگ کرد اما 
همیشه شر افت و درستکاری 
برایم از همه‌چیز باارزش‌تر 


کل جوردیگر 


مصطفی گلیاری 


بار سفر ببندید تا به یکی از شهرهای جنوبی برویم 
وبه روزگار دو آهوی تنها و یک بره آهوی تنهاتر 
نگاه کنیم و در راه این ترانه حافظ را بخوانیم: 
الاای اهوی وحشی کجایی ۱ 
مرابا توست چندین آشنایی 
دو تنهارو دو سرگردان دو بی کس 
دد و دامت کمین از پیش و از پس 
بیا تا حال همدیگر بدانیم 


مراد هم بجویيم ار توانیم 
ولی گاهی اوضاع چنان ناجور می‌شود که دیگر 
نمی‌شسود جورش کرد و نمی‌شود حال همدیگر را 
بدانیم و مراد هم رابجوييم. درست مثل قصه 
زندگی امین و پری و پریوش. 
ده سال پیش بود که امین و پری برای اولین 
بار همدیگر را دیدند. پری و مادرش برای مراسمی 
مذهبی به خانه امین اینها رفته بودند. ان شب 
پری شانزده سال داشت و در زیبایی درخششی 
داشت که چشم مادر امین را گرفت و روز بعد امین 
را به خواستگاری پری برد. خانواده پری هم امین 
را پسندیدند و همگی گفتند مبار که ایشال و خانمها 
کل کشیدند. پری غصه‌دار و عصبی بود. به مادرش 
گفت نمی‌خوام شوهر کنم.مادرش گفت آخرش 
باید شسوهر کنی پس بهتره اولش شوهر کنی. پر ی 
گفت اصلا هم دوسش ندارم. مادرش گفت بعدا 
عاشقش می‌شی. امین خیلی پسر خوب و محجوبیه. 
پری هرچه پدر و مادرش را قسم داد که مرا شوهر 
ندهید. سرش داد کشیدند: "نکنه یکی دیگه رو 
دوس داری؟" و در آن جامعه ننگ بود که دختری 
عاشق شود. پری به قر آن قسم خورد که یکی دیگر 
را دوست ندارد. اما امین را هم دوست ندارد. 
آنها به شکلی سنتی نامزد شدند و پری و امین 
چند بار همدیگر را دیدند. در آن دیدارها پری به 
امین گفت به این ازدواج راضی فیست. امین گفت: 
"تو هنوز سرد و گرم نچشیدی. کم کم اخلاقت با 
اخلاق من جور می‌شه. کم کم می‌فهمی زند گی یه 
خوشگذرونی نیست. زند گی یه موضوع جدیه. من 
از تو چیز زیادی نمی‌خوام. نجیب و مومن باشی: 
برام کافیه. ضمنا دلم می‌خواد درست رو ادامه 
بدی. من و بیشتر فامیلام و خواهر برادرهام فوق 
لیسانس داریم. کمکت می کنم بری دانشگاه." 
دل پری اصلا به ازدواج راضی نبود. در دوران 
نامزدی و عقد و تایک سال پس از عروسی به 
امین می گفت پیا تا دیر نشده طلاق بگیریم. بعدا 
اگه بچه‌دار بشسیم, طلاق سخته. امین همچنان 
می گفت صبر کن تا بزرگ و عاقل شی اونوقت 
می‌بینی زندگی با من چه خوبه. پسری می‌گوید: 
"نمی تونستم روی حرف خونواده خودم حرفی 


r‏ همر ۹۹ اطاعات می 


بزنم. باطلاق مخالف بودن و می گفتن امین 
داماد خیلی خوبیه. ولی اونا از اصل زندگی ما خبر 
نداشتن. امین غیر از من به کسی نمی تونست بگه 
نه. می‌خواستیم بریم عروسی. آماده رفتن بودیم. 
برادرش می گفت امین نرو. امین می گفت چشم. 
می گفتم ولی ما دعوت شدیم. می گفت درک کن! 
من که نمی‌تونم به برادرم بگم نه... مادرش به 
من یه گیری می‌داد. امین سکوت می کرد. نسبت 
به من خیلی کم توجه بود. با همه خیلی خجالتی 
بود. زن از مرد حمایت می‌خواد. نمی تونستم بهش 
تکیه کنم. رفتار خونوادهوش با من خوب نبود. من 
خیلی دوست داشتم درسم رو ادامه بدم. رفتم 
دانشگاه. خیلی پیگیر بودم. امین هم کمکم می کرد 
ولی رفتار خونوادهش یه جوری بود که لج منو 
در آورد و درس روول کردم.برای مثال جلو 
من می گفتن هر کی اومد تو خانواده ما تحصیلکرده 
شد... اگه امین زن لیسانسه می گرفت. حالا 
زند گی بهتری داشت.. آدم اگه نره دانشگاه. 
عقب افتاده محسوب میشه. خوش به حال ما که 
همه‌مون تحصیلکرده هستیم... منم به خودم گفتم 
اگه تحصیلات اینه که شما می گین. دیپلم خودم 
از ارشد شما بهتره. به امین هم نگفتم چرا درس رو 
ول می کنم. گفتم حال درس خوندن ندارم. من به 
امین جس عاطلنی تداشتم. خودتینهم این سن 
رو منتقل نمی کرد. اهل عشق و عاشقی نبود. اگه تو 
خیابون دستش رو می گرفتم. دستش رو می کشید 
و می گفت زشته. ممکنه کسی ببینه. می گفتم من 
حاضرم تو به من درباره حجاب و چیزای دیگه 
گیر بدی ولی دستم رو تو خیابون بگیری." 

پری زنی برون گرا و شاد و اهل مهمانی و 
گردش و سفر بود. امین خوشتر داشت یک 
پرس چلوکب اب بگیرد و در خانه بخورد نه در 
پار ک. دوست نداشت مهمانی بر ود مخصوصا 
مهمانی‌های خانواده پری. مردی خجالتی و در 
خود فرورفته بود که از جمع دوری می کرد. 

طبق گفته پری,خاتنواده وفامیل امین جور 
خاصی هستند. زن و دخترهای آنها 
بی‌حجابند و در مهمانی‌ها 
روبوسی و دست دادن 
و.. دارند ولی ل 
پری مجبور 
بود روسری 
سر کند و 
مراقب باشد 


از سرش 


نیفتد. این برای پری عحیب بود و کمی بعد متوجه 
حقایق ناگواری شد. 

+ جور دیگر: 

باتو عر اکان حن اوا اوا 
بودی که جور دیگر می‌دیدی. کاش کرونا راهم 
جور دیگر می‌دیدی و نمی گذاشتی باهات ناجور 
رفتار کند. ازدواج زودهنگام عوارضی دارد که 
از بس گفته شده. تکرارش نمی کنم. ازدواج 
اجباری هم عوارض بدی دارد و ممکن است یکی 
از طرفین یا هر دو را دلسرد کند. امین ده سال 
از پری بزر گتر است که فاصله سنی خوبی است 
ولی نه برای یک دختر شانزده ساله. رفتار امین از 
سن خودش بزر گتر است و مثل مردی جاافتاده 
رفتار می کند. این برای یک دختر نوجوان جذاب 
نیست و دختر پیش چنین مردی احساس راحتی 
نمی کند. در جور دیگر لجب‌ازی نمی کنیم و به 
خاطر رفتار دیگران درس را ول نمی کنیم. 

مردهای خجالتی یا متعصب دوست ندارند در 
خیابان دست زن خودشان را بگیر ند. در مهمانی‌ها 
به زن عزیزشان محل نمی گذارند. اگر کسی به 
همسرشان توهین کند. جوابش رانمی‌دهند.اینها زن 
رادلسرد می کند. نکته دیگر بی حجابی آنها و حجاب 
اجباری پری است. این کار باعث می‌شود پری از 
حجاب بیزار شود حتی اگر به حجاب معتقد باشد. 

یکی شاد و یکی منزوی. این سخت است. در 
جور دیگر اگر کسی منزوی بود. کمکش می کنیم 
به مشاور و روانکاو مراجعه کند. زند گی دو نفر که 
یکی‌شان مثل پری و دیگری مثل امین باشد. به 
گره‌هایی بر خواهد خورد. 

٭ برویم ببینیم آن حقایق ناگوار چه بود. 

امین می گوید "من کمبودهایی داشتم. یک ذره 
ھم شلات مرد انگی اقسق که مال استر سه 
دکتر رفتم فایده نداشت. گرفتار کار وخانه سازی 
بودم. زیاد حواسم به پری نبود. پری حواسش به 
گوشی بود. براش کتاب می‌خریدم. نمی خوند. 
دئیای مجاژی کار دستش داد. پری ژود وابسته 
میشه. میگن وقتی بچه بوده به معلم زبانش 
خیلی وابسته بوده و شب گریه 
می کرده تا صبح بشه و 
بره مدرسه اونو ببینه. 
همچین آدمی 
نباید بره تو 
مجازی. ممکنه 
اونجا به کسی 


از اینکه همه‌ش تو گوشی بود. ناراحت بودم." 

پری می‌گوید: جوّ خونواده و فامیلای امین 
یه جوری بود. خانماشون بی‌حجاب و اهل آرایش 
و بگوبخند و روابطه ممنوع. یه روز ثریا(مستعار) 
بهم گفت تو که شسوهرت سر کاره و کلا تنهایی. 
بیا با فلانی یا با فلانی دوست شو. گفتم پس خداو 
پیغمبر چی می‌شه؟ گفت عقل داشته باش. من با 
چهار نفر دوستم. از هر کدوم یه عالمه پول و طلا 
و کادو گرفتم. حرفم رو گوش کن. یه عالمه پول 
گیرت میاد. گفتم نمیشه. من شوهر دارم. گفت 
مگه من شوهر ندارم؟ چهارتا گپ و صحبت و 
کافی شاپ رفتن که مشکلی نداره. گفتم: "حرف‌شو 
نزن. "اونا یه جوری بودن. اخلاقیات نداشتن. چند 
نفر از مردهای فامیل‌شون که نسبت خونی داشتن. 
به من پیام می‌دادن. من پیام‌ها رو به شوهرم 
نشون می‌دادم. می گفتم ثریا به من پیام داده بيا 
با مجید(مستعار) دوست شو. اصغر و اکبر و غلام 
که فامیل نزدیکت هستن پیام رابطه دادن. اگه 
من ناموس تو هستم. باید ناموس اصغر و بقیه هم 
باشم. امین می گفت هیس صداشو درنیار. ول کن! 
نمیشه که برم خفت اصغر یازن فلانی رو بگیرم و 
زند گی زناشسویی اونا رو خراب کنم.... امین فوقش 
می گفت دارم براشون! ولی هیچ اقدامی نمی کرد. 
امین شال وغه االات لی تین 
آمیزشی هم داشت. مقاومتش در حد پنج ثانیه 
بود. بعد می گفت شرمنده و می‌خوابید. امین شرعا 
شوهرم بود ولی حسی که بهش داشتم این بود که 
یه غریبه‌ی متجاوزه." 

امین می گوید: "متوجه شدم زنم بهم خیانت 
می کنه. تهمت نمی‌زنم. سند و مدرک دارم 
خودشم اعتراف کرده با یه مردی توی مجازی 
اشنا شده بود. من آدم ملایمی هستم. بخشیدمش 
و قول گرفتم که دیگه خیانت نکنه. یک سال دیگه 
با هم زندگی کردیم. تقاضای طلاق کرد. نصیحتش 
کردم فایده نداشت. رفتیم طلاق گرفتیم. ماشینم 
رو فروختم با یه مقدار پول به جای مهریه بهش 
دادم. کار من از شهر خودمون دو سه ساعت 
فاصله داره. هفته‌ای دو روز مرخصی می گیرم میام 
شهر خودمون به دخترم سر می‌زنم: دخترم پیش 
خواهر مه که خودشم دو تا پسر داره و سه تایی بازی 
می کنن. پری از طلاق به اين‌طر ف فقط یه بار اومد 
دیدن پریوش. میگه بذار تلفنی با دخترم حرف 
بزنم. اجازه نمی‌دم چون هر بار بعد از تماس تلفنی 
دخترم بفض می کته ولی نمیگه چرا ناراحته, میگه 
خودمم نمی‌دونم چرا بغض کردم. میگه مامانم 
کر یگ ره مش میگ ین چا مار که یوم 
نمیشه. میگه ما خونواده نیستیم. گفتم دوس داری 
با مامانت زند گی کنی؟ گفت اونجوری هم خونواده 
نیستیم. خونواده یعنی پدر و مادر و بچه شون. 


دخترم تاز گی‌ها انگشت خودشو می‌مکه." 

پری می گوید: "من تو محیطی بودم که خیانت 
کردن رواج داشت و عادی بود. قبج نداشت. ثریا 
هم مدام تشویقم می کرد که با فلانی یا بهمانی 
دوست شم. شسوهرم یه مرد بی‌توجه و غير حامی 
و خجالتی و ضعیف بود که تحت تالیر خونوادهش 
بود. سبک زندگی و حرف زدنش برام مثل آقا 
بز رگا بود ضمنا ضعیف بود. اینا منو هل داد سمتی 
که به ثریا گفتم باشه با شاهرخ دوست میشم. 
ودوست شدم. شاهرخ با زنش در حال طلاق 
بود. بعد از پونزده سال هنوز بچه‌دار نشده بودن. 
مهریه‌شو هم که یک میلیارد و نیم بود. داده بود. 
من چند روزی با شاهرح چت کردم ولی عذاب 
وجدان گرفتم و به امین گفتم کار بدی کردم و 
جریان رو بهش گفتم ولی اسمی از شاهرخ نبردم. 
بداخلاقی و داد و بیداد کرد. گفتم طلاقم بده. 
گفت طلاق بدم. آبرومون میره. قول بده دیگه 
خیانت نکنی. گفتم باشسه. بسه ثربا گفتم تورو خدا 
منو ول کن. این کار گناهه. گفت ماها چند نفریم 
که بهون خوش می‌گذره. اگرم گناهی داره. گردن 
شوهرهامونه چون به ما توجه و محبت ندارن. 
بداخلاق هم هستن. منم که به شاهر خ وابسته شده 
بودم. ادامه دادم. هر کمبودی که امین داشت. 
شاهرخ برعکسش بود. حالم باهاش خوش بود. 
جرأت گرفتم و تقاضای طلاق رو به طور جدی 
رفتم دنبالش. امین مهریه نمی‌داد. می گفت بدم 
بری خرج یکی دیگه کنی؟ ۱۳ سکه مهرم بود. 
فرار شد سک بدو ھا تک ناما شین هم 
مال خودم بود. دو سال پیش پنجاه تومن طلا 
فروختم و این ماشین رو خریدم. وقتی طلاق 
گرفتم. قصد نداشتم ازدواج کنم. مجبور شدم. 
خونه پدرم نمی‌تونستم برم. گفتم بهتره با شاهرخ 
ازدواج کنم تا اگرم مردم گفتن با کسی بوده ببینن 
باهمون ازدواج کردم. امین نمی‌ذاره دخترم رو 
ببینم. بعد از چند ماه اجازه داد تو پار ک پریوش رو 
ببینم. گفت تنها بیا. منم تنها از شهر خودم اومدم. 
قرار ما سساعت ٩ضیح‏ بود. من رو تا ساعت بازده 
تو پا رک کاشت. کار نداریم که چند نفر مزاحمم 
شدن. از دیدن دخترم خیلی به وجد اومدم. بغلش 
کردم گفتم عشق مامان کیه؟ امین گفت عشق 
مامان همون مردیه که مامان رفته باهاش. دخترم 
بهم گفت مامان؟ 


اد اد عادو 
کر کرت جر 


امین اجازه نمی‌دهد پری و دخترش تلفنی 
حرف بزنند. معتقد است هر وقت صدای مادرش را 
می‌شنود. غمگین می‌شود. پری می گوید: التماسش 
میگم پس شماره منو بگیر. گوشی رو بذار زمین و با 
پریوش حرف بزن صداشو بشنوم. میگه نه." 


جور دیگر: 

اگر مردی مشکلات مردانگی داشته باشد. 
بودن بستر در گرم شدن و ثبات زندگی زناشویی 
تاثیر مهمی دارد. خانمی که به ار گاسم نرسد. 

در جور دیگر روابط ممنوع فامیلی وجود 
ندارد. چنین روابطی به انحطاط شخص و 
انحطاط فامیل ختم می‌شود. در این سرنوشت 
می گفت که ثریا و یسرهای فامیل تو به من چنین 
حرف‌هایی می‌زنند(هنوز شات اسکرین‌های آن 
پیامه ا را دارد). امین وا کنش نشان نداد و جلو 
حوادت بعدی را نگرفت. گناه خیانتی که پری 
کرده, به گردن امین است. از وظایف شوهر است 
که نگذارد کسی وارد حریمش شود. هیچ زنی هم 
از شوهر بی‌غیرت خوشش نمی آید. غیرت با گیر 
دادن و تعصب فرق دارد. در این سر نوشت. غیرت 
این است که امین برای مثال پیامهای پسر عمویش 
را که به پری داده. به پسر عمویش نشان می‌دهد و 
برای مثال می گوید ای آشغال عوضی یه بار دیگه 
از این غلطها ببینم. بلایی سرت میارم که فامیلی 
یادت بره. 

طلاق بد است ولی گاهی لازم است. طلاق 
یعنی جدایی زن و شهر اما در برخی از سرنوشت‌ها 
طلاق به این معنی است که بچه راهم طلاق 
می‌دهند. امین زنش را طلاق داده ضمنا دخترش 
راهم از مادرش جدا کرده و حتی نمی گذارد تلفنی 
باهم حرف بزنن. در جور دیگر بعد از طلاق. 
بچه را از پدر و مادر محروم نمی کنند. هفته‌ای یا 
ماهی یک بار هرسه با هم بیرون می‌روند و فارغ 
مال بچه‌هاست و فکر کنم اسمش جودی دمدمی 
است. فرهنگ خوبی دیدم: پدر و مادر جودی 
طلاق گرفته‌اند و ازدواج مجدد کرده‌اند. جودی به 
بود و می گفت حالا من دو تا خونه. دو تا بابا و دو تا 
مامان دارم. چه خوشبختم! 

شوهر دوم پری خطاکار است. او در گروهی 
عضو بوده که زن و مردش در هم می‌لولیدند. و با 
زنی شوهر دار وارد رابطه شد. به نظر می رسد نشود 
به چنین مردی اعتماد کرد مگر آنکه خلافش را 
ثابت کند. سوال: اگر شرایط دیگری پیش آمد و 
برود. آیا پری می‌تواند به شوهرش اعتماد کند؟ 
شما تا حالا عالی بوده و باز هم عالی است. خدا 
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نوشته مهدی اصغری 


وقتی سنگینی پر شدن سطل را احساس 
کرد. آرام آرام آن را از چاه بالا کشید. آفتابه 
مسی را پر کرد و با آب خنک آن وضو گرفت. 
خنکای آب در گرمای شدید تابستان و زبان 
روزه دلچسب بود. سیده خانم که بین اهالی 
روستابه "سید گلی "معروف بود. شصتمین 
سال زند گی‌اش را سپری می کرد. ساعتی به 
اذان ظهر مانده بود. تصمیم گرفت تا وقت 
نماز برسد. برود و به دخترش آنازی "سر بزند 
و بر گردد. قبل از این که از خانه خارج شود. 
لگن فلزی را پراز آب کرد و جلو گاو گذاشت. 

اهالی زوستا برایش احصرام زیادی قاثل 
بودند. از جلو مغازه کربلایی که رد شد. 
کتتلانتی مغازه یرون اس واو را ضدا 
زد. به سمت مغازه روانه شد. داخل مغازه 
مرد غریبه‌ای نشسته بود. مغازه کربلایی تنها 
مغازه روستا بود و تقریباً می‌شد همه یو در 
آنجا پیدا کرد. به خاطر همین گاه به گاه حضور 
غریبه‌هایی که از اطراف برای تهیه اجناس 
می آامدند تعجبی نداشت. کربلایی بعد از 
سلام و احوالپرسی سراغ "مشهدی محمود" 
رااز سید گلی گرفت. مشهدی محمود که 
همسایه دیوار به دیوار سید گلی بود. از گیاهان 
دارویی سررشته‌ای داشت. سید گلی گفت: 

- مش محمود برای درو گندم رفته صحرا. 
فکر می کنم دم افطار بر گردن. 

-این بندەه خدا "آقاتقی "از اقوامه. از 
روستای دوری اومده. دنبال دواو درمون واسه 
زنشه. میگم دم افطار بیاد پیش مش محمود. 

سید گلی از آنها خداحافظی کرد و به طرف 
خانه نازی راه افتاد. می‌خواست در بزند که 
نازی در را باز کرد. 

- سلام مادر جان. خوبی؟ بيا تو. 

-سلام دخترم. چادر سر کردی. جایی 
می‌رفتی؟ 

اشک میرکت مان کرای دم 
دیروز گاو کشته بودن. هوس جگر کردم. 

-الهی بمیرم پرأت مادر. چرا زودتر نگفتی؟ 
از دیروز تا حالا فکر نمی کنم مونده باشه ولی 
باز هم بيا یه سر بزنیم. 

باهم پیش کربلایی ب رگشتند. کربلایی 
گفت: 

-دیروز که دوتاگاو رو کشتیم. تمام 
گوشت و جگرش رو فروختیم و چیزی نمونده. 
اتفاقا پیش پای شما صفورا خانم هم اومده بود 
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اطلاعات 


برای گرفتن جگر. اون بنده خدا هم مثل شما 


نازی پا به ماه بود و تا چند روز آینده بچه اش 
به دنیا می آمد. به خانه که رسیدند وقت اذان 
ظهر شده بود. سید گلی که وضو داشت وارد 
اتاق شد و مشغول نماز شد. نازی آرام به پشتی 
تکیه داد و منتظر تمام شدن نماز مادرش شد. 
سید گلی بعد از نماز به سجده رفت و مدتی 
طولانی در سجده بود. سجاده‌اش را جمع کرد 
و در حالی که زیر لب ذکر می گفت خواست از 
اتاق خارج شود که نازی گفت: 

-مادر زیاد مهم نیست. همین چند روز 
پیش جگر خورده بودم. الان که فکر می کنم 
می‌بینم شاید اصلاً نتونم بخورم. چند روزه به 
بوی غذاو سرخ کردنی حساس شدم و حالم 
بد میشه... سید گلی پیشانی دخترش را بوسید: 

- تو استراحت کن. من می‌رم یه سر به این 
زیون بسته بزنم. 

نازی که احوال خوشی نداشت گوشه‌ای 
دراز کشید. سید خانم گاو را با خودش از خانه 
بیرون برد. جلو مغازه کربلایی رسید. کربلایی 
و تقی که با دیدن گاو تعجب کرده بودند بیرون 
آمدند. 

- سید خانم» شما چرا؟! بذار باشه می گم 
الان بچه‌ها بیان ببرنش برای چرا. 

-نه کربلایی, می‌خواستم یه لطفی بکنی. 

- بفرمایید سید خانم. شماامر کنید. در 
خدمتم. 

-بی‌زحمت این گاو رو حلالش کن. جگرش 


ِ 


رو هم بریز تو یه ظرفی چیزی من ببرم. 

- دیروز گاو کشته بودیم. هر کی نیاز داشت 
خرید کرده. گوشتش می‌مونه رو دستت. 

- هر چند زحمت ميشه برات ولی گوشتش 
رو هم ببر مسجد. امشب شب قدره بگو 
آبگوشتی چیزی درست کنن افطاری تو مسجد 
پخش کنن. اگه چیزی هم موند بین نیازمندا 
پخش کنن. می‌دونم زحمته ولی می‌افته گردن 
خودت. از گوشتش به مهمونت هم بده. 

کربلایی خواست چیزی بگوید و سید گلی را 
منصرف کند ولی می‌دانست که بی‌فایده است. 

- پس شما تشریف ببرید. جگرش که آماده 
شد من میارم منزل. 

- فقط کربلایی, تا می‌توتی زودتر. می خوام 
بپزم دخترم واسه ناهار بخوره. آخه به خاطر 
وضعیتش نمی‌تونه روزه بگیره. 

سید گلی خداحافظی کرد و راه افتاد. تقی که 
تا این لحظه در سکوت به صحبت‌های کربلایی 
و سید گلی گوش می کرد پرسید: 

-یعنی به خاطر ویار دخترش می‌خواد گاو 
رو بکشی؟ 

-توشاید سید گلی رو نشناسی ولی 
خانومت حتماً میشناسه. تو روستاهای اطراف 
کمتر کسیه که سید گلی رو نشناسه. نفسش 
حقه. مردم به دعاش خیلی اعتقاد دارن. از 
روستاهای دور و نزدیک براش نذر و نیاز میارن 
و التماس دعامی کنن. دل خیلی بزر گی داره. 
غیر از این گاو حیوون دیگه‌ای تو خونه ندارن. 
این گاو رو هم پارسال یکی نذر کرده بود که 
اگه نذرش بر آورده بشه برای سید گلی بیاره. 


نذرش که قبول شد گاو رو براش آورد. گاو 
رو که آوردن چند مدت بعد معلوم شد گاو 
تو شکمش بچه داره. گوساله که به دنیا اومد. 
سید گلی» گوساله رو به صاحبش بر گردوند و 
گفت نذری هم اگه بوده گاو بوده نه گوساله. 

- عجب!! پس همینه که خانمم اومدنی 
مت بسبارم بوا خان کے دای 
کنه. پاک یادم رفته بود. 

به کمک هم دست و پای گاو را بستند و 
کربلایی با جاقوی تیزی که در مغازه داشت 
گاو را ذبح کرد. 


اد اد اد 
2 و کر 


نازی که یکی دو ساعتی خواب بود. با 
شنیدن سر و صداهایی که بلند شده بود چشم 
باز کرد. بوی جگر را که در حال سرخ شدن 
بود احساس کرد ولی با خودش گفت شاید 
اشتباه می کند و چون هوس جگر کرده بود 
این احساس را دارد ولی خیلی زود فهمید 
که اشتباه نمی کند. از جایش بلند شد. وقتی 
در اتاق کناری را باز کرد. دختر صفورا خانم 
و دو سه نفر از زنان باردار روستا را که به 
خاطر شرایطشان نمی‌توانستند روزه بگیرند 
کنار مادرش دید که دور چراغ نفتی خوراک 
پزی نشسته و در حال تفت دادن جگر و سیب 
زمینی بودند. 

-مادر جان. جگر از کجا آوردی؟ اون هم 
اینهمه ؟!! 

-بیا دخترم» خدا بز ر گه خودش می‌رسونه. 

دختر صف ور خانم که غذارا با لذت بو 
می کشید. گفت: 

- خدا سید خانم رو خیرش بده. صبح که 
مادرم رفت مغازه کربلایی و گفت از جگر 
دیروز چیزی نمونده. اونقدر حالم گرفته شد 
که نگو. وقتی سید خانم اومد صدام کرد و 
گفت برای ناهار می‌خواد جگر بپزه و من رو هم 
دعوت کرد. بال درآوردم. همش می‌تر سیدم 
نفسم بمونه و چشم بچه‌ام چپ بشه. 

همراه با او همه خندیدند. نازی از خنده 
مادرش خوشحال بود. سید گلی برای اینکه 
راحت باشند و پیش او که روزه بود معذب 
نباشند. از اتاق خارج شد.بعد از این که همه به 
خانه‌های خود رفتند. نازی بیرون آمد تا آبی به 
صورتش بزند. سید گلی زیر سایه درخت توت 
داخل حياط نشسته بود. تسبیح در دستش بود 
و داشت ذ کر می گفت. 

نازی سر چاه آمد. آفتابه مسی را برداشت 
و آبی به صورتش زد. وقتی خواست ظرف 
آب گاو را پر کند. گاو را که هميشه کمی آن 


تقی از شباهت گاو همراه جوان با گاوی 
که ظهر سید گلی برای ذیح پیش کربلایی 


آورده بوددرحیرت فرو رفت.اگر چندلکه 
قهوه‌ای روی بدن گاو همراه جوان نبود. 
تقشی شک نمی کرد که ادن همان گاو است 


طرف‌تر به درختی بسته می‌شد سر جایش 
ندید. نگاهی به مادرش کرد. سید گلی لبخند 
رضایت بخشی بر لب داشت. خیلی زود 
متوجه کاری که مادرش کرده بود شد. 

-مادر. چیکار کردی قربونت برم؟!! 

-همون کاری که باید می کردم. 

- تو هر روز از اون گاو کلی شیر 
می‌دوشیدی!! اون گاو کلی برات خیر و بر کت 
داشت. 

- خیر و برکت دست خداست دخترم. 

چ 

-ولی نداره که. اگه خدا بخواد به همین 
زودی جاش پر میشه. 

- قربون دل بز رگ و مهربونت بشم. 

نازی, سید گلی رابغل کرد و به آرامش 
عجیبی رسید. 


اد اد عادو 
کر کر جر 


بود. مشهدی محمود گرد و خاک لباسهایش 
گرماو تشنگی چند جا از لبش ترک‌های 
کو چکی برداشته بود. رو به تقی کرد و گفت: 

- گفتی خانمت سرش درد می کنه؟! 

-بله مش محمود. یه چند روزیه سردرهای 
شدیدی می گیره. گفتم باز دست به دامن شما 

مشهدی محمود چند بسته گیاه خشک 
شده را به تقی داد. 

-دست به دامن من ؟! 

لبخندی زد و در حالیکه اول به گیاهان 
دارویی و بعد به آسمان اشاره می کرد گفت: 

-اینجا دواء آنجا شفا. تقی جان. قربونت 
بر ې نا ند شفارو از اون بالا بی بخوای. اگه نظر 
اون بالایی نباشه. هیچ دوایی تأثیر نداره. از 
سید گلی هم یه التماس دعا می کردی. تفسش 
حقه. انسان یا کیه. پیش خدا اعتبار داره. این 
د ا گیساه زو باهم قاطی می کی و میگ 
روزی چند نوبت خانمت دم کنه و بخوره. 
ایشالا که بهتر میشه. 

تقی مبلغ داروها را پرداخت کرد و از خانه 
به در خانه سید گلی زد و بعد از چند لحظه 


سید گلی در را باز کرد. 


- سلام سید خانم. ببخشید مزاحمتون 
شدم. گفتم اگه امکان داره شما هم خانمم رو 
دعا کنید. ایشللا که به تاثیر دعای شما بهتر 
بشه. سردرهای شدید می گیره. طوری که 


نمی‌تونه تحمل کنه. خیلی نگرانشم. 


لب 


تشریف می‌برید. تعارفی نیست. یه لقمه نون 
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لطف دارید سید خانم. باید زود راد 9 


بیفتم که به نیمه شب نخورم. از اون گذ شته, 2 
کربلایی محبت کردند و به سفارش شمااز ۰9 


گوشت گاو به من هم دادن. ممنونم. 


سید گلی داخل خانه رفت و بعد از چند 
لحظه بر گشست. یکی از روسری‌های خودش 
رابه تقی داد. 

-این یکی از روسری‌های خودمه. بده 
څانمت سرش کنه. ایشالا که بهتر میشه. 

تقی از سید گلی تشکر کرد و در حالیکه از 
خانه او دور می‌شد نیت کرد که اگر خانمش 
خوب شود. بار دیگر که گذرش به این روستا 
می‌افتد یک چادری خوب برای سید گلی 
بیاورد. اسبش را که جلو مغازه کربلایی بسته 
بود سوار شد و به تاخت از روستا بیرون رفت. 
بالای تپه‌ای که روستا پشت آن پنهان می‌شد 
باپسر جوانی روبرو شد. جوان که گاوی 
همراهش بود به او سلام کرد و از او پرسید: 

- ببخشید شما خونه سید گلی رو 
می‌شناسید؟! 

-برو میدونگاهی وسط روستا. به هر کی 
بگی نشونت میده. سید پاکیه. همه می گن 

جوان لبخندی زد. 

- بله می‌دونم. پدرم یه مشکلی براش پیش 
اومده بود که نذر کرد اگه رفع بشه یه گاو به 
سید خانم بده. چند روز پیش مشکلش رفع 
شد. حالا اومدم که نذرش رو ادا کنم. 

تقی از شباهت گاو همراه جوان با گاوی که 
ظهر سید گلی برای ذبح پیش کربلایی آورده 
بود در حيرت فرو رفت. اگر چند لکه قهوه‌ای 
روی بدن گاو همراه جوان نبود. تقی شک 
نمی کرد که این همان گاو است. لبخندی زد و 
گفت: برای سردرد خانمم یکی از روسری‌های 
خودش را داد که سرش کنه. 

جوان در حالیکه به سمت روستا روانه 

-پس نوشدارو رو گرفتی. برو به امان خد... 
تقی در حالی که روستا آرام آرام از چشمش 
پنهان می‌شد از تپه به پایین سرازیر شد. 


ا 
املاعات کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۱ 


سس 


کیست 


که در راه خداوامی که دهد تاییشتو ش راږ ګر داند۹ 
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- پس یه لحظه اینجا باشید من الان میام... بو 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


۶" چّه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی 

8 اسان شس دل دوستان > 

قشر شانه را شکستم »به بهانة تطاول 

7۹ که به حلقه حلقه زلفت نکند درازدستی 

زتوخواهش غرامت. نکند تنی که کشتی 

ز تو آرزوی مرهم نکند دلی که خستی 

کسی از خرابة دل نگر فته باج ه رگز 

تو بر آن خراج بستی و به سلطنت نشستی 

#2 به کمال عجز گفتم که به لب رسید جانم 

,"7" زغرور ناز گفتی که مگر هنوز هستی؟ 

" زطواف کعبه بگذر. تو که حق نمی‌شناسی 

۱ به در کنشت منشین, تو که بت نمی پر ستی 

کک تو که ترک سر نگفتی, ز پی‌اش چگونه رفتی 

۱ ا »ز غمش چگونه رستی 

0 " هوای تاج است,ببوس خاک با 

که بدین مقام عالی» نرسی مگر ز پستی 

۴( مگر از دهان ساقی مددی رسد وگرنه 

کس از این شراب باقی, نر سد به هیچ مستی 
فروغی بسطامی 


: جای تو خالی 
درخانه‌ام باشاعران خوب وعالی 

یار بیابانگرد من جای تو خالی 

ای کاش بودی در کنارم تا برایت 

می ریختم یک استکان چای شمالی 
۳ اما نبودی تابرای تو بخوانم 
8 بک دعر قاب ونازه اماوصف حل 
A‏ دل مرده می‌بینم خیابان؛ > کوچه‌ها را 
مارآ کے باه عطر ودر اون جو 
: ای قات کل ھا کل در از ۱ ا 
e 4‏ 
آموختم از شیوة چشمان مستت 
این روزها طی می‌شود با بی خیالی 
کریم رجب زاده 


۲ 


و بارش باران نم نم کار دستم می‌دهد 
* باتو دراین شام آخر پیک شادی می‌زنم 


مرسدس بنز سیاه ۶ 
دریا هميشه هست 

بر که‌های آرام 

هميشه بستر ستار گان خواهند بود 
و سر گردانی ابر. عقوبتی ابدی‌ست 
گیسوی دریاچه‌ها را نسیم 
همیشه خواهد بافت 
برگ‌های ریخته را باد 


همیشه خواهد برد a‏ 
واین کوه E‏ 
جامه‌های سپیدش را هر بهار 
کنار رودخانه خواهد شست 
پرستوهای مهاجر هر سال 
به حياط صومعه کاپیستر انو 
باز خواهند گشت 
و فصول سر آمده را جویباران 
همیشه تادریا 
بدرقه خواهند کرد 
مرگ هم س ۷ 
مثل آن مر سدس بنز سیاه با 
همیشه از این خیابان خواهد گذشت مو o‏ > 
و مرانیز روزی با خود ۱ | 
به خوابگاه همیشگی ام خواهد برد تن 
و من دیگر 
کارا که به خوابی شیرین م | آخرین فال 
هر گز به خواب نخواهم دید 

عباس صفاری دل تو فنجانی‌ست 

دوبیتی وه خی ۳ ۲ 
وبه خود می گویم 
ز خواهش‌های تن نامی نبردند آخرین فال مرا 
در این ماتم سرا کامی نبردند چه کسی می‌گیرد 
چو قسمت شد از اینجا زود رفتند و خطوط ته فنجان آیا 
به آنجا جز گل اندامی نبردند کوچه پس کوچۀ این حومه روغنکشی و 
ولی الله رضی -تهران عسی من و توشت آبا؟ 


حسن فرازمند-ورامین 
کار دستم می‌دهد 


آخرش این حس مبهم کار دستم می دهد دام عشق 
اند ک سته, کار د دهد ۳ e‏ 
۳ ی ۱ در دام عشق افتاده رادیگر گریزی نیست 

زاین دوی 2 ۲ج سورت رازن و کر,راه‌تمیر ۰ ۲۳ 
ین تم روی مرهم کار دستم می‌دهد e‏ : ك ر ا تست 
ا کے ای بهشتی دو شاید سزای خوبی و نیکی بدی باشد 
ا ی آدم کار دستم می‌دهد أا تست عدالت ي ي ا 
ا کی حسته در طوفات اما ۱ ار از عم و بخض و جنون ۱۰۰ 

۳ س ۳ : ۱ 

من مر گ رادیدم به چشم.اینها که چیزی نیست 
وقتی که سوزاندی مرا دیدم که در چشمت 
کک یک جام برسم کار دستم می‌دهد یک قطرة آبی که بر اتش بریزی نیست 


سے گردنم از موی تو باریکتر بودہ ولی هر گز نفهمیدم چه احساسی به من داری 


۴ تا ی 
اا بیان ام 
کک مداد کل 
م به نام توزمین سبز و زمان سبز e.‏ 
جهان با یاد توای مهربان سبز ي دلتنگی 
اشارات دو چ مت آفتای ات از دست‌ها شروع می‌ شود 
وبالبخند تو هفت آسمان سبز يد به پنجرةاتاق _ 
به زیر سایه ساران نگاهت e‏ 
همه گل‌های بی‌نام و نشان سبز و کک 
و راز بلند آفریتش غروب جمعه می کند 
که روزی می‌شود آخر عیان سبز وت ان فدر کوچکت میک 
ی CC‏ 
۳ در نه را بگذاری در چمدانی 
جر 5 ن سبز 
پدر رامادری کردی وبا تو ار خودت e‏ ۲ 
بود نام همه پیغمبران سبز ۳ گر 
کل ک5 = ۳ ۰ ‌ 
کات روی توشد بی گمان سر ۴ کر e‏ به بادها می‌سپارم 
1 دوباره موسم میلاد گل شد ۳ Cé‏ ۹ # شاید 
o ۳‏ 5 ۱ 1 » 
1 و« کشت چشم سمل £ درعبورازبیستون 
اگر جه جارده قرن از تو رفتههست بو CR‏ 
ولی نام تو باشد همچنان سبز شرین شوند 
فد ک جغرافیای مهر تان است مرتضی دهقان آزاد -کرج 
بود تاروز محشر مهرتان سبز e.‏ 
مجید مرادی رودپشتی سهایق 
1 شبی که سکوت نوایم شکست 
زیر باران تب ماهتاب صفایم شکست 
س 8 صح خورشید راز 
٩‏ ت بهترم زیر باران در ی 
٤آ‏ اد به باغ سپیده نوایم شکست 
مگر ادمی دیگرم زیر باران 1۰پ ا 
نخواندم خداراء نمازم قضاشد E‏ 0 
ببین مثل آن کافرم زیر باران N‏ 
توا رت ی تزفتی خودم ر فرو ریخت در زیر پا ۳ شکست 
که حالا ز خود بدترم زیر باران 9 و 
ون محرو غرقم دزی طرهماسن ‏ کر هي 
مگو از تو بالاترم زیر باران ا شکوقه: 
بخوان شعر ققنوس راتا بگویی a n‏ 
ایا که خا کسترم زیر باراز لس 
که س به یک "ها" و آواز گلبوس سنگ 
نم اشک. دریا شود گر بریزد ۳ 8 ت 
چو گریان شود دلبرم زیر باران اف 


فاطیما شاهد-تهران 


دیو تحریم 
آفت به صفای نان و گندم زده است 
صد زخم به پیکر تفاهم زده است 
دستان سياه دیو تحریم و نفاق 
آتش به حریم عشق مردم زده است 


حسن بزدان پناهی-فسا 


غریبانه از پیش چشمم 
کزین غم دل آشنایم شکست 
شکستی وجود مرابا تبر 
دل سرو از این غم به جایم شکست 
زبار امانت که بر دوش بود 
قد سبز صبر خدایم شکست 

اکبر بهداروند -کرج 


٭ آقای عبدالله فیض اللهی کاسینی -؟ 
وزن و قافیه در سر وده‌های شما دجار اشکال است: 

من در جهان و جهانی در من است 

روحم در این جهان سیر اب نمی‌شود 

آه مردمان چیست آنچه در من است؟ 
"در من است' "که در مصراع اول و در مصراعهای زوج 
امد هآاشت تن ,ردیف است و کلمه قبل از آن قافیه است 
که متأٌسفانه شما اضلاً از قافیه استفاده نکر ده‌اید. وزن 
کردن اشعار متقدمان و دقیق شدن در کار کرد قافیه 
و ردیف در غزلهای بز ر گانی چون سعدی و حافظ, 
اشکالات شما کم کم برطرف خواهد شد. 

# خانم روشنک سیلم زاده-تهران 

حبی ب با کلماتی چون طبی ب ونجیب قافیه 


می‌شود. 


است: 

کنون که می-مفاعلن 
د مد از بو-فعلاتن 
ستان نسی -مفاعلن 
م بهشت -فعلات 

من و شرا -مفاعلن 

ب فرح بخ -فعلاتن 
ش ویار حو-مفاعلن 


# آقای محمد صادق پور -کرج 

بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت 

من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت 

وزن این بيت "مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات " 


فای مرا کریمی-اصفهان 


او آمد 


اوآمد 


از پشت ابرهای ستم 
زودتر از خور شید 
وهمراهش 

هزاران نويد بود 

او آمد 

و عشق وایمان را 
جهانی کرد 
ودلهای ما را 
اسمانی کرد 


عبدالله اکبربان -بزد 
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اک 


سنگ آسمانی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


¦ ارسال متن تلگرامی و پیامک‎ ٠ 
( ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ فقط با ذ کر نام:‎ : 


ج ى ng‏ 


_-_ 


تازتیلم»خویم؛ 
۱ من وتو چقدر شبیه‌ماسوله هستیم, رقف 
۲ نیال های من تباط ثانه توست.۲! 


خدول 


| که بعضی_ارو آروم می کنه ؛ 
| بعضیارو آتیش می‌زنه... 


فاطمه آییینی 


فضای مجازی و اینستاگرام که پا به این جهان 
گذاشت 
انگار دنیایمان رازیر و رو کرد 
| دنیایی پر از مدل و سبک های رنگارنگ 
حسرت کسانی را خوردیم که نه خوش سیرت 
بودند وت خوش صورت 
| غصه دایر کت های پر از خالیمان را خوردیم 
پست هایی رالایک کردیم که انگار آن رااز ته 
دلمان نپسندیده بودیم 


این دنیای مجازی انگار دنیای واقعیمان راهم از ما 


جدا کرد و فقط لبخند های تقلبی نصیب دوربین 
شد به بهانه فالور های بالاتر 
خانه مادربز رگ همیشه شلوغ.خالی ماند 
و تماس های تصویری واتس اپ بی شمار شد 
عادت کردیم به این که هم را از پشت شيشه سرد 
| موبایل ببینیم و این چه تلخ است 
" به تلخی قهوه اسپر سو 


فرشته باباخانی 


, انار و مرغ و..هر چیزی گران است /ولی ارزان 
1 هیات /دل این خلق.خونین ترازآن است. 


قنبریوسفی 


چه سالی شود سالی که باعشق آغاز شود و چه 
۴ زیباتر اگر دمادم لحظه هایمان را باعطر توکل 


وسپردن معطر کنیم به اميد روزی که مانند رودی 


۲ روان جاری شویم وهر لحظه شکلی نو به خود 

ا بگیریم و دور بریزیم تمام اشتباهاتمان را تا مانند 

| آب زلال وشفاف شویم» به امیدرسیدن به اصل 
خویش 


توقع نداشته باش همیشه روزهاء اوقاتت خوش 


باشد 
توقع نداشته باش هميشه همه چیز بر وفق مرادت 
باشد 


توقع نداشته باش همیشه کائنات تحت امر تو 
باشند 

باید بپذیری بعضی روزهاء بعضی دقیقه‌ها و بعضی 
اتفاق‌ها تاریک‌اند.سنگین‌اند.سیاه اند 

باید بپذیری قوی باشی آنقدر قوی که روی آن 
سیاهی‌هاء ان تاریکی‌هاءآن سنگینی‌ها مکت نکنی 
روحت را دستخوش ماتم کنند 

باید بپذیری گاهی چاره ی رهایی سیاهی‌ها و 
تاریکی‌ها عطایش را به لقایش بخشیدن است 
باید بپذیری گاهی چاره ی رهایی سیاهی‌ها و 
زندگی اگرچه تمام روزها و دقایقش روشن نیست 
اما یک تبصره ی عالی در دل کارنامه‌اش جای 
داده» اینکه هیچ چیز ماند گار نیست اينکه نه 
غم می‌ماند نه روزهای غمگین اينکه نه تاریکی 


می‌ماند نه شب 

نسیم خوب آیند 
تو آدم نبودی جان دلم 
فر شته بودی 


ولی 
قرار نیست همه فرشته‌ها خوب باشند. 
دیدتوعوض کن 
عزرائیل هم فرشته است 
مازبار اوریمی 
تفکر برای یک ذهن ضعیف. به 
اندازه بلند کر دن باری سنگین برای 
بک بازوی عبت دشوار ننک 
شر آن خلاص شوند! 


» اجه 


بابت بوی عشق "تو "صبح ترانه خوان شوم 


6 دوستتدارم 


اينهم و دارم به ۲۵ زبان دنیا تقدیم 
به شما؛ 

افغانی: صدقه توشونم 
انگلیسی: ای لاو یو 
ایتالیایی: تی آمو 
اسپانیایی: تی کویرو 
المانی: ايش لیبه دیش 
البانی: ته ته دوه 

تر کی: سنی سویوروم 
پرتفالی: او ته امو 
چینی: وو آ نی نی 
چکی: میلو جی ته 
روسی: یاتبیا لیو بلیو 
ژاپنی: آیشیتریو 
سوئدی: یاگ السکار دای 
صربستانی: ولیم ته 
عربی:انایحبک 
فارسی: دوست دارم 
فرانسوی:ژت آیمه 
فیلیپینی: ماهال کیتا 
رای رانک هه 
لهستانی: کوهام چو 
مجاررستانی: سر تلک 


ویتنامی: آن یه و ام 
یونانی: سغه پو 
یوگسلاوی:یا ته وولیم 
گرجی: شن توی می‌قرص 


آدم‌ها را ویرایش می‌کنم, 

پاک می کنم. 

تا انجا که مقدور باشد. 

تا آنجا که به زندگی‌ام معنا بدهند. 

کتاب زند گی هزاران نفر دارد 

اما همگانش ضروری نیستند 

باید گشت و دید 

کدام کلماتند که اگر نباشند 

کتاب بی معنا می‌شود؛ 

باید جست و دید 

کدامین مردمانند که نبودنشان نابودی 
است. گاهی همه حرف‌ها در یکی دو جمله جا 
می شوند و گاهی همه جهان در یکی دو نفر. 
گزیدن افراد از میان شلوغی زمان و 
غوغای جهان از همه هنرها 

سخت‌تر است. 


الهه احمدی 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


افقی: 
|. رودی‌به طول ۲۰۲ کیلومتر که به در یاچه ارومیه می‌ریزد - 
نیایشگاه باستانی عیلامی‌ها در ساحل کرخه 


۲ RR 


۰ ۲ی ار یر ۲ ا 
ERE‏ 
| ۹ 


۳ ا اعداد -شیر -تکیه -لیست غذا 

۵. او-از غزواتی که امام علی(ع) در آن حضور نداشت من و 
تو-فرمان ماشین 

۶ مادر-مر کزایتالیا-مساوی-سازی‌شبیه کمانچه -واحدسطح 
۷ دورویی-مرکز گیلان-دریا-بله‌فرانسوی-سرزمینی‌درمکه 
۸. کلمانتین -ستاره-روغنی که از جوشاندن بعضی املاح فلزی 
درروغن کتان به دست می‌آید 

٩‏ نوع نگاه -تنظیم کننده فر کانس رادیو-غرولند و غرغر 

۰. محل انجام خدمات پشتیبانی -افتادن از بلندی-اطلاعات 
وداده کامپیوتری 

۱ همدم-حرف صریح- گوشت آذری-سهم -ر ودی در مصر 
۲ طلا-درس دادن-حرف ندا-دفاع فوتبالی-ساز شاکی 
۳ درون-اشاره به دور -استوار -رود آرام 

6. بهانه و دستاویز-شهر زلزله زده کرمان-نشانه-حیوان 
باوفاحق ناحق 

۵. رشته‌ای در شنا-شیطان-شهر جنوبی استان فارس 

۶ سرنیزه-ازروی آگاهی-آسان 

۷ نوعی ازببرهای آسیایی که در محدوده‌هند وستان زند گی 
می‌کنند -نویسنده کمدی 

عمودی 

(. پیشوایی و سیاستمداری-نام سردار پارسی بهرام چوبین 

۲ یمین-برمه سابق-خواهر امام حسین(ع) 

۳. روزانه-آزرده و رنجور-ازس ر گیری و باز گویی 

.٤‏ کرشمه-سو-فرمان‌ودستور -ضمیر دوم شخص مفرد -کنار 
۵. حرف دهن کجی-تلخ-طرز عمل و فن-میوه بر تر 

۶ روداروپایی-نیم تنه‌مردانه-تردید-بزر گ‌داشتن-تخم 
مرغ فرنگی 

۷ خوف و ترس(متضاد رجا)-شب رادر جایی به سر بردن- 
واحد پول ژاپن -مطلع وبا خبر 

. کسی که در ب رگرداندن فیلم به زبانهای دیگر جای هنر پيشه 
حرف می‌زند -چه کسی -بنیان -شتربان و شتر چران 

.٩‏ راه‌درهم ومشتبه-خشکی-جسمی بار یک واستوانه‌ای و دراز 
ومعمولاً فلزی 

۰ کندن میوه‌از درخت -زهر -بهانه جومی‌زند -عاقبت اند پیشی و 
ملاحظه برخی امور را کردن 

۱۱ تومور-صدای گاو-ورزش هوازی-سنتها 

۲ حرف درد-فرهنگ لغت معروف -بیستمین سوره ق رآن مجید - 
فلز سرخ-جنباندن چیزی را 
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ی وت و اسامی برند گان جدول ۳۹۰۸ 
حروف در خواست شده در هر شماره به همراه ارسال تصوبر حل شده E‏ 

آن به تلگرام (در ساعت‌های ۸ا۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) یااز رب سس در 
طریق پست به آدرس مجله.در هر شماره ضرورت دارد.البته همراه نام و یت 
نام خانوادگی وذ کر شماره تماس در قرعه کشی شر کت داده می‌شوید. ۳-مجید پورمند -تهران 


€ ۴ 


۸ ۷ ۶ ۸۵ 


در ۵ 


۰ 


7 


کسانی مه فق 


9 


ھی سو 


۰ 


ند که ده انتظا 


۰۰ 


3 
[ ۳۸ 
î‏ 
۱ 
ا و 
E ۳‏ | ل | ا ا ۷ 
ا | | ا 


6 شی 


۳ زمینه-فلزی نقره‌ای رنگ و بسیار صیقل پذ یر -پر ورد گار - 
طين 

6 خالص -جوی خون-عدد مجهول بین ۳ تا ٩-رمز‏ و شماره- 
فرمان 

۵. بد کر دار-دیندار-مایوس 


1۶ سمت راست-دانشمند آلمانی واضع نظر یه نسبیت -عابد 
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۷. تهیه ومونتاژفیلم وزینک در چاپ -شهر ستانی درلرستان | اال ا 
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به مر کزیت شهری به همین نام ۱ و 
ان کل 5 اس E‏ ك ۳ ۸ 4 
٩ 5۹‏ ۰ ۷۱ ۱۴ ۱۳ 1 ۵+ جوا سح A‏ 
TIRE‏ ۳2 جات گ ۳ 1 ا۵ E‏ | که 
اا OG‏ إلا || بل 
SOE AGI o‏ کے 
3 0 
1 پڪ 
2 


3 


۳ 


O 


%4 ټ%< 


8 


:]۱۱6۹6[ 
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اطلاعات ل سارو ۳۹۱۷ AR‏ ۴۵ 


۰ آن دسته از خوانندگانی که نسبت | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم 
مدول شرم د(ملل) به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر نام و نام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا۱۶:۳۰روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
و یا انتقادی دارند می توانند | | نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 
فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. | | توضیح ضروری اینکه باارسال بیش از یک پیامک نام شمابه طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


طط راح جدولها: داود بازخو 
اصل هر چیز | کفش راحتی 
| کشوری‌در 
ی 
| ضمیر وزنی | 


جدول سودوکو ۳۹۱۷ 
اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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حرف( چه تعداد است؟ 


۰ کلذ ۱ دستگیری سارق هزار چیره کار گاه به دنبال این سارق مسلح است که هر بار خود را به 
شکلی متفاوت از قبل در می آورد. ولی در آخرین دفعات کار | گاه توانست سارق مورد نظر ر 
محمود صفادار خود رابه ۴ صورت جدید ساخته بود. شناسایی و دستگیر کند. حال شما بگویید کار آگاه چطور این 
تغییر چهره ها متوجه و سارق رادستگیر کرد؟ 


EATEN 


شبیه اما بی شباهت در اینجا دو تصویر میبینید. در یکی مردی دیرش شده و می خواهد با هواییمای دو نفره به محل کار خود برسد 
و در دیگری فروشگاه مواد غذایی يخ زده‌دارای کفش و سبد مخصوص خرید روی يخ است. با اینکه این دو تصویر هیچ شباهتی به هم 
ندارند ولی در ۷ مورد با یکد یگر شبیه هستند. آن موارد کدامند؟ 


اند دشدن ده دادان هر چن شر دنی حصو رش دا تلخ می کند.سی بگذدار بادان غافلگی ت کند 


1 
سس ۱ 


6 اباو بیکاسو 


کدام قطعه مربوط به تصویر است؟ مرد به همراه دیگر اعضای خانواده زیر باران قدم می زنند. تصویر کاملی از این صحنه در قسمت 8 وجود دارد و 


۵ 
الاعات کل ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۴۷ 


-من تا آخر ماه از اینجا می‌رم. خودت خوب 
می‌دونی چراء پس دلیلش رو نپرس. دیگه 
نمی تونم اینجا کار کنم... 

بالاخره امروز غروب تصمیمم را گرفتم. بیشتر 
از ان نمی‌توانستم ادامه دهم. همین که دورمان 
تلو شتا د کر یی رادزه ان ام 
دکتر رامین مقل همیشهتکاهی ارام ومهران 
به من کرد و گفت:" با این سن و سال داری زود 
تصمیم می‌گیری انگاهش کردم. دلم می‌خواست 
می‌توانستم یک دل سیر برایش گریه کنم. به 
سختی بغضم را قورت دادم و گفتم: باید توی 
عسرایط من ف اکر ری یه سای رازم ٩‏ 
د کتر رامین سری تکان داد و گفت: چند روزی برو 
شهرستان. کمی استراحت کن. با فامیل دیداری 
تازه کن. بعد بر گرد بیا. اگه بازم همین تصمیم 
رو داشتی خب به کاری می کنیم ...انگار چاره‌ای 
نداشتم. انگار بای د هول هولکی از آنجا می‌زدم 
بیرون. به سرعت دستش رافشر دم و از داروخانه 
پریدم بیرون. باد خنک زمستانی که به صور تم 
خورد. احساس بهتری پیدا کردم. با حواس پرتی 
از خیابان رد شدم. روبروی داروخانه که ایستادم. 
نگاهم روی تابلو ماسید. "داروخانه د کتر رامین و 
مهر داد "سالها بود که تابلو نئون اسم من و د کتر را 
برسینه داشت.شاید بعد از رفتن من د کتر رامین 
اسم داروخانه را تغییر می‌داد یا شاید اسم خودش 
راهم از سردر آنجا برمی‌داشت. احساس می کردم 
اگر چشمم رااز تابلو, از آن دیوارهای آجری. از 
آن در شیشهای بردارم. دلم همان لحظه برايش 
تنگ می‌شود.هنوز نمی‌دانستم کجا باید بروم. فقط 
می‌دانستم باید بروم. باید دور شوم. يا نه باید گم 
شوم. باید گم شوم در خاطراتم؛ نه! در خودم؛ نه! 
در میان مردم... مردمی که هر کدام هزاران درد 
داشتند. برای درمان مشتری خودمان بودند و حالا 
من با یک درد. نمی‌دانستم چه باید بکنم. 

تاکسی نگه داشت. سوار شدم. بدون مقصد. 
فقط گفتم مستقیم.اما تا کجا؟ماشین راه افتاد. 
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نمی‌دانم چقدر رفت و کجارفت اما پشت یک 
چراغ قرمز با عجله دست کردم داخل کیف جیبی 
آم اسکناس تا نخورده‌ای به دست راننده دادم و 
به سرعت پیاده شدم. سربالایی خیابان یک طرفه 
را انقدررفتم تابه یک فضای سبز رسیدم. در 
گوشه‌ای کنار دیوار. روی یک نیمکت چوبی رنگ 
ورورفته نشستم. مردی که روبرویم نشسته بود. 
سرش رامیان ورقه‌های روزنامه عصر پنهان کر ده 
بود. با خودم فکر کردم چه خبری آنقدر مهم است 
که او این طور دو دستتى روا مها عسیته انار 
اکر روزنامه‌رارها می کرد خبرها پروازهی کردند 
ومی‌رفتند آن دورها...بعد با خودم گفتم حتماً او 
هم دردی دارد و سرش رالابلای کاغذهای کاهی 
روزنامه پنهان کر ده تا کسی دردش رانبیند. کاش 
سرراه یک روزنامه خریده بودم.دلم می‌خواست 
اراد برت اداس فی کرات گربه کر ادل 
می‌خواست همانجا روی نیمکت بغل دیوارء در آن 
کنج» دراز یکشم و فکر کنم. مرور کنم که چه شد 
که امروز به اینجا رسیدم! چرا حالا با اینکه چهل 
ی ,دلم بهانه گیری می کند؟ چرا 
توافتم در طول این مدث باد و خاطره "مریم "را 
از دلم پاک کنم. باید ورق به ورق گذشته را مرور 
می کر دم. باید می‌فهمیدم کجا اشتباه کر دم... 


تازه‌از دهات به تهران آمده بودم. آمده بودم 
درس بخوانم و دکتر شوم. مادر به خاطر نبودن دوا 
و درمان از سینه پهلو مرد و پدرم رفت زن گرفت. 
زن بابا بد نبود. مهربان بود. برایمان مادری کرد. 
آنقدر زیرگوش بالا راد تا راطنی شد مرایفرشدتد 
شهر. مدرسه دهات مافقط تا دوره ابتدایی داشت. 
بقیه درسم را در شهر خواندم. 
می کر دم. نصف برای پدرم. نصفی هم برای خودم. 
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نیاورد. سن و سالی داشت. مریض شد و هنوز به 
شهر و دواو درمان نرسیده از دنیا رفت. 

زن بابا رفت پیش خواهرش که تنها بود. خواهر 
و برادرهای من هم همه سرخانه و زندگی‌شان 
بودند. ساک لباس هایم را بستم و با همان پس 
اندازی که داشتم به تهران رفتم. 

چند روزی سر گردان خیابان‌های تهر ان بودم تا 
اینکه یک روز چشمم افتاد به شيشه یک داروخانه 
که بایک کاغذ به خط درشت رویش نوشته 
شسده‌بود:" به یک کار گر ساده احتیاج داریم. با 
خوشحالی پریدم داخل. صاحب داروخانه مرد 
میاشسالی بود با عینکت ذزهبیضی: همین که گفتم 
برای کار گری آمده‌ام از بالای عینک ذره بینی اش 
نگاهی به سر تاپای من انداخست و تخته متحرک 
جلوی پیشخوان را بالا زد و گفت: بيا تو جوون "۲ 

بعداز مدت‌ها این زیباترین و دلنشین‌ترین 
عبارتی بود که می‌شسنیدم. چند دقیقه بعد همراه 
او به ته داروخانه رفتیم. پشت قفسه‌ها اتاقکی بود. 
سماور و گاز خوراک پزی کوچکی روی میز بود. از 
روی سماور بخار زیبایی به هوا می‌رفت. 

مرد برای خودش و من چای ريخت و بعد هم 
شروع به صحبت کرد. از من پرسید و من سیر تا 
پیاز زندگی‌ام را برایش گفتم. خیلی صبور و آرام به 
همه حرف هایم گوش داد و وقتی اشتیاق مرا برای 
درس خوان‌دن دید. قول داد اگر بخواهم کمکم 
می‌کند! و اعتراف می کنم اگر مهربانی هایش نبود 
من هیچ وقت د کتر نمی‌شدم! 

داروخانه هم محل کارم بود و هم خانه‌ام و 
بعدها کلاس درسم! اگرچه هنوز حرف زدن و 
لباس پوشیدنم مثل شهری‌ها نشده بود اما تلاش 
می کردم تا هرروز چیز جدیدی یاد بگیرم. د کتر 
کمکم کرد به دانشگاه بروم. تنها فرزند د کتر. یعنی 
همین دکتر رامین. هم آن سالها دانشجو بود. البته 
او کمتر به داروخانه می آمد و من از وقتی توانستم 
نسخه‌ها را بخوانم شدم دستیار دکتر. 

همان سال‌ها بود که برای اولین بار مریم را 


دیدم. من هنوز یک جوان خیلی ساده‌بودم و حتی 
خجالت می کشیدم سرم را بلند و به دخترها نگاه 
کنم اما برای آنها من سوژه خنده و تمسخر بودم. 

اولین بار که مریم را دیدم وقتی بود که داشتم با 
عجله به سمت داروخانه می‌رفتم. مریم که دختری 
شاد و سرزنده بود با صدایی که برای من قابل 
شنیدن بود به دوستانش گفت: " بچه ها طرف تازه 
از دهات اومده اما چه زود تهرونی شده" 

صدای شلیک خن ده دخترها اوارشد روی 
سرم! آن روز با دقت خودم را توی شيشه داروخانه 
برانداز کردم. شاید راست می گفت. روز های بعد 
بازهم مریم را دیدم. دیگر دیدن هرروزه او برایم 
عادت شده‌بود. برای اولین بار در عمرم بود که 
عشق را تجربه می کردم! د کتر متوجه تغییر رفتارم 
شده بود. پدرانه هشدار داد که مراقب باشم و 
حواسم یه کارهايم باشد. دال فرصت بودم تا 
مریم را تنهایی ببینم و حرف دلم را به او بگویم. 

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار کشسیدن ان روز 
قشنگ بهاری آن فرصت طلایی به دست آمد. 
مریم کیف و کتاب زیر بغل, بدون دوستانش به 
سمت ایستگاه اتوبوس می‌رفت. باید می‌رفتم. 
می‌ترسیدم که چنین فرصتی حالا حالاها به دست 
نیای د. دستپاچه رو به دکتر کردم و گفتم:" آقاء 
یادداشتایی رو که امروز برای دانشگاه لازم دارم 
دست یکی از همکلاسیام مونده. اجازه هست بدو 
برم و بگیرم وبرگردم"؟ 

دکتر سر تکان داد و گفت:" فقط زود بیا دست 
تنها نمونم!" نمی‌دانم با چه شوق و ذوقی به سمت 
ایستگاه اتوبوس رفتم. چند باری سکندری خوردم 
ونزدیک بود با کله شیر جه بزنم داخل جوی آب. 
ما بالاخره به اتوبوس رسیدم. مریم سوار شده بود. 
من هم پریدم بالا. حواسم بود کجا پیاده می‌شود. 
چند ایستگاه بعد. همین که مریم پایش را به زمین 
گذاشت خودم را به اورساندم و گفتم: اجازه‌هست 
چند کلمه حرف بزنم "؟ 

مریم که انگار حساپی دستپاچه شده بود. بریده 
بریده گفت:" وای... اگه بابام و داداشام تو رو ببینن» 
تو رو می کشن. من رو هم قیمه قیمه می کنن و 
جلوی سگای محل می‌ریزن. برو پی کارت ۲ 

دست وپایم را گم کردم. اولین بار بود که 
داشتم بایک دختر. یک دختر غریبه. یک دختر 
غریبه تهرانی حرف می‌زدم. کم مانده بود همانجا 
وسط کوچه از هوش بروم. همه توانم راجمع کردم 
و گفتم: من... دارم دکتر می‌شم... می خوام... بيام 
خواستگاری ...یادم نمی آید چه کلماتی به دهانم 
آمد. صدای مریم را شنیدم که گفت:" برو گمشو 
پسره دهاتی! "و به سرعت قدم هایش اضافه کرد و 
من با زانوانی لرزان دستم را به دیوار رساندم و آرام 
آرام وسط کوچه ولو شدم. 


وقتی بر گشتم داروخانه د کتر پرسید:" پس کو 
رسید که بگویم:" جیبم رو زدن!" دکتر گفت:" 
فذاخ سرت رسیم چا این بول جال بر وود 
چیزی بخور و گلویی تازه کن که من دیگه توان 
جیبم را نزدند. دلم را دزدیدند. خجالت کشیدم 

بعد از آن چندین و چند مر تبه مریم رادیدم. 
به او گفتم:" صبر کن درسم تموم بشه. پدر و مادر 
وش کت کته ما یدنم کنو کا ما یک 
نفر یک روز ما را دید و نمی‌دانم چی و چه. امایک 
چیزهایی و یک حرف‌هایی زد که یک روز برادر 
و پدر مریم آمدند داروخانه! یقهام را گرفتند و 
نمی‌توانستم از جایم بلند شوم.اگر کمک‌های د کتر 
و رامین نبود شاید می‌مردم! بعد از آن دیگر مریم 
شدم. د کتر داروساز. پدر رامین سهمی از داروخانه 
رابه نامم کرد. او که رفت رامین جایش را در 
داروخانه گرفت. حالا دیگر مثل دو تا برادر بودیم. 
توانستم خانه‌ای بخرم. ماشین و پس انداز خوبی 
هم داشتم. هر ازچند گاهی هم سفری به خارج... اما 
سروسامان نگرفتم. یاد و خاطره مریم هميشه در 
گوشه دام بود: از آنجا ترم په این اميد که شاید 
روزی مریم خودش به سراغم بیاید... 


اد اد اد 
۳ 2 2 


-دکتر. شما رو به خدا داروهای بچه من رو 
زودتر بدین. بچه م داره از دست می‌ره... 

صدای مضطرب زنی مرا به خود آورد. 
صدایش می‌لرزید اما در پس آن لرزه‌ها هم می‌شد 
اشنابودنش را تشخیص داد. سرم را بلند کردم. 
از یشت شیشهای که جای انگشت‌ها روی آن 
خودنمایی می کرد صورت رنگ پریده و چر وک 
خورده‌ای را دیدم که با آن همه ترس و نگرانی 
هنوز آشتا بود. پشت سر او مردی درشت هیکل 
ایستاده بود. مردی که با سقلمه‌ای به زن گفت:" 
بسه دیگه! این قدر ضجه موره نکن. مردنی که 
نیست!"نگاه من و مریم در هم گره خورد. مریم 
هول کرد. روسری‌اش را جلوتر کشید. مجالی برای 
گپ و گفت وگو نبود. داروها را که داخل پلاستیک 
گذاشتم و به دستش دادم. قبل از اینکه پشت کند 
به من وبرود. نگاهمان دوباره در هم گره خورد. لازم 
نبود من بگویم چه کشیدهام و نیازی نبود او بگوید 
چه می کشد! می‌دانستم شاید دیگر هیچ وقت او 
رانبینم اما... اما یک چیز را خوب می‌دانستم. من 
دیگر نمی‌توانستم در آن دار وخانه کار کنم... 


"هلا باخوانندگان 
ادون لوشادا 


دانشمندان تحقیقات زیادی در این زمینه انجام 

خاده و تسیب اسده ال حوب وید را به دست 
آورده اند. 

تا .. . را ره 
مردم است. 

جان گاتمن اولین روانشناسی بود که به تاثیر این 
نسبت ها اشاره کرد. او به مدت ۰ ۴ سال زندگی 
بیش از ۲۰۰۰ زوج را تحلیل کرد وبا در نظر 
گرفتن نسبت مثبت ها و منفی ها می‌توانست تا 
۰ درصد احتمال طلاق را پیش بینی کند. 
بعدها روانشناسی به نام مارشال فرانسیسکو 
لوسادا با تحلیل صدها گروه توانست شرایط 
و تاثیر این نسبت هارابه طور واضح و 
روشنی تعیین کند. 

دلیل مهم بودن این نسبت ها چیست؟ 

تصور کنید داخل یک کشتی هستید. حر کت 
فرمان کشتی انتقاد است. در این شرایط اگر انتقاد 
بهتر از تعریف و ستایش باشد آیا کشتی حر کت 
می کند؟ هر چقدر هم فرمان را بچرخانید بدون 
باد هیچ حرکتی نخواهید کرد. ۳ 
از طرف دیگر تنها کاری که انجام می‌دهید 2 
تعریف کردن از همسرتان است و تمام £ 
باد هیچکس نمی داند کشتی به چه مسیری باید 


دمند. در شو خی زداددر وی نمی کند 


آوردن بهترین نتایج در هر گروهی (همکلاسی هاء 

دوستان. خانواده) نیاز است. 

ماکسیمم این نسبت. نسبت ۷ تعریف به | انتقاد 

اس هر وهای که قراف رار این خدومر رات ددر 

یا زود فرسوده می‌شود. 

و اما این نسبت را چگونه باید به کار برد؟ 

هر رابطه‌ای بدون نگرش مثبت و تمایل به سازش 

از هم گسیخته می‌شود. اما انتقاد را هم نباید به 

طور کامل از رابطه حذف کرد. حفظ تعادل در 

رابطه بسیار مهم است. 

در ازای هر یک دید گاه منفی سه دید گاه مثبت. 
بهروز مباشر بهروز - تبریز 


الاعات کل باره ۳۹۱۷ AN‏ ۴۹ 


و رسانه‌های ه 
و 


زیر نظر: مجید فلاح شجاعی 


نکر اند و لاقل همع فر هنک 


کفتو کو با شجاع نوری درباره پخش فیلم‌بای آیرانی از ماهواره 


تمه ۳ 


الان می گوییسم یادش بخیر! روزهایی بود که تمام نگرانی‌مان به قاچاق 
فیلم‌ها روی دی‌وی‌دی محدود می‌شد؛ قاچاقی که هرچند آسیب‌زننده 
و ضر ر آفرین بود اما به چند سرپل خانگی که با سیستم‌هایشان فیلم‌ها را 
کپی می کردند ختم می‌شد و احیاناً از چند ده هزار نسخه بالاتر نمی‌رفت. 
اما حالا غیر از چند شبکه ماهواره‌ای فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را بدون 
اجازه می‌دزدند. تعداد بی‌پایانی سایت اینترنتی هم وجود دار ند که 
نه تنها فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را برای دانلود غیرقانونی بلکه حتی 
پخش زنده شبکه‌های تلویزیونی ایرانی راهم در اختیار کاربران‌شان 
قرار می‌دهند.تعداد این دزدهای جدید دیجیتال هم دیگر به هیچ وجه با 
قبل قابل مقایسه نیست و دردمندانه باید اذعان کرد تعداد مخاطبان‌شان 


(بخوانید شریک RL‏ کند. اما 
جالب ترین بخش داستان حتی اینها هم نیست. این د زدی‌هاء سیستماتیک و 
شکیل شده و دزدان‌شان هم شهر وندان شیک پوش و هویت‌دار خارج‌نشین 
هستند. همین اتفاق بیشتر فیلمسازان ایرانی را به ستوه می‌آورد و گاهی 
صدایشان را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بلند می کند؛ گاهی 
شکایت‌های حقوقی را پیگیری می کنند. گاهی مسوولان وزارت ارشاد و 
نمایند گان مجلس را برای برنامه‌ر یزی مورد خطاب قرار می‌دهند و گاه‌با 
تکیه به فرهنگ‌سازی عمومی, مستقیماً برای مردم. اعلامیه عمومی منت 
می کنند. با علیر ضا شجاع‌نوری که آخرین مورد از این اعتراض‌های تند را 
در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته, گفت وگو کردیم. 


× فیلم ها چط ور به دست شبکه‌های 
ماهواره‌ای می‌رسند؟ 
شبکه‌های وی‌اودی قرار می‌گیرد. آنها بلافاصله 
دانلود و در همان شب اول پخش می کنند. به 
همین راحتی! 

× وی‌اودی‌ها هیچ ضمانتی برای حراست از 
پخش فیلم‌ها به تهیه کنند گان نمی‌دهند؟ 

نه آنها اصلاً نمی‌توانند ضمانت کنند کسی 
دیک ر فیلسم را پخش نکند. آنها فقط مسسوول 
اکران فیلم‌ها هستند و بیش از این مسولیتی 
را تلویزیون پخش می کند و آنها بلافاصله آنها 
را دانلود و پخش می کنند. شبکه‌هایی مثل نماوا 
و فیلیم و مأموریتی بیش از پخش فیلم ندارند. 
مساله شکل فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای است. 

× هیچ یک از نهادهای مسوول یا 
شر کٹ ‌های پخش و توزیع فیلم په شما ضمانتی 
برای حراست از حقوق مولف در برابر قاچاق و 
دزدی این شبکه‌ها ارائه نمی کنند؟ 

هیچ کسی ضمانت نمی دهد و اصولاً مساله 
اصلاً شفاف ن نیست و آن طور ن نیست که برای 
مقامات انتظامی و قضایی لازم است که قوانین 
ملموس باشند و تبدیل به نرم‌افزار شده باشند. 
ضمسن این که بای گا اصلی این شسبکه‌ها غار 
از کشور است و با قوانین داخلی قابل پیگیری 


٩٩ من‎ ۵ ۵۰ 


اطلاعات 2 


شبکه‌ها هم در داخل کشور دارند به شکل 
ناشناس و مخفیانه زند گی می کنند و اموراتشان 
رامی گذرانند و فیلمها را می‌دزدند و به راحتی در 
شبکه‌های ماهواره‌ای‌شان پخش می کنند. غیر از 
اینها کانال‌های تلگرامی هم هستند. متأسفانه از 
همه طرف فشار هست.یادم می اید یک ویدئوی 
کوتاهی منتشر شد که نیسانی در خیابان چپ 
کرده و بعضی‌ها ريخته بودند و مواد خوراکی آن 
را می‌دزدیدند. راننده هم کمی دورتر ایستاده‌بود 
و فقط اظهار تاسف می کر د. در این مورد گاهی 
یاد این ویدئو می‌افتم که این شبکه‌ها هم هجوم 
می آورند و این فیلم‌ها را می‌دزدند و مظلوم‌ترین 
کالا هم که سریع به آن تجاوز می‌شود کالای 

× و اشکال این غارت هم از خرده‌دزدی 
وجود دارد تا قاچاق شبکه‌های اسم و 
رسم‌دار... 

یادم هست در زمان اکران فیلم "یک بوس 
کوچولو" که چند سال پیش تهیه کرده‌بودم. 
جوانی داشت به صف تماشاچیانی 
که می‌خواستند بلیت فیلم را 
بخرند. دی‌وی‌دی همین 
فان وکا به ضوزت اپاق 
کپی شده‌بود. می‌فروخت! 
من او را بردم پیش مأمور 
نیروی انتظامی که کمی آن 
طرف‌تر ایستاده‌بود. گفتم 
این فیلمی که ایشان دارد 


مشاً 
آنهایی که 
خانم معتمداریا را 
دوست دارند اگر بدانند 

که تماشای فیلمش در 

شبیکه‌های ماهواره‌ای او 

را می‌آزارد مطمئنا 
نخواهند دند. 


می‌فروشد فیلم من است. او هم از جوان پرسید: 
"این رااز کجا آورده‌ای؟" گفت: "از خانه". آن 
ممور هم گفت پس این کپی مال خودش است 
درحالی که آنچه روی دی‌وی‌دی بود به من تعلق 
داشت. درواقع هنوز این درک از حق‌التالیف آن 
روزها هنوز مطرح نشده بود و نیروی انتظامی هم 
متوجه آن نبود. البته به احترام من. ان جوان را 
رد کردند که پرود اما به‌هرحال این» آن اتفاقی 
نبود که انتظار می‌رفت. به‌هر حال تا زمانی که ما 
عضو کپی‌رایت جهانی نشویم و آن را به رسمیت 
نشناسیم. اموال‌مان به همین شکل به غارت 
خواهد رفت. 

× الان برخی از شر کتها یا تهیه کنند گان 
داخل کشور کپی‌رایت فیلمشان را به 
شر کتهای خارجی وا گذار می کنند تا آنان را 
بیرون از ایران در برابر خلافکاران هم حمایت 
کنند. شما چنین اقداماتی را مفید می‌دانید؟ 


بل گر شما حن فالیف اف رقان را بهش رکت‌های 
خارجی واگذار کنید. آنها می‌توانند حمایت کنند. 
به شرطی که مالک حق وق آن فیلم باشد اما 
شمااز داخل ایران به‌عنوان یک شهروند ایرانی 
نمی‌توانید از شر کت‌های خارجی که به حقوق‌تان 
تجاوز می کنن د. هیچ گونه احقاق حقی کنید. الان 
جایی هست به نام "۲11211۳۲0110 که از دم همه 
محصولات صوتی و تصویری و فیلم و سریال را 
پخش می کند و هیچ کسی هم با آن کاری ندارد و 
نمی‌تواند کاری انجام دهد. اصولاً پیگیری اینها در 
درجه اول یک کار زیربنایی و هزینه‌بر است که 
دولت باید آن را بر عهده گیرد. ما تهیه کنند گان 
هر قدر هم تلاش کنیم. نمی‌توانیم از پس مبارزه 
با قاچاق بربياييم چون نیازمند بودجه بزرگ و 
استخدام و کلای کاربلدی است که شبانه‌روز این 
موضوع راپیگیری و آرام آرام دیوارهای این خانه 
را مستحکم کنند. اما الان فقط کافی است طرف 
دوست داشته باشد این دزدی‌ها راانجام دهد و 
ما هم هیچ جوری نمی‌توانیم جلویش را بگيریم. 

× تا کنون از این شبکه‌های ماهواره‌ای 
شکایت نکرده‌اید؟ 

به کجا شکایت کنیم؟ نهایتاً اين‌طور است که 
ما اینجا به قوه قضایبه شکایت کی که ش رکتی 
در خارج از کشور دارد اموال ما را می‌برد. آنها 
هم نهایتاً می‌توانند به اینتر پل بگویند تا مساله را 
بررسی کند. اما این جیزی نیست که جوابگوی 
ظلم‌ه ا در حق ما باشد. ضمن اینکه این اغاق 
زمانی کارآمد است که کمپانی‌های بزرگ 
بخواهند فیلمی را از ما بدزدند. اما ما دله‌دزد هم 
زیاد داریم. یعنی کسانی که امشب یک شبکه 
دارند و فردا شبکه دیگر. واقعاً عین همان افرادی 
که بار آن نیسان چپ کرده را می‌دزدیدند و 
آن‌طرف تر به دندان می کشیدند و بقیه اش را 
می‌فروختند. اینها هم به همین شکل کار می کنند. 
در واقع با دو شبکه سرو کار داریم. شبکه‌هایی 
که داروی جلوگیری از انزال 
زودرس جنسی را تبلیغ می کنند 
و شبکه‌های دیگری که داروی 
جلو گیری از انزال زودرس سیاسی 
را می‌فر وشند و خیلی هم ژست و 
ادعای روش نفکری دارندا با وجود 
این ژست‌ها اما باز هم فیلم‌های ما 
را غارت می کنند و یکی از همین 
شبکه‌هایی که خیلی هم ادعای 
روشنفکری و روشنگری سیاسی 
دارد. فیلم ما راغارت کرد. اسم 
نمی‌برم چون نمی‌خواهم دهان به 
دهان‌شان بگذارم ولی به‌هرحال 
کار خودشان را می کنند. 


۳ باتوی عمارت 
وی‌عمار | 


یکی از 


(یعنی معتقد ید هیچ کاری همین شبکه‌هایی را واقعاً نخرید. دیدن فیلم 
از دستمان برنمی‌آید؟ که خیلی هم ادعای از ماهواره هم همین است: 

ا روشنفکری و روشنگری خریدن جنس دزدی. 
رسانه‌های ما در این زمینه سیاسی دارد. فیلم ما را × برخی شایعات 
روشنگری نکرده‌اند و ااقل ق غارت کرد. اسم نمی‌برم چون ھی قوی 
همين ي را نمی‌خواهم دهان به دهان‌شان او اي 
هم نمی کنند. اگر به مردم بگذارم ولی به‌هرحال کار ماهواره‌ای برای پخش 
گفته شود این فیلمی که شما فیلمشان زد و بند دارند. 


دارید در شبکه‌های ماهواره‌ای 
می‌بینید دارد به صورت دزدی 
پخش می‌شود و دیدن آن کار خلاف و 

ناروایی است و نباید تماشا کنید. آن‌وقت شاید 
اتفاق موثری دست کم از سوی تماشاگران رقم 
بخورد. به مردم بگوییم که لااقل استقبال نکنند. 
مشتری آن شبکه‌ها نشوند. فیلم‌ها را انجا تماشا 
نکنند. فیلمی که من ساخته‌ام واقعا با قرض 
ساخته‌ام. بعضی‌ها فکر می کنند با پول دولت 
ساخته‌ايم. واقعاً اين‌طور نیست. با پول توی جیب 
و وام ساخته‌ايم. من کسانی را دیده‌ام که واقعا 
هم آدم‌های با حسن‌نیتی هستند اما می گویند 
حالا بگذار بع دا این فیلم‌ها را در ماهواره راحت 
می‌بینیم! این اتفاق نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. 
تلویزیون یک مجموعه برنامه بسازد و واقعا به 
مردم بگوید این اتفاق چه ضرباتی می‌زند. مردم 
ما هم واقعا اگر بدانند کار درستی نیست تماشا 
نخواهند کرد. مثلا انهایی که خانم معتمد اریا 
را دوست دارند اگر بدانند که تماشای فیلمش 
در شبکه‌های ماهواره‌ای او را می آزارد مطمئنا 
نخواهند دید. تازه این غیر از آنهایی است که اگر 
بدانند کار ناروایی است. نخواهند دید یا آنها که 


بدانند کار خلاف قانونی است انجامش نخواهند 
داد یا کسانی که بدانند این کار حرام است. فیلم را 
از مجاری دزدی تماشا نخواهند کرد. بنابراین از 
فر هوان ایی در کک ارافان توما 
هر چیز دیگری به مردم بگوییم که جنس دزدی 


1 سربداران 
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شایعه‌ای که درباره بنفشه 

آفریقایی "هم مطرح شد. چنین 
اتفاقی را محتمل می‌دانید؟ 

اصلا چنین چیزی عقلانی نیست. چه برای 
"بنفشه آفریقایی " چه فیلم‌های دیگر. یعنی خود 
تهیه کننده فیلمش را به تاراج بگذارد که آن‌وقت 
چه نفعی از آن ببرد؟! 

(مثلا پولی در ازای آن دریافت کرده باشد. 

کدام شبکه ماه واره‌ای پول داده که این 
دومی باشد؟ خب اگر پول گرفته باشد که یعنی 
تهیه کننده رایت را فر وخته. مسأله این است که 
آنها اساساً به خرید تمایلی ندارند. 

× اصولا این اتفاق سودآوری است که 
تهیه کننده ایرانی فیلمش را به شبکه ماهواره‌ای 
بفروشد؟ ۱ 
از این شبکه‌ها پیشنهاد دادیم به‌جای پخش نسخه 
قاچاق فیلم. لااقل بگذارید فیلم در زمان اکران 
آنلاینش در ایران بفروشد و بعد تهیه کننده با 
رغبت فیلم را به شما می‌دهد. 
فیلمتان را به شبکه ماهواره‌ای بفروشید ؟ 

اولاً که غیر قانونی نیست و اصلاً فروش فیلم به 
خارج از کشور توسط صاحب آن هرجا که باشد. 
اجازه دهید بعد از اکران آنلاین نسخه اصلی را در 
به آنها گفتیم بگذارید این نیسان به 
1 مقصد برسد که راننده‌اش هم بیچاره 
نشود بعد همان‌جا از شما دعوت 

× به نفع شان نیست؟ 

اصلا بحث نفع هم نیست. انگار 
۶ دزدی برایشان شیرین‌تر است. چون 
آنهاهم اگر فکر کنند این پیشنهادخوبی 
است اما واقعاً می‌خواهند مثلا سریال 
مردم بدهند چون اخبارش آمده‌است 
تهیه کننده‌باید چه کار کند. 


» 


هر قدر در مدرد د 


گر ان غرو 


لند کنید. 
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کیا منتدن_____ نگاهی به چندفیم سی ونهمین جشنواره فیلم فجر 


«f» 


هفته گذشته در این صفحات بخشی از فیلمهای حاضر در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را به طور خلاصه معرفی 
کرده‌ايم. این هفته به معرفی چند فیلم دیگر از آثار سینمایی شر کت کننده در جشنواره امسال می‌پردازيم. 


کار کردان: حامد محمدی: 
تهبیه کننده: منوچبر محمدی 

بازیگران: رامبد جوان» پیمان 
قاس خانی وکا آسایش,سارا 
بهرامی. سروش صحت. ستاره 
اند رع مونا فرجاد. تينو صالحی و محمدرضا مالکی؛داستان: چپ یا راست؟ 
مساله این نیست.؛تکمله : چهار مین ساخته حامد محمدی» طبق شنیده‌ها یک 
کمدی خیلی متفاوت است. هم از اين منظر که طی آن سه کارگردان (جوان, 
قاسمخانی و صحت) با یکدیگر همبازی شده‌اند و از این حیت, ر کورد جالبی را 
به نام خود زده و هم از این منظر که تهیه کننده باسابقه آن (منوچهر محمدی) 
در حمایت از این فیلم سنگ‌تمام گذاشت و عنوان کرد که این فیلم اتفاق خوبی 
در سینمای ایران است و از حیث ازتباط با مخاطب:مانند فیلم "مارمولک"عمل 
می‌کند. تولید این فیلم کمدی که به‌صورت چراغخاموش صورت می گرفت. با 
شیوع ویروس کرونا در ابتدای اسفندماه سال گذشته, رسانه‌ای شد. یک هفته 
مانده به پایان فیلمبر داری. تهیه کننده پر وژه را تعطیل کرد تا ادامه فیلمبرداری 
در بهار و پس از فروکش کردن موج اول کرونا صورت پذیرد. 


کار گردان و تبیه کننده: 
حمید زرگرنژاد بازیگران: 
پگاه آهنگرانی. بهزاد جعفری» برزو 
استادی, رامین راستاد. محمد | 


همایون‌پور. امید روحانی: مریم ۱ 
بوبانی و جمشید هاشم پور:داستان: خوشبختی, در یک رابطه یک چیز کاملا 
شانسی است. شاید اینکه دیگران از ما بترسند و مجبورشان کنیم که با ما 
باشسند. قابل اطمینان‌تر از این باشد که عاشق‌مان باشند.تکمله: سومین 
ساخته حمید زر گرنژاد پس از 'پایان خدمت "و "ماهورا" فیلم امروزی‌تر و 
شهری‌تری است. فیلمی که بر خلاف دو ساخته قبلی کار گردان, قرار است 
ارتباط بیشتری با مخاطب عام برقرار کرده و با توجه به شنیده‌هایمان از این 
فیلم. نمی‌تواند هیات داوران را بی‌تفاوت از کنار خود عبور دهد. 


کارگردان: آرزو ارزانش: 
تیه کننده: جواد نوروزبیگی 

بازیگران:احمد مهرانفر بهاره 
کیان‌افشار. امیرحسین رستمی. 
فر زاد فرزین. علیر ضا استادی و علی 
برقی:داستان: چقدر مسیر زند گی‌مان با مسیر دود سیگار یکی است؛ هر دو 
به‌سمتی می‌رود که دل‌مان نمی‌خواهد.؛ تکمله: فیلم چند روزی است که 
مقابل دوربین رفته است و تلاش می کند با تدوین همزمان, خود را به جشنواره 
برساند. در این فیلم مسعود اطیابی به‌عنوان مشاور کار گردان حضور دارد. 


۵۲ ۵ جمن ۹٩‏ امات بل 


یهرز 


کار گردان: حمید همتی, تبیه کنند ه: علی قائم مقامی بازیگران: 
سام قریبیان. افسانه بایگان. شاهد احمدلو, مهدی کوشکی, علی رهبری المیرا 
دهقانی. حامد بیسادی و اتیلا پسیانی؛داستان: فیلم. موضوعی اجتماعی دارد 
و ماجراهای اجتماعی مربوط به بیت کوین را به عنوان خط اصلی درنظر گرفته 
است.؛تکمله: فیلم. موضوعی جدید داشته و به بیت کوین می‌پردازد. حمید 
همتی در نخستین ساخته سینمایی خود. برخلاف - 
تصوراتی که پس از تماشای تصاویر فیلم استنباط 
می‌شود. دست روی سوژه‌ای اجتماعی گذاشته‌ودر | 
این مسیر از مشاوره‌های مسعود جعفری‌جوزانی 
بهره برده است. شنیده‌ها از نقش آفریتی متفاوت 4 
افسانه بایگان در این فیلم حکایت دارد. 1 


۳ 


کار گردان و تیه کننده: آیدا پناهنده بازیگران : الناز شار دوست 


هوتن شکیبا: پارسا پیر وزفر امیر حامد. سودابه جعفر زاده و مهدی 
فر یضهز؛داستان: استادی که قصد دارد پایان‌نامه‌ای درمورد پایان جهان 


به اثبات برساند با مادری عجیب و غریب که می‌خواهد لیاقت انسانیت را 
داشته باشد. ملاقات می کند و...:تکمله؛چهارمین ساخته آیدا پناهنده تماما 
طبق شنیده‌های ماء "تی تی " نه‌تنهابه فیلم 
خوبی تبدیل شده بلکه بازی‌های بسیار خوبی 
از بازیگران نقش‌های اصلی خود گرفته اسبت 
که هریک از آنها می‌توانند نامزدهای قدر تمند 
بخش‌های خود باشند. 


خورشید انح ماه 
کار گردان: ستاره اسکندری. تبیه کننده: منوچیر محمدی 
بازیگران: نازنین فراهانی. پژمان بازغی, امیر حسین هاشمی, بنفشه 
صمدی و مریم بوبانی؛داستان: تقدیر بعضی ادما این است که مسافر 
باشند.؛تکمله: نخستین ساخته سینمایی ستاره اسکندری که پس از همکاری 
ای اگ امیر میدق ور رسک رن رف فرذت 
E ES O‏ 
سرزمینی مردم این ناحیه است. فیلم 
با حمایت منطقه آزاد چابهار ساخته 
شده است. فیلمبرداری فیلم. یک ماه 
پیش به پایان رسید و این روزها آخرین 
مراحل فی خود راف ی گذراند. 


وروی 


کارگردان و تیه کننده: روح الله حجازی باز یگران: ر ضا عطاران: 
سیامک انصاری. سارا بهرامی» مهدی حسینی‌نیا. مسعود میر طاهری و محمد 
ولی‌زاد گان؛داستان:روشن, مرد میانسال عشق بازیگری, نمی‌تواند خانه 


فروپاشی همه‌چیز. تصمیم می گیرد 
نقشش را بازی کند.؛تکمله: روح الله 
حجازی, پس از ۲ سال, بافیلمی در 
برخلاف دیگر ساخته‌های کار گردان. 
از تر کیب جالبی در گروه بازیگران 
بهره می‌برد. البته که آروشن" در ادامه دغدغه‌های اجتماعی حجازی روایت 
شده و بازیگران فیلم, با نگاهی به فضای کمیک. در نقش‌هایی اجتماعی محک زده 
کروناو درحالی که تنها تصاویر بیرونی و خیابانی آن باقی مانده بود. متوقف ماند و 
چند سکانس معدود شبانه باقی‌مانده در اردیبهشت‌ماه جلوی دوربین رفت. 


يبت موجه 


کار گردان و تببه کننده: 


کار گر دان‌علی‌میری‌رامشه‌تبیه کننده: | 
علی عبدالعلی‌زاده بازیگران: اکبر عبدی. 
مهدی کوشکی, سحر قریشی, ارسلان قاسمی, نیما 
شاهرخ‌شاهی, علیرام نورایی. شهر زاد کمال‌زاده. 
آزیتا تر کاشوند و امیر غفارمنش:داستان: هميشه 
همه‌چیز آن‌طوری که فکر می کنی. پیش نمی‌رود.:تکملسه: کار تصویربرداری 
نخستین ساخته سینمایی علی میری رآمشه یک ماه پیش به پایان رسید وهم اکنون 
باپایان تدوین, کار آهنگسازی آن در اوکراین و باار کستری ۷۰ نفره در حال انجام 
است. برخلاف آنچه از تر کیب بازیگران فیلم به نظر می‌رسد. با اثری اجتماعی که 
رگه‌هایی ملتهب دارد مواجه هستیم که دغدغه‌های جوانان رامطرح می کند. 


× صحه وه 


کار گردان:علیرضاصمدی, تبیه کننده: 


عباس رافعی بازیگران: 
ابوالفضل پورعرب. میترا حجار. 
علی اوجی. امیررضا دلاوری, حسین 
زارعی :شعو سا ا شتا 


۳۳ ۹ 
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مجید ر ضابالابازیگران: مهتاب کرامتی؛ بهرام 
افشاری, ام احمدی‌نیا لیندا کا محمد نادری؛ 
امید روحانی, آتش تقی‌پور و مجید صالحی؛تکمله: 
دومین ساخته "علیرضا صمدی" بر خلاف فیلم اول او 


اسعدی:داستان:مادری با مراجعه به مدرسه پسر ش متوجه غیبت او می‌شود. 
درحالی که اعضای مدرسه تقریباً مطمئن هستند که او از مدرسه خارج نشده 
است. در کش وقوس یافتن دانش آموز. مادر او به حقایقی از خود می‌رسد که تا 
ان روز متوجه آنها نبوده است.:تکمله: سیزدهمین ساخته عباس رافعی, درام 
پررمزورازی است که شدت تعلیق آن تاکنون در دیگر ساخته‌های کار گردان 
دیده نشده است. حجم اعظم فیلم در یک مدرسه پسرانه می گذرد و طبق 
شنیده‌ها. میترا حجار بازی درخور توجهی از خود به نمایش گذاشته است. 


کار کردان: 
سیپیلی‌زاده. تبیه کننده: 
ایرج محمدی بازیگران: 
محمدرضا فروتن. میت را حجارء 
همایون ارشادی. آناهیتا در گاهی 
و سام درخشانی؛داستان: فیلم 
درباره دختری به نام نیلگون است 
که یک پسر پولدار و یک پسر فقیر عاشقش هستند. اما خودش به شهاب. 
پسر فقیر که همبازی دوران کود کی‌اش است. تمایل دارد. شهاب. متواری 
و تحت‌تعقیب است و پدر نیلگون و دوستش سامره با این رابطه و وصلت 


مخالفند واو را به‌سمت دیگری سوق می‌دهند.؛تکمله: وسوسه کننده‌ترین 
قسمت این فیلم 'نخستین تجربه سینمایی" برند تلویزیونی معروفی چون 
"حسین سهیلی‌زاده است. این همکاری پس از آن شکل گرفت که مانکن" 
به‌عنوان اولین تجربه شبکه نمایش خانگی او با استقبال خوبی از جانب 
مخاطب همراه شد. به همین دلیل نویسنده, تهیه کننده و بازیگر اصلی آن 
سریال با سهیلی زاده همکاری کردند تا "نیلگون " ساخته شود. فیلمی که قرار 
به جشنواره امسال رسید. اگرچه روایت دو خطی فیلم و حتی زوج بازیگر آن. 
گویای یک کلیشه داستانی هستند. نمی توانیم بپذ یریم سهیلی زاده سخت گیر 
و نکته‌سنج به همین روایت خطی کلیشه‌ای بسنده کرده و فیلمی کهنه را به 
مخاطبش تحویل دهد. 


(بی‌نامی) با جهر ه‌های نام آشناتری همراه شده است. 
نکته‌ای که از همان ابتدای رسانه‌ای شدن خبر تولید فیلم. خیلی جلب توجه کرد. 
گریم بازیگران آن علی الخصوص "بهرام افشاری "و مجید صالحی "بود. شنیده‌ها 
نیز حکایت دارد که در کنار این گریم‌های جدید. بازی‌هایی روان نیز صورت 
گرفته که این درام اجتماعی رابه فیلمی خوش‌ساخت تبدیل کرده است. 


شیر جهو رک 

کار گردان: کریم لک‌زاده تبیه کننده: 
محمدرضا شفیعی بازیگران: پگاه آهنگرانی. 
پدرام شریفی, سونیا سنجری, ساسان کاوه. حامد | پ 
نجابت و علی سعدی:داستان: مرد و مریم ۷ 
برای یافتن گمشده‌شان» همراه سه خامانده از یک 
گر وه سیرک وارد سفری پرماجرا در جاده‌ها می‌شوند.؛تکمله: 'شیرجه بز رگ" 
احتمالاً حکم دیده شدن کریم لک‌زاده پس از چندسال فعالیت مستمر در حوزه 
سینما را دارد؛ فیلم‌های لک‌زاده یا کوتاه بوده‌اند یا در گروه هنروتجربه نمایش 
داده شده‌اند. فیلم‌های بلند او نیز هیچ کدام به‌اندازه شیر جه بزرگ تااین اندازه 


رسانه‌ای نشده‌اند.درام اجتماعی این کار گر دان جوان در لاهیجان, روستای خرما 
روستاهای مرزی ارمنستان, ارمنستان و دیلمان فیلمبر داری شده است. 


هیر عارکردان: ادوین خاچیکیان, تهیه کننده: 


احمد احمدی بازیگران: رضا شفیعی‌جم. بهاره رهنماء امیر حسین صدیق. 
رز رضوی, پارسیا شکوری‌فر. محمد طاها بهروزپور یوسف صیادی, علی 
کاظمی و عباس محبوب؛ تکمله: فیلم یک‌بار در مرحله آغاز فیلمبرداری 
در اسفند سال گذشته متوقف شد و یک‌بار هم 
به‌دلیل کرونایی شدن بهاره رهنما پس از ضبط در 
نخستین روزهای تابستان. این کمدی خانوادگی. 
نخستین تجربه ادوین خاچیکیان؛ تنها پسر ساموئل 
خاجیکیان بزر گ است و آن‌طور که شنیده شده, به 
کمدی متفاوت و مخاطب پسندی تبدیل شده که 
می‌تواند مخاطبان بزر گسال را نیز جذب کند. 
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ر ا داستان ایرانی 
br‏ ترانه شکیبا 


آریاو ناهید. اگر فقط یک آرزو داشتند. 
"این بود که روزی با هم ازدواج کنند و بنای 
" بقیه سال‌های زند گیشان را با هم بسازند. 
آریا تازه خدمت نظام وظیفه را تمام کرده 
اک دار وخاته مکش غول کازرش دود که 
ند در همان‌چٌااو را دید و دلش لرزید. 
3 "آریا هم که انگار در رویاهایش دنبال یک پری 
" زمینی می‌گشت. طوری عانٌ 
3 6 رهر روز همدیگر را نمی‌دیدند. آرام و قرار 
" نداشت. 
آنهاء در هر فرصتی که همدیگر را ملاقات 
می‌کردند یا با هم تلفنی تماس می گرفتند از 
_ رویاهایشان و تصورات شیرینی که برای با هم 
" بودن داشتند. حرف می‌زدند تابالاخره, آریا 
اش ای وقت برای خواستگاری a‏ 
هم. موضوع رابا خانواده‌اش در میان گذاشت 
ویزگی‌های آریا حرف زد و پدرش ابوالفتح. 
ال خالی که گنه به‌ابرو انداخته بود. با لخن 
8 بگو بیایند! 
3 روزی که آریا ومادرش به خواستگاری 
رفتند. ابوالفتح با وجودی که قبلا از زبان 
" دخترش شنیده بود آریاکیست و چه 
وضعیت و خصوصیتی دارد. مثل آدمی که 
3 پیماری روحی داشته باشد .چشمانش رایست. 
ر راباز کرد وحرف‌هایی زد کهاگر ژوی 
لگ می گذاشت 


شق ناهید شد که 


شنت هت می شد: 
۶ - شما چطور به‌خودتان اجازه خواستگاری 
از دختر مرا دادید؟ شما خیال می‌کنید کی 
هستید که چنین جسارتی کرده‌اید؟ 
۱ و یر برخوردی را 
لت پالحتی مودبانه گفت: 
cy 3‏ 
2 اگر بهازدواج دختر تان رضایت ند‌استتید. 
بهتر بود که وقتی تقاضای وقت کردیم. > به‌ما 
12 گفتید که نمی‌خواهید دختر تان را شوهر 
هید 
0 . -نخیر خانم! قصد ندارم دخترم را ترشی 
بیندازم» اما به جوان بی‌سر و پایی مثل آریا هم 
" تمی‌دهم. فرزند شما چه دارد؟ یک دیپلم که 
باید بگذارد در کوزه و آبش را بخورد. شغلش 
چ ت؟ پادوی داروخانه! کدام خانواده‌یی 
3 ممکن است به‌ازدواج دخترش با چنين جوان 
۷ سمان‌جل و آس وپاسی رضایت بدهد؟ من از 
۱ جهت به‌شما وقت برای خواستگاری دادم 
تا 8 حرفهايم رایزنم دندان لق وصلت 


۳۰ 
79 ۱ gi 


3 
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a 
این‌طرفها پیدایتان نشود. یا واسطه برای جلب‎ 

ناهید که از اتاق دیگر صدای گفت‌وگوی 
پدرش با مادر آریا را می‌شنید. فقط بی‌صدا 
اشک می ر یخت ونمی‌دانست چه کند.نه طاقت 
دل برداشتن از آریا را داشت. نه می‌توانست 
روی حرف پدرش/ حرف بزند. 

eT ANNE 
می کرد دنیایش به اخر رسیده» خودش را‎ 
روی تخت انداخت و صدای گریه‌اش رادر‎ 
فقا خائ پاش تمادن بالگ | سراغ‎ 
او رفت. سرش را به‌دامن گرفت. مشغول‎ 
نوازش موهایش شد و گفت:‎ 

-پدرت درست می گوید. هر جوان بی‌سر 
وپایی لایق همسری تو نیست. تو دختر یک 
کارخانه‌دار معتبر هستی. و طبیعی هم هست 
که هر جوانی به‌طمع ثروت پدرت آرزوی 
ازدواح تا تو را داش ته 0ک اماع خودت 
هم هشیار باشی ادات فکر کے هدفت 
بله گفتن به کسی هم تراز خانواده خودمان 
باشد. 

اما مگر آن حرفها می‌توانست مرهمی بر 
قلب مجروح ناهید بگ‌ذارد؟ مگر آدم وقتی 
عاشق باشد. می تواند مهار احساسش را 
به دست محاسبات ریاضی بسپارد؟ 

ناهید روز به‌روز گوشه گیر تر و کم‌حرف‌تر 


میس ویب 


بازی روز کار 


2 
می‌شد. اشتهایش را از دست داده بود. شبها 
نمی توانست بخوابد و مادرش که حس می کر 
درد ناهید دردی نیست که به‌زودی در 
شود روز با لجنی هدارا 1 
می‌زد. به شوهرش گفت: 
- چه خاکی به‌سرم بریزم؟ بچه‌ام دارد از 
دست می‌رود. . با خون دل دختر بز رگ نکردم . 
که حالا شاهد آب شدن او مثل شمع باشم. E‏ 
ابوالفتح. با لحنی بی‌اعتنا گفت: 
- خواستگار بهتری برایش سراغ دارم ] 
وقتی بااو ازدواج کند. غش و ضعف‌هایش 
تمام می‌شود. 1 
درست یک ماه بعد. خانواده هوشنگ برای ` 
خواسنتگاری آمدند. پدر هوشنگ از همکارا ا 
ابوالفتح و یکی از کارخانه‌دارهای معتبر بود و 0 
ناهید با خودش حساب کرد: 
"وقتی نتوانستم با مرد مورد علاقه‌ام ازداج ۲ 
کنم دیگ ر برایم فرق دار کا 1 
کسی باشم ". 9 
بدون این که پدر ومادرش به‌او اصراری . 
بکنند.بله گفت و به خانه بخت رفت. هوشنگ ] 
برخلاف تصوری که ناهید داشت. مردی ۱ 
مهربان. متواضع و خانواده دوست بود که ِ 
احترام زیادی به‌همسرش می گذاشت واز ۰ 
اولیسن روزهای بعد از ازدواج طوری خودن ۱٩‏ 
را توی قلب ابوالفتح جا کرد که اختیار تما 
کارهای مالی خود رابه‌او داد. همیشه از او د 


وان پسرم" یاد می کرد و بارها به همسرش 
ت: چنین شوهری لایق دختر ماست. يا آن 
ِ وانی که نمی‌توانست خرج خودش را هم در 
ورد؟ 
ابوالفتح. که از سال‌های جوانی با بیماری 
قلبی و تنگی‌نفس دست به گریبان بود. در سن 
بالای شصت سالگی جنان درمانده بیماری 
شده که دیگر ادامه فعالیت برایش وجود 
داشت. به‌این جهت. محضرداری را احضار 
رد و به‌هوشنگ در مورد تمام دارایی‌هایش 
کات تام داد و وصیت کرد بعد از م رگش 
تیاردار اموال او باشد و نگذارد آب در دل 
ا رن کان بخورف اما هتوز تک ماه 
از آن حادنه نگذشته بود که ابوالفتح متوجه 
د هوشنگ با و کالتنامه, کارخانه, دفتر و تمام 
رایی‌ه ای دیگر او را به‌نام خودش منتقل 
رده و وقتی اعتراض کرد هوشنگ با وقاحت 
ر برابرش ایستاد: 
" - آقاجان! شما که عمر نوح نداری, بالاخره 
سک روز می‌میری. من این کار را طبق وصیت 
ودت کردم تا بعد از فوت شما گیر و گرفت 
آئونی نداشته باشم و بتوانم به توصیه‌تان در 
ورد تاهید و مادرش عمل کنم. 
ق آبوالفتح. که انتظار چنان تاسپاسی و نمک 
به‌حرامی را نداشت. از شنیدن آن حرف‌هاء 
دستش راروی قلبش گذاشت. فقط دو سه بار 
دش را بایت اعتماد بی‌جا به‌هوشنگ نفرین 
8 و قبل ازآن که اورزژانس برسد, چشتم 
به‌روی دنیا بست. 
همسر ابوالفتح هم عمر کوتاهی داشت 
ومدتی بعد از مرگ شوهرش از دنیا رفت 
و نماند تا ببیند دامادش قرار است چه گلی 


۳ 


رن بزند. 

۱ بعد از مرگ او هوشنگ چهره واقعی خود 
نشان داد و با صراحت به ناهید گفت: 

۳۳ -دیگر همه چیز تمام شد. من از اول هم 


ناهید که نمی توانست 0 بی‌مهری و 
پی‌احترامی را تحمل کند. با داشتن یک فرزند 
شش ساله, طلاق‌خوانست و هوشنگ 
کا ااا موافقت کرد ر 
وطبقه‌یی را که در آن سکونت داشتند, در 


»همست 


ازاء مهریه ناهید. به‌نام او سند زدو گفت: در 
یک طبقه‌اش زند گی کن» یک طبقه‌اش را هم 
اجاره بده تا مخارج زند گی‌ات تامین باشدا! 

ناهید. چند ماه بعد از طلاق. یک روز 
وقتی از خانه بیرون رفت. سر کوچه خانه‌اش 
تابلوی مطب د کتر ا ریا را باللای سردر یکی از 
ساختمان‌های نوساز محله دید و وقتی پرس و 
جو کرد فهمید همان آریایی است که روزی 
خواستگارش بوده» رفته درس خوانده د کتر 
شده و لابد به‌اين جهت مطب خود را در آن‌جا 
دایر کرده تا نمک به‌زخم دل وی بیاشد! 

خا ان که د کنر ا ری ا خانه اش هم در 
همان محله بود و ناهید بسیاری از روزهاء 
همسر او را موقع خرید و در فروشگاه‌های محله 
می‌دید و به‌حال خودش افسوس می‌خورد. اما 
وقتی فهمید دکتر صاحب فرزند دختر دو 
ساله‌ای است که اسم ناهید بر روی او گذاشته, 
قلیش مالامال از شادی شد وبا خود کفت: 

"معلوم می‌شود. هنوز مرا فراموش نکرده. 
و گرنه. اسم که قحط نبود. می توانست اسم 
دیگری روی بچه‌اش بگذارد . 

زندگی آریا وهمسرش سالها ادامه داشت. 
تا این که وقتی دخترشان به ۱۷ سالگی رسید. 
مادرش بر اثر یک حادثه رانند گی فوت کرد 
و خواهر بیوه دکتر که به‌خان ه او نقل مکان 
کرده بود تاهم خودش تنها نباشد. هم سر و 
سامان به‌زند گی برادرش بدهد. زنان متعددی 
رابرای ازدواج مجددبه آریا پیشنهاد داد. اما 
اریاهیچ کدام از آن‌ها را نیسندید و زیر بار 
ازدواج مجدد نرفت. 

در همان اوضاع واحوال. آرمین پسر 
ناهید که در دانشگاه درس می خواند و شغلی 
نیمه‌وقت هم داشست. به‌مادرش خبر داد که 
عاشق دختر دکتر شده و از او خواست تا 
به خواستگاری برود. ناهید با قدرت در برابر 
خواست فر زندش ایستاد و گفت: 

- علاقمند به‌ازدواج با هر دختر دیگری 
باشی با میل و افتخار به خواستگاری می‌روم. 
اماآن دختر را فراموش کن و دیگر حتی 
اسمش را به‌زبان نیاور! 

آرمین هرچه سعی کرد علت مخالفت 
صریح مادرش را بداند. به نتیجه‌یی نرسید. 
ناچار یک روز خودش به‌دیدن د کتر اریا رفت. 
آنچه را در دل داشت. به‌زبان آورد و برخلاف 
آنچه تصور می کرد. د کتر بارضا و رغبت با 
خواسته‌اش موافقت کرد منتهی گفت: 

-قبل از ازدواج شماء کار مهمی هست که 
من باید انجام بدهم. 
آرمین. از د کتر نپرسید آن کار مهم چیست. 


سب س.< 


و 


بودند. نت در به‌صدا در 7 آرمین برای mh‏ 


باز کردن در رفت و وقتی در را باز کرد د کتر 


خواهرش و دخترش رادر برابر خود دید. با f:‏ 
ذوق‌زد گی آنها را به‌داخل خانه دعوت کرد و ۰ 


اما چند روز بعد. وقتی ناهید و آرمین در خانه 


ا کک کی کان ا د 
خودتان را اطلاع می‌دادید که شرمنده نشوم! 3 


آزیتا. خواهر د کتر لبخندی زد و گفت: 


ناهید با تعجب به‌او خیره ماند و آزیتا ادامه " 


داد: 
بی مقد مه وارد اصل مطلب می‌شوم. آمده‌ام 


ناهید. قلبش از جا کنده شد از شرم . 


گونه‌هایش گل انداخت و معطل ماند چه بکوید , 


از پدرتان پاسخ منفی شنیدم و ناجار با دختر ٩‏ 
دیگری ازدواج کردم. امامتأسفانه عمر ۲ 


همسرم طولانی نبود و بعد از مرگ او نیز, با 
وجودی که تمام اقوام و اتان حتی خانواده 


همسر مرحومم اصرار 5ا ازدواج کنم Es‏ 


حتی خواستگاری از شما را پیشنهاد دادند. 
به خاطر دخترم چنین کاری نکردم و در جواب 
همه گفتم دیگر از من گذشته و باید به‌فکر 
تأمین آتیه و سعادت دخترم باشم. تا این که 


چند شب پیش برای دخترم خواستگاری آمد 3 


که چون او را می‌شناسم و به‌اندازه فرزند خودم 


راحت شد و حالا آمده‌ام تااگر شما اجازه 


7 has 


زار 


بفرمایید کاری را که بیست سال پیش ناتمام ۰ 


ماند. تمام کنیم! 


بعد. چشم در چشم ناهید دوخت و ادامه 1 
داد: نظر تان چیست؟ تقاضای مرا برای از دواج 3 


قبول می کنید ؟ 


ناهید. تمام وجودش از شادی عجیبی . 
می‌لرزید. یاد تمام روزهایی افتاده بود که 1 


کرای مجروم ماندن از ازدواج با آریا خون 


دل خورده و در خود گریسته بود و در آن 19 


لحظه نمی ذانست باید چکار کند و جه > 


مدتی طولانی ساکت ماند و در حالی که چشم 


ی 


از چشمان مشتاق ومنتظر د کتر برنمی‌داشت. 3 


با خودش حساب کرد باید بر آن درد و داغ i‏ 
سنگین نقطه پایان بگذارد. جسارتی به‌خودش 
داد و باصدایی گرفته که به‌زحمت شنیده شد 


جواب داد 
- با اجازه بچه‌هایمان بله! 


ارزش زهاننرونال .و فوتبالیست معروف 
جهان به پول ایران. تانیه‌ای ۱ میلیون تومان 
در آمد دارد یعنی در این زمان ۲۰ ثانیه‌ای که من 
این مطلب را نوشتم و شمان را خواندید رونالدو 
۰ میلیون تومان در امد کسب کرده است. 


توت عاشسقی: نوع بسیار زیبا و جالبی از توت 
فرنگی در ژاپن وجود دارد به نام «بوی عشق 
اول» که رنگ آن سفیدبوده و دانه‌های روی 
آن قرمز رنگ است.و عاشقان آن را به یکدیگر 
هدیه می دهند. 


پیر آراع:کوسه یک تنی که در عکس مشاهده 
می‌کنید. فقط یکی از کوسه‌های گرینلند است که 
توسط تیم دانشمندان کشف شده و با ۲ سال 
سن» پیرترین مهره دار زن ده موجود روی زمین 
است.یک پیر باتجربه و ارام. 


دزدی آرزشمفد:در روز ۱ گوست سال 
۱ یکی از بزرگترین آثار هنری تاریخ یعنی 
اف موتالیز از مون اروز بارس ترط یک دزد کم 
سن به نام "وینس نزو پروگیا" دزدیده شد و جالب 
است بدانید که جای خالی این تابلو در موزه بازدید 


کننده‌های بیشتری نسبت به زمان وجود خود تابلو 
در موزه داشت! 


سلول قاقل: بر اساس تحقیقات جدید اگر به 
اندازه کافی نخوابید. مغز شما شروع به خوردن خود 
می‌کند. محققان ایتالیایی دانشگاه "پلی تکنیم ما رکه" 
متوجه شدند که سلول‌های تمیز کننده مغز موش‌های 
آزمایشگاهی در زمانی که کمبود خواب داشتند 
بیشتر از همیشه فعالیت می کنند و سلولهایی که به نام 
استر وسیت شناخته می‌شوند در زمان کمبود خواب 
سلولهایی را که وظیفه اتصالات مغزی را برعهده دارند 
به کلی مختل و از هم گسیخته کرده و می‌خورند! 


نماد عاشق:روی کاپوت جلوی اتومبیل رولز 
رویس که یکی از ل وکس‌ترین ماشین‌های جهان 
است. از سال ۱۹۱۱ فرشته‌ای از جنس طلا و به 
نام (111111 قرار گرفته که به عقیده بسیاری این 
مجسمه نماد دختری است که رویس عاشقش 
بود. ولی هر گز موفق به ازدواج با او نشد. 


اگر به آناناس نمک بزنید. شیرین‌تر می‌شود 
خیلی از دانشمندان پیش بینی می کنند تاسال 
۰ نامیرایی(توانایی زیستن بدون زمان پایان 
یا مرگ) ایجاد خواهد شد! 
بعضی از خاطرات کود کی مااصلاآً وجود 
ندارند. مغز ما انسانها خودش چیزهایی می‌سازد 
ایران کشوری است که بیشترین تعداد زمین 
لرزه‌های بز رگ (بالای ۵/۵ ریشتری) را دارد. 
احتمال پیدا کردن یک جنازه در زیر تختتان. 
بیشتر از پیدا کردن آن در ماشین زباله است! 
مورچه‌ها به قدری سریع می‌توانند ح ر کت 
کنند که اگ ر به اندازه انسان بودند. سرعت 
حر کتشان به ماشین لامبو ر گینی می‌رسید 
۷دلیل اینکه بلافاصله بعد از اینکه در خواب 
می‌میریم» بیدار می‌شویم این است که ذهن هیچ 
درک و تصوری از دنیای بعد مرگ ندارد 
عقرب می‌تواند نفس خود راتا ۶ روز نگه دارد 
ویک سال کاملاً بدون غذا زنده بماند 
نوشابه اولین نوشیدنی بعد از آب بود که در 
فضا مصرف شد 
خود کشی» نقشه قتلی است که مغزمان برای 
ما می کشد! 
۷هر انسانی می تواند در طول حیات خود ۴/۵ بار 
دور کره زمین راه برود 
در برخی زنان بیماری شایعی به نام آروتومانیا" 
وجود دارد و اين بیماری باعث می‌شود دخترها 
فکر کنند همه عاشقشان هستند و خیلی زیبا و 
خاص به نظر می‌رسند! 
برای فراموش کردن آهنگی که در ذهنمان 
گیر کرده. فقط کافیست آدامس بجویم! 
۷ حلزون می‌تواند تا ۳ سال بخوابد 
> قلب میگوها در سر آنها قرار داردبه همین 
خاطر موقع عاشقی سرگیجه می گیرند. 
در چین اگر پاندایی را بکشید اعدام خواهید شد 
ایران تاسیس شده در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد 
مسیح(ع), کهن ترین کشور جهان است 
اولین اشک شوق از چشم سمت راست پایین 
می‌ریزد اما اولین اشک ناراحتی از چشم چپ 
۷ آخرین فردی که به او فکر کرده‌ايم دلیل 
خوشحالی یا تاراحتی ما هست 
سال ۰۳۰ ۲اوج پیری جمعیت جهان خواهد 
بودو ایران در رتبه چهارم قرار می گیرد 
۷ایران بیشترین تعداد تغییر پایتخت رادر طول 
تاریخ دارد و تهران سی و دومین پایتخت ایران است! 


تعبیر خواب 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ با پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ و تعبیرها را در مجله بخوانید. 


سس ۳ 


همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فرد دیگری بود. تصادفی است. 
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۱ زهراحکیمی. ۳ساله. مجرد. شاغل 
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اد عاد علو 
A‏ کر کرت 


خواب ديدم منو بانامزدم جای شلوغی می‌بردند. فامیل‌ها و 
محلی‌ها و نامزدم اونجا بودند. یهو به ما گفتند جشن ازدواج شماست. 
ماعروس و داماد بودیم ولی لباس هایمان کاملاً عادی بود. گفتم 
| فعلا جشن را متوقف کنند ما را ببرند دوش بگیریم و لباس مجلسی 
۱ بپوشیم و بیایم. یکی از دشمنام گفت نه نميشه. منم بهش فحش دادم 

و گفتم بهش مربوط نیست. سپس رفتیم سوار ماشین شدیم که بریم. 
ات ۱ ۱ خر دش نبود یعنی در واقع اسمش اسم خودش 
۱ بود ولی فقط شبیه خانمم بود. 


mm تا نا‎ mE mE mE mê 


۱ لباسها را فاضلاب برد ۳ 


] لادن‌طاهرپاک, ۶۳ساله. متاهل, سیستان 


اد اد عادو 
و کرت 


0 این خواب می گوید اعتماد به نفس شما کم است 
چند ماه است که پسرعمویم به رحمت خدا ال تاد دیگران هس تید عا ا 
Ê‏ رفته. یک پرده توری شسته بودم. گفتم دوباره دیگران در برابر محبتهای شما وا کنشی ندارند 
که درخور شما باشد و شما را راضی کند. 
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سر 
این خواب می گوید برای ازدواج آماد گی روحی یا اقتصادی ندارید. شاید 
به شما می گویند سخت نگیر و ازدواج کن ولی شما بگویید آماد گی ندارید 
و امکانات کافی فراهم نشده. در خواب دشمن دارید. و اين یعنی در زمینه 
ارتباطات فامیلی مشکلاتی دارید.او در خواب می‌ گوید ثمیت 4 ۱۳۰ 
می‌توان نتیجه گرفت کسانی که می گویند زودتر ازدواج کن, از نظر شما 
آدمهای ناموافقی هستند. در خواب نامزد شما تغییر کرده بود. این قسمت 
خواب می‌تواند به این معنی باشد که او را مثل قبل قبول ندارید. یاد آوری 
بیداری برعکس چیزی باشید که در خواب نشان دادید. برای مثال آدم 
پرخاشگری نباشید زیرا بسیاری از افرادی که در بیداری زیادی بساز و 


این خواب به آشفتگی روحی اشاره می کند و می گوید نگرانی خاصی |[ 
داشته‌اید که اگر به خاطرات خود رجوع کنید. یادتان خواهد آمد. 
کسی که از این خوابهامی‌بیند. غیر از آشفتگی, از وضع زندگی I‏ 


@ۈىچە 


۱ لباس‌ها از اطراف تشت می‌ریزن بیرون و نزدیکه بیفتن توی کاسه توالت. 
من خیلی سریع لباسها رو جمع می کنم و نمی‌ذارم بریزن. یکی دو ماه 
پیش باز خواب دیدم توی توالت لباس می‌شستم. لباسهای نوزادی پسرم. 

۱ مرحوم مادربزر گم و چند تکه لباس دیگه که یادم نیست مال کی بود ولی 
مال خونواده خودم بود. باز هم لباسها از تشت لیز خوردن و افتادن بیرون. 
برخلاف دفعه‌های قبل نتونستم لباسا رو بگیرم و بر گردونم توی تشت و 
لباسهای مادربز رگ و نوزادی پسرم رفت توی فاضلاب. خیلی ناراحت 

۱ شدم. در خواب یادم نبود مادربزر گم فوت کرده و پسرم هم بز رگ شده. 


mı تا تا تا‎ mE mm mm mê 
7 دندان وبی‌حجابی‎ | 


] مینوراقی, ۶۲ساله» شاغل, متاهل 


خودش ناراضی است. در خوابی که تا زگی‌ها دیده‌اید. دلتنگی و ۱ 
نارضایتی وجود دارد. دلتنگی را به این دلیل می گویم که در خواب 
به چند سال قبل بر گشته‌اید. نارضایتی هم به دلیل شستن لباس در 
توالت است. در خوابهای قبلی می‌توانستید جلو لباسها را بگیرید ‏ 
چون آنرژی بیشتری داشتید. حالا حس می کنید انرژی شما کم ۱ 
شده. این خواب به این معنی هم هست که می خواهید مشکلات و 
پلیدی‌های زندگی را برطرف کنید پیش ها ۰ ۱ ۱۳۳ 
بگیرید تامسائل ۴۳۱۱۱ 1 


خواب شما می‌گوید در نوجوانی با کسی که می‌تواند 
پدر یا برادر یا دوست باشد. مشکلاتی داشته‌اید و دلتان 


بالا خورد شده و در دهانم ریخته. و خواب می‌دیدم در کوچه يا خیابان هستم و 
لباس منزل دارم و روسری ندارم. خجالت می کشیدم و عجله می کر دم به خانه 


دوستش داشته‌اید. لباس منزل و نداشتن روسری نماد 
کار فک است که کسی انجام می دهد ولی عرف و خانواده 


۱ 
ی ۱ و۱ را اد می‌دیدمءدندان‌هايم به خصوص ددندانهای‌فک می‌غواستهزآن‌وم. ۳ ۳ 
۱ 
۱ 
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SS SRG. 
کمی از خود و خانواده بگویید؟‎ +۶ 
-من متولد تهران هستم. در خانواده‌ای با میل‎ 
شدید به تحصیلات | کادمیک. دو خواهر و دو‎ 
برادر هستیم.همه تحصیلات آ کادمیک دارند و‎ 
رشته‌های مهندسی ... تمام تلاش پدرم در‎ 2 
ارا که سا تحص اا راکیل کی وهر‎ 
ا ااا امل شوب در‎ 
کارنامه ممکن می‌شد.‎ 
#و شما د کترای مهندسی محصولات دارید؟‎ 
ی وا در این رشته‎ 
که به مهندسی برنامه‌ریزی و تولیدات صنایع‎ 
برمی گردد. گرفته‌ام. البته ترجیح من این بود که‎ 
پزشکی بخوانم و جراح شوم چون خودم خیلی‎ 
دوست داشتم اما تشخیص پدر این بود که من‎ 
و دیگر فرزندان به رشته‌های صنعتی برویم تا در‎ 
#چی شد که لاله صدیق. کشف شد؟‎ 
-پشتکار و صبر ... در شرایطی که زمینه فرهنگی‎ 
7۰ انن فعالیتبرای جان‌ها با‎ 
ورزشکارهای خانم در رقابت با اقایان از لحاظ‎ 
عرف پذیرفته نبود که خوب با حمایت یکی از‎ 
مراجع تقلید که نشان دادند شرع ممانعتی با این‎ 
نوع فعالیت‌ها برای خانم‌ها در جامعه ای مثل ایران‎ 
ندارد. برطرف شد. ولی در این سالها عرف نبود.‎ 
شاید چون کسی پیشقدم نبود. ولی خب بالا خره‎ 


کی ورزشی لاله صدیق, قبر مان اتومبیلرانی ایران: 
زیر نظر:علی ملکی 


۰ ے ۰ 
هی ر ر س رو 
لاله صدیق.اين نام برای همه آنها که به اتومبیلرانی و حت ی آنها که به ورزش علاقه دارند. 
نام یآشناست. دختری که جنگیدن برای رسیدن به هدف را خوب آموخته ومی‌تواند برای . 


این اتفاق افتاد و در حقیقت فکر می کنم که اتفاق 
خوبی برای حضور خانم‌ها در عرصه‌های ورزشی 
و به خصوص عرصه‌های رقابتی مختلف با آقایان 
نات کے رود یک اتفان بزرگ. 
یار سر ای را 
افاان تاه ور عا ادر مسابقات سار کاری 
همراه با آقایان هم بودیم یعنی اگر اطلاع داشسته 
باشیدالان ا 
خانم‌ها در یک رنکینگ قرار می گیرند و تیم ملی 
کے از عاو آهاا کیت 

# چه وقتی سوار ماشین شدید؟ 

-کوچک که بودم علاقه به خودرو و رانندگی 
در من شکل و شدت گرفت و پدرم هم برای 
آموزش رانند گی به من. محوطه‌ای بیرون از شهر 
را انتخاب کرد. اگرچه ریزنقش بودم و پایم هم به 
درستی به پدال‌ها نمی‌رسید اما برای رسیدن به 
هدفم. این موانع زياد جدی نبود. 

:#موتورسواری را هم دنبال می کنید؟ 

-به دلیل اینکه مسئول آموزش بانوان فدراسیون 
اتومبیلرانی و موتورسواری اکسم با ورزشکاران 
این رشته هم ارتباط کلامی دارم و خودم هم بارها 
سوار موتور شده‌ام ولی رشته تخصصی و حرفه‌ای 
من نیست اما تخصص و گرایش من رشته‌های 
مختلف اتومبیلرانی است. 

#شما نخستین دختر ایرانی بودید که با مردان 
مسابقه دادید. این اعتماد به نفس از کجا آمد؟ 
-اعتماد به تفس از پدر و خانواده‌ام به من منتقل 
شده بود. رابطه پدران و دختر ان هميشه خاص 
بوده و رابطه من و پدرم خاص‌تر. پسران هميشه 
برای همه فعالیت‌ها آزاد هستند اما برای دختران 
محدودیت‌هایی وجود دارد. این محدودیت 
از سوی پدرم وجود نداشت و همیشه اجازه 
بلند پر وازی به ما می‌داد. 

#درباره اولین مسابقه خودتان بگویید. 

-در اولین مسابقه با شماره ۱۰۰ و یک خودروی 
پروتون شر کت کردم و قهرمان شدم. 

#از دید جامعه ورزش, اتوموبیلرانی هميشه مال 
مردها بوده؛ با این مشکل برخورد نکردید؟ 
-بله بارها و بارها. چند سال اول در گیری‌هایی هم 
داشتیم. به مسخره می گفتند که شما برو پشت گاز 


۹۹ نمم٥‎ ۵۸ 


آشپزخانه نه پشت گاز ماشین! ولی به موازات 
اينکه من مسابقه می‌دادم. مقام می‌آوردم و در 
برخی از مسابقات با آقایان مقام اول مال من 
بود دیگر کم کم این تفکرات و این نوع نگرش 
اقایان تغییر کرد و پذیرفتند که یک خانم هم 
می تواند یک راننده ی حر فه ای باشد. یادم می اید 
که در اولین مسابقه‌ای که حضور پی دا کردم 
تماشاچی‌های خانم تشویق می کردند و اقایان 
هو می کردند! شرایط, شرایط جالبی نبود ولی 
این قضیه باعث شد که بیشتر مصر شوم و نشان 
بدهم مهارتم چقدر می‌تواند خوب باشد. تقریباً 
می‌شود گفت که یک تغییر فرهنگی هم بود که در 
تماشاچیان اتفاق افتاد. خیلی جالبه که الان وقتی 
مسبقه ای داریم تماشاجی‌های آقا دیگر فرقی 
ار ES‏ 
اقا را و را وین ہے کد 

٭چند قهرمانی در کارنامه دارید؟ 

-۵۶ یا ۵۷ کاپ داخلی و چند کاپ خارجی دارم. 
#شمامسئول آموزش خانم‌ها در فدراسیون 
هستید. خانمی در میان اتومبیلرانان هست که 
با جرآت بگویید آینده اتومبیلرانی ایران است؟ 
-خانم‌های مستعد فراوانی هستند اما یکی از 
خا‌ها بقل او را رد 
می‌کنم و معدل بالایی دارد. خانم زاهده اسکندر لو 
است که با وجود مشکلات خاص زند گی متأهلی و 
داشتن فر زند. توانایی بسیار بالایی دارند. 

# فیلم "چپ دست" که لیلا اوتادی نقش یک 
قهرمان اتومبیلرانی رابازی کرد.اشاره به شما بود؟ 
"من اصلاً آن قبلم راندیدهام. اسم فیلم رابرای 
اولین بار از شما می‌شنوم. عوامل فیلم هم تماسی 
با من نداشتند. 

#شمابه شوماخر ایرانی معروف شدید؟ 

-اين عنوان را برای اولین بار خبرنگار شبکه 
رای‌اون و ایتالیا به من داد. مسابقه دادن من با 
آقایان. به سوژه اول آن روزهای ورزش ایران 
تبدیل شده بود و او به ایران آمد و در گزارش به 
من لقب شوماخر ایرانی داد. 

#مطالعه و کتاب, چند درصد زند گی شما را 
تشکیل می‌دهد؟ 


-هر روز مطالعه دارم. شاید بعضی روزها به دلیل 


ی 
الاعات سل 


مشغله کاری زیاد مطالعه‌ام کمتر شود اما در 
روزهای خلوت‌تر حتماً دو نوبت مطالعه می کنم. 
#آخرین کتابی که خواندید؟ 

-یک کتاب بسیار کاربردی که مورد تأبيد سازمان 
بهداشت جهانی هم قرار گرفته؛ کتابی از د کتر 
راس هریس باعنوان انجام اقدامات مهم در 
فشارهای زندگی" که مصور است و تکنیک‌های 
کاربردی برای کاهش اضطراب می‌دهد و واقعا به 
درد این روزهای ما می خورد. 

#ورزش‌هایی مثل فوتبال را دوست دارید؟ 
-متأسفانه یا خوشبختانه خیر. فقط وقتی که 
بحث ایران مطرح باشد دوست دارم تماشا کنم 
و همچنین ورزشکارانی را که از نام ایران دفاع 
می‌کنند. دنبال می کنم. 

#اهل سینما هستید؟ آخرین فیلمی که دیدید؟ 
-خیلی کم فیلم می‌بینم .اگر تعطیلات باشد و 
فرصت داشته باشم. ترجیح می‌دهم کارهای طنز 
ببینم و عموماً کارهای آقای مدیری. اخیراً هم 
شروع کرده‌ام به دیدن مجموعه ها برره" 
چون حالم را خوب می کند و غصه‌ها و ناراحتی این 
روزها را کم می کند. 

#پیشنهادی برای کار در سینما داشته‌اید؟ 
-جسته و گریخته بله اما تخصصی ندارم و آن 
راجدی نگرفتم. البته چند بار گزارش و اجرای 
رادیویی انجام داده‌ام که بسیار هم مورد علاقه‌ام 
بود ولی به دلیل مشکلات هنگام ورود به سازمان 
صدا و سیماء آن را هم قطع کردم. 

#اگر لاله صدیق یک در خواست از کل جامعه 
داشته باشد. آن چیست؟ 

-درخواست من از پدرانی است که فرزندشان 
دختر است. دخترها وابستگی عاطفی خیلی زیادی 
به پدرانشان دارند و آنها معمولآً اولین قهرمان 
زندگی دخترانشان هستند. به نظر من باید خیلی 
بزرگمنش و پدران قدرتمندی در هر زمینه ای 
باشند. پدرها می‌توانند به تقویت روحیه و اعتماد 
هکس در ا ان کمی کنر ال خی 
مهم است که پدرها حمایت‌های رفتاری. عاطفی 
و اقتصادی را از دخترانشان دریغ نکنند 


IR 


گل محمدی باید دست بردارد 


یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس آگر می‌خواهد همجنان زنک 

زمان را در ناکامی‌ها و بازی بد این تیم مقصر بداند به جز خودش, قدر 

مسلم محبوبیتی را که نز د هواداران پرشمار سرخ به دست آورده از 

دست خواهد داد. هواداران هم رفته رفته این نکته را در خواهند یافت. 

اینکه مربی بخواهد هر هفته دامنه اعتراضاتش را نسبت به مدیریت 

الا بردو توقعات فرانر از توان باشگاه را حلوی بای مد بران بگذارد 

و پیوسته رو به فرافکنی بیاورد و به جای تمر کز روی تیم و آنالیز 

حریف و مدیریت صحیح بر بازی و بازیکنان روی به حاشیه‌ها آورد 

به نتیجه دلخواه که نمی‌رسد هیچ, توجیهاتش نیز موثر نخواهد افتد. او آنقدر بر عليه مهدی رسول 
پناه مدیر عامل قبلی موضع گرفت و کار رابه تهدید کشاند که حال با رفتن اواز هیأت مدیره مهمترین 
ب رگ برنده‌اش را برای توجیه نا کامی تیم از دست رفته می‌بیند و معلوم نیست از این پس می‌خواهد 
باچه بر گی بازی کند. به اعتقاد ما همان اندازه که بی‌توجهی به مطالبات به خود مربیان و بازیکنان و 
حمله به آنان موجب ضعف و آسیب پذیری تیم می‌شود. حمله به کادر سرپرستی و مدیریت باشگاه 
نیز آسیب زاست. گر چه هیچکس عملکرد مدیریتی سرخها را با انعقاد آن همه قرارداد عجیب و 
غریب و گذاشتن بدهی های سنگین روی دست باشگاه تأأیید نمی کند و از جمله مدیریت رسول پناه 
را... این به جای خود. اما گل محمدی نمی تواند ادعا کند که مهره‌هایی ضعیف تر از مهره‌های باانگیزه 
و به مراتب کم هزینه تر آلومینیوم اراک را در دیدار با این تیم در اختیار داشته و به همین خاطر باخته 
است. ضمن آنکه بی تر دید اگر دستمزدی چندین برابر قرارداد مربی تیم حریف را از باشگاه نگر فته 
باشد حتما با رقم به مراتب بیشتری در مقام مقایسه مربی تیم پرسپولیس شده است. لذا بهتر است 
از این پس تمام تمر کز خود را روی تیم و موفقیت آن بگذارد وگرنه رفته رفته دیگر آن آقا یحیای 
کان اه واه در اکر تهایه ی ها ان ار ره دراک رسب برد 


تنها یک مقصر می‌توان شناخت. سرمربی تیم... مصداق این حرف بازی دادن به آرمان رمضانی... 


راستی گل محمدی روی چه حسابی چنین خریدی انجام داد؟ 


ایرانی های دست و دلباز! 


ماجرای قرارداد | 

عجیب و غریب 

تیمهای ایرانی با 

بازیکن‌ان و کادر 

فنی به ویژه در 

زمان به خدمت گرفتن خارجی‌ها حکایت تلخ و 
ایا اس تا کافی ات ادا شود در 
آخرین پرونده باشگاه پرسپولیس باید پانصد هزار 
یورو به بازیکن ضعیفی مثل ماریو بودیمیر بپردازد 
که وقتی از پرسپولیس رفت تنها توانست با باشگاه 
لکوموتیو زاگرب یک قرارداد ۲۵ هزار یورویی 
ببندد و هرگز هم معلوم نشد چرا بازیکنی که 
قراردادش حتی به سی هزار يورو هم نمی‌رسد 
بايد ۵ برابر این رقم خریداری شود؟! درست 
مثل قرارداد تیم ملی با ویلموتس که میلیونها 
يورو روی دست فدراسیون بی در و پیکر فوتبال 
و درحقیقت ورزش ایران گذاشت. همین بذل و 
بخشش در قراردادها به ویژه با بازیکنان و مربیان 
خارجی باعث شد نا راردادهای پازیکنان و 
مربیان ایرانی هم به یکباره سر به فلک بکشد و 
توقعات آنان را الا یرد ودای ا اع مارا 
هم به فقر و فلا کت بکشاند. 


گاف مجری فوتبال بر تر 


پخش مصاحبه امیر قلعه نوعی بابرتامه فوتبال برتر 
از جمله بی تجربگی‌های مجری جوان این بر نامه 
دل فصل زمان داد تا درباره خود و بر خورد هدفدار 
داوران با خود و تیمهایی که در آن است صحبت کند 
وعملاً کمیته داوران و داور هفته بعد بازی خود را 
به گوشه رینگ ببرد تا کوچکترین حر کتی برخلاف 
تیمش شکل نگیرد و ابراهیم صادقی مربی کاربلد و 
متعصب سایپا چه خوب این گاف عجیب میثاقی را 
به نقد کشید که گفت: ما هفته دیگر با گل گهر بازی 
داریم و این کار شما قطعاً به ما در بازی با آنها صدمه 
خواهد زد و کادر داوری بر ما سخت و بر آنهاسهل 
حواهند گرفت و ما تباید جنس کاری می کر دید . 
صادقی درست می‌گوید و مجری برنامه نباید چنین 
قرار دادن مسئولان در اختبار مربیان بگذارد و برنامه 
پربیننده شبکه ۳ به جای آنکه به نقد فنی و اشکالات 


به داوری باشد. در عمل هم 
دیدیم که داوران در بازی سایپا و د 
گل گهر همه تلاششان را کردند 
تا امیرخان گله مند نشود! 


آنمایی که باافکاو من مد اقق ودند چېز ی ډه من نامه خته اند 


اندر ه ما و 
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است و ما همچنان ناامید نیستیم. 
#۶ ۴ وزنه‌بر دار از کشورمان در مسابقات کسب ! 


!مرادی. کیانوش رستمی, علی داوودی و علی؛ 
!هاشمی در لیست مقدماتی مسابقات قرار دارند . 
1 سیدرضا صالحی‌امیری, رئیس کمیته ملی ؛ 
!المپیک: وزنه‌برداری عزم خود رابرای کسب ۲: 
«سهمیه جزم کرده اما نباید توقعات را زیاد کرد. 
1 #دور دوازدهم هشتادو سومین دوره رقابت های؛ 
eS‏ 
al‏ 

روز سوم رقابت‌های لیگ بر تر ووشوی مردان 
'ایران با بر گزاری ۱۰ دیدار پیگیری شد. 


تیم تیراندازی نیروی زمینی در مسابقات 
+سراسری ارتش, گرامیداشت دهه فجر در دو 
|آرشته تفنگ و تپانچه, قهر مان مسابقات شد. 
#«داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس: مسابقات 
ابین‌المللی تنیس رابا رعایت دستورالعمل‌های : 
بهداشتی مرا خانواده تنیس بر گزار کردیم 
«مس‌عود ظهرابی. ی 1 
E ETS‏ 
کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد 
#سروش e‏ ملی پوش ٣‏ 0 بر 
ل ۱ 


امیرچناری هم صاحب نشان برنز شد. 


#«سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی: به این 
ادلیل که کشتی گیران مدت‌ها از فضای مسابقه 

او اردو دور بودند. > سرمربیان تیم ملی خواستند 
اعزام‌ها بعد از برپایی چند مرحله اردو باشد. 
هات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال با تاریخ 
|پیشنهادی ایران برای بر گزاری مسابقات والیبال 
قهرمانی نوجوانان پسر جهان موافقت کرد. 

[5 تسین روز ماقت ان ای قمر ماك ' 
| آسیا به میزبانی مجازی کشور کویت در حالی | 
اپیگیری شد که در ماده تیانچه بادی بانوان. هانیه ؛ 


ارستمیان به عنوان قهرمان شناخته شد. ۱ 
اش رف امیی 4 ع وان عضو کته فیا 
افدراسیون جهانی کاراته منصوب شد. 
با پایان رقابت‌های لیگ تکواندو نوجوانان دختر. ' 
اهو گوپوشان لوازم خانگی کن. کاپ قهرمانی جام ١‏ 
آینده سازان المپیک را بالای سر بردند. : 


هفته سیزدهم زیر سایه یک پرواز 
هفته سیزدهم لیگ برتر زیر سایه خبر 
درگذشت مرحوم مهرداد میناوند پیشکسوت 
فوتبال ایران آغاز شد. باشگا‌ها با یک دقیقه 
سکوت و ادای احترام به آقای میناوند بازی‌ها 
را آغاز کردند و بازیکنان پرسپولیس یک دست 
سیاه‌پوش به مصاف ماشین‌سازی رفتند. 

هفته سیزدهم. استقلال با تساوی مقابل نفت 
مسجد سلیمان. صدر جدول را به صنعت نفت و 
سپاهان تعارف زد. اما هردو تیم دست رد به سینه 
استقلال زدند. کر اکتور به ستاره سایق خود(رسول 
خطیبی) در تبریز باخت و پرسپولیس با زحمت 
مقابل ماشین‌سازی به دومین پیروزی‌اش بعد از 
فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید. 

# سنت شکنی ذوب آهن 

ذوب آهن ۱۲ هفته پیروز نشد. وقتی برد. رحمان 
رضایی سرمربی این تیم. کنار زمین حاضر نبود. 
جمعه دهم بهمن. ذو بآهن و نساجی, برای فرار 
از منطقه قرمز جدول لیگ برتر در قائمشهر 
مقابل هم ایستادند. بازی خشن. پر کارت و 
درگیرانه دو تیم با شکست ۳بر ۲ میزبان و ثبت 
نخستین پیروزی ذوب آهن همراه شد. رحمان 
رضایی سرمربی ذوب آهن در نیمه اول و مجتبی 
حقدوست بازیکن این تیم در نخستین ثانیه‌های 
نیمه دوم از داور بازی کارت قرمز گرفتند. اما با 
این حال تیم مجید جلالی شکست خورد. 

در ورزشگاه پاس قوامین تهران. سایپا مقابل گل گهر 
یک بر صفر شکست خورد. میزبان پس از شکست 
دادن استقلال با انگیزه وارد زمین شد اما تیم امیر 
قلعه‌نویی؛ لایق این پیروزی خارج از خانه بود. 
#ثانیه پانزدهم 

گل ثانیه پانزدهم دا رکو بیدوف بازیکن 
صربستانی ذوب آهن به نساجی مازندران 
سریع ترین گل لیگ بیستم لقب گرفت. 
گزارشگر بازی هنوز فرصت نکرده بود بازیکنان 
دو تیم را معرفی کند که دروازه نساجی باز شد 
سریع‌ترین گل تاریخ باشگاهی فوتبال ایران را 
هادی عبدله‌زاده در سال ۱۳۷۷ به ثمر رساند. 
هادی عبدللّه‌زاده بازیکن ابومسلم بود و مقابل 
ایرسوتر نوشهر ترجیح داد که باسوت آغاز 
بازی» توپ رابه صورت مستقیم از دایره م رکز 
زمین به سمت دروازه حریف بفرستد. توپ در 
ثانبه چهارم وارد دروازه ایرسوتر شد. 

تساوی استقلال در شهر اولین‌ها 

جمعه. استقلال میهمان نفت در مسجد سلیمان 
بود. این شسهر به "شهر اولین‌ها" در فوتبال ایران 
معروف شده است. فوتبال نخستین بار از مسجد 
سلیمان وارد ایران شد.محمود فکری سرمربی 
استتقلال برای حضتور گنس اولین‌هاء شید 


غافلگیری هم در چمدان داشت.در تر کیب 
استقلال در مسجد سلیمان دو تغییر ویژه نسبت 
به هفته‌های اخیر دیده می‌شد. شيخ دیاباته به 
دلیل مصدومیت در تر کیب قرار نگرفته بود. 
تغییر دوم. حتی حریف استقلال را هم متعجب 
کرد. رشید مظاهری دروازه‌بان مطمئن 
هفته‌های گذشته استقلال روی نیمکت نشست و 
سیدحسین حسینی دوباره درون دروازه ایستاد. 
حسین حسینی, دقیقه ۲۰ پاسخ اطمینان محمود 
فکری سرمربی استقلال را به خوبی نداد. توپی 
که از روی نقطه کرنر ارسال شده بود با اشتباه 
دروازه‌بان استقلال, تبدیل به گل به خودی شد 
دروازه‌بان استقلال ۴ دقیقه بعد با یک شروع 
مجدد فوق‌العاده. مهدی قایدی را در موقعیت 
تک به تک قرار داد اما ضربه مهاجم استقلال 
به تیر دروازه نفت مسجد سلیمان برخورد کرد 
و برگشت.استقلال نیمه دوم چهره تیمی برنده 
داشت. این نیمه هم با اشتباه حسین حسینی 
در جاگیری و برخورد توپ به تیر ک دروازه 
استقلال آغاز شد. اما تمام دقایق بعد میهمان 
اختیار زمین» توپ و بازی را در اختیار گرفت. 
دقیقه ۷۰ وریا غفوری که خودش هميشه سانتر 
می کرد تا دیگران گل بزنند. سانتر بابک مرادی 
رابه گل تساوی تبدیل کرد. 

پس از این کل استقلال دو بار تبر دروازه نفت 
مسجد سلیمان را به جای تور لرزاند. با وجود 
بازی دل‌نواز بازیکنان نفت. استقلال دراین نیمه 
البته مستحق پیروزی در این بازی بود. 

حملات شاگردان محمود فکری مقابل دفاع 
ی چ ار ان 
نرسید. دو تیم با تساوی یک بر یک به هفته 
چهاردهم رفتند. 


ام تیمهای لیگ برتر ‏ بازی 
استقلال ۰ ۱۳ 
صنعت نت آبادان ۱۲ 
سیاهان ‏ ۱۲ 
فولاد خوزستان ۱۲ 
تراکتورسازی ۱۲ 
پرسپولیس ۱۱ 
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برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز 
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#حضور تماشاگر روی تپه 
تقابل نفت مسجد سلیمان و استقلال, توام با 
اتفاقاتی ویزه بود. دروازه استقلال برای اولین بار 
در لیگ بیستم در نیمه اول باز شد. پیش از این 
استقلال در نیمه دوم از صنعت نفت. گل گهر. 
پرسپولیس, تراکتور و سایپا گل دریافت کرده بود. 
گسترش کرونا باعث شد رقابت‌های لیگ 
وبه خصوص تماشاگران بود. در جریان بازی 
تماشاگر. کنار هم و بدون فاصله اجتماعی. از 
روی تپه کنار ورزشگاه بازی را تماشا می کر دند. 
+جملات قصار هفته 

هفته سیزدهم لیگ برتر. مربیانی با جملاتی ویژه 
بازی با نفت مسجد سلیمان در کنفرانس خبری 
گفت: شماحتی یک درصد از مشکلاتی که 
تیم ما دارد رانمی دانید. فقط شمااز تلویزیون 
ندارد. آقای فکری به این "مشکلات اختصاصی 
سار راردا نکرد. سرمریی استقلال در 
کرده بودا 

مجید جلالی سرمربی جدید نساجی, از دو بازی, 
دو شکست در دفترش دارد. او هفته گذشته 
شهر خودرو را از بحران نجات داد و این هفته 
ذوب آهن را به اولین پیروزی رساند. آقای 
جلالی در پایان بازی گفت: "بازیکنان نساجی در 
اندازه‌های این تیم نیستند." 

مجید جلالی ۲۷ دی. در نخستین ساعات قطعی 
از "بهترین‌های لیگ بر تر " دانسته بود. 
رسانه‌های ایران نوشته‌اند ابراهیم تقی‌پور کمک 
مربی ذوب آهن در جریان بازی این تیم مقابل 
نساجی بازی را رها کرد و سمت جایگاه ویژه 
رفت. او خطاب به فریدون اصفهانیان رییس 
کمیته داوران که در جایگاه ویژه حضور کات 
گفت: "تو که پدر ES‏ را در آوردی, چرا باز 
آمدی؟ مگه بازی قبل هم نبودی؟" 


:ترا کتور باخت» نفت و سپاهان به صدر نر فتند 
لیگ روز جمعه با بازی ترا کتور و آلومینیوم اراک 
آغاز شد. همه نگاه‌ها خیره به نیمکت آلومینیوم 
و سرمربی‌اش رسول خطیبی بود. آقای خطیبی 
فوتبال را از باشگاه تراکتور آغاز کرد و سابقه 
مربیگری در تیم‌های تبریزی را هم دارد. 
اوا ول ال ارت 
باخت تا معنی واقعی اصلی در فوتبال باشد که 
می گوید تیمی که گل نزند. گل می‌خورد. 
آلومینیوم با تک گل امید سینگ بازیکن ایرانی - 
هندی خود در تبریز پیروز شد. این اولین برد 
خارج از خانه آلومینیوم در لیگ بر تر بود. رسول 
خطیبی پس از پرسپولیس, تراکتور راهم شکست 
داد.صنعت نفت اگر مس رادر رفسنجان می‌برد. 
شانس صدرنشینی داشت. مس در خانه هدفش 
دور شدن از قعر جدول بود. دو تیم به تساوی 
بدون گل رضایت دادند. آرزوهای هیچ کدام 
بر اورده نشد.استقلال و صنعت نفت. صدر را 
به سپاهان تعارف کرده بودند. شاگردان محرم 
نوید کیا در خانه با انگیزه صد رنشینی به مصاف 
شهر خودرو رفتند. سپاهان ابتدا با گل سجاد 
شهباززاده از روی نقطه پنالتی پیش افتاد ولی 
امین قاسم ‌نژاد و احمد الجبوری (دو گل). 
شهرخودرو را در اصفهان ۳ بر یک پیروز کردند. 
فولاد در روزی پرحاشیه. در زمین خودش 
مقابل پیکان به تساوی بدون گل رسید. 
#ماشین‌سازی فوق‌العاده بود. پرسپولیس برد 
پرسپولیس پس از پنج سال. بار دیگر با 
پیراهن مشکی در لیگ بر تر حاضر شد. مهر 
۴ پرسپولیس در سوک هادی نوروزی 
اسان خود با یراهی‌های مت ی رگ لیگ 
را ادامه داد. جمعه بازیکنان پرسپولیس عزادار 
درگذشت مهرداد میناوند پیشکسوت این 
باشگاه بودند. مرحوم میناوند هفته گذشته بر 


کر یه کرها گنت یی کل‌شسمای 
سرمربی پرسپولیس پیش از شروع بازی دقایقی 
کار رمن اا بای موش ریت 

پرسپولیس بازی را هجومی آغاز کرد و دقیقه 
۵به گل بر تری رسید. در نیمه اول میزان, با پاس 
گل مهدی عبدی پیش افتاد. ولی همین مهاجم 


پرسپولیس در سه صحنه دیگر. فر صت‌های صد 
در صد گلزنی را از دست داد. نیمه دوم فقط یک 
رال lI‏ ای را 
قعر جدول باشد؟ آنها در دقایقی پرسپولیس 
را در خانه خودش به لاک دفاعی برده بودند. 
تیم سعید اخباری چند بار می‌توانست دروازه 
پرسپولیس راباز کند. اما درخشش حامد لک و 
بی‌دقتی مهاجمان ماشین‌سازی آنها را خیلی دیر 
به گل رساند.دقیقه ۸۳ ماشین‌سازی به حداقل 
حقش رسید. محمدامین اسدی بازیکن سابق 
پر سپولیس با خطای سیامک نعمتی در محوطه 
جریمه سرنگون شد. اعلام پنالتی از سوی داور 
و گل پیمان بابایی که قطعا بهترین بازیکن زمین 
بود بازی را به تساوی رساند. 

پرسپولیس دقیقه ۳٩باگل‏ احمد نورالهی 
سرانجام پیش افتاد و بالاخره برد. بازیکنان و 
مربیان ماشین‌سازی نسبت به گل دوم اعتراض 
داشتند. انها معتقد بودند بازیکنان پرسپولیس 
بایدبعد از مصدومیت بازیکنشان. بازی 
جوانمردانه" را رعایت می کردند. 

+۵ ۲ به عنوان عدد هفته 

هفته سیزدهم لیگ برتر, با باد و خاطره مهرداد 
میناوند. پیشکسوت فقید فوتبال ایران گره خورد. 
بازی‌ها با یک دقیقه سکوت و ادای احترام به 
آقای میناوند و تقدیم گل به عکسش پیش از 
شروع مسابقات آغاز می‌شد. ولی اتفاق ویوه 
دقيقه ۲۵ بازی پرسپولیس و ماشین‌سازی ثبت 
شد که پرسپولیس با وحید امیری به گل رسید. 
مهرداد میناوند در تمام طول دوران بازیگری. 
شماره ۲۵ را به تن می کر د. 

#فولاد زمین را بزرگ کرد 

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ف ولاد. بابت 
عریض کردن زمین چمن بازی و گل آلود کردن 
منطقه پرتاب اوت. از مدیران و مربیان باشگاه 
پیکان عذرخواهی کرد. 

نادر محمدی بازیکن پیکان در فصل جاری با 
پرتاب‌های عجیب و سرعتی اوت دست خود 
بارها» کی مش آمدماست ناب گل الرد 
کردن اطراف زمین و عریض کردن آن. راهی 
برای جلوگیری از تاکتیک پیکان بود.البته این 
چیزی نبود که مورد تایید فولادیها باشد . 
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نوشتن نام فامیلی‌الزامیاست 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک؛ تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند با به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ تمابر ارسال دارند. همچنین می‌توانند 
متن را به شماره ۰٩۳۰2۷6۰۲۸۹‏ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
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9 قالهژهرای‌مهربالع,بهترین و قشنگ ترین خبری که شنیدم. چشم گشودن 
گل وجودتان اشکان کوچولو بود. خاله عزیزم قدم نورسیده تان مبارک 
خواهر زاده ات. سودابه خیردوست -رشت 
مار رعزی ,هریخ ,تو زیباترین گلی هستی که خدا آفریده! گفته بودم 
خورشید و خنده هایت مال من» بهار و بودنت مال من دلم را به گردنت 
می آویزم» من و نگاهم مال تو, مادر عزیزم سالروز تولدت در ۰بهمن 
مبارک پسرت. سروش فاضلی -تهران 
چناپ سروان»م ر تی شمسا نتخاب شایسته شما را به عنوان فر ماندهی 
حوزه بسیج نشتارود. تبریک می گوییم 
سردار نشتاعلی و پرسنل پایگاه بسیج شهیدهمت -نشتارود 
#فروست وهدگرگرامی موق ي آقا ی مور ی زرا نتخاب شایسته جنابعالی 
در هيات مدیره اتحادیه ماشین آلات کشاورزی و صنعتی راصمیمانه تبریک 
می گوییم. به امید موفقیت‌های روزافزون شما 
ماقرهعز یز مان جه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر که دنیای ما 
شدی. دختر مهربانمان تولدت مبار ک پدر و مادرت نوروزی -تهران 
اپل اچان»ش یر مردم. خداراشاکرم بابت عزیزی مثل تو و تولدت رادر 
نهمین روز از فصل بهمن, به تو عزیز دلم تبریک می گویم. امیدوارم همیشه 
و ِ شری مامان -تهران 
جنا بآقای‌مونرس شوه یآگیرشریرولیواسوت ی وهمسردورورز ناه 
زهراع تاد دسا دو عزیز مهربان را تبریک می گوییم و برایتان روزهایی 
غرق مهر و سلامتی و شادمانی آرزومندیم محمدجواد نوایی - آستارا 
۶ نفس زت رآرمار ,مر شره‌پا,قن_نگتر ین صدای زند گی تبش قلب توست 
و باشکوهترین روز دنیا روز تولدت. پس برای ما بمان و بدان که عاشقانه 
دوستت داریم. عزیزم تولدت مبارک امیدوارم که در کنار مسعود جان 


محمدرضا و داود دژکام 


همیشه سالم و خوشبخت باشید 
مادرت طاهره. پدرت اسماعیل و خواهر و برادرت مریم و سعید-تهران 
5 وفتر ,لین زا۱۵۰6 بهمن سال روز تولدت مبار ک. امیدوارم همیشه 
موفق و سلامت باشی و بهترین اتفاق‌ها برای تو مهربان دخترم رقم بخورد 
مادرت. زهرا انصاری -تهران 
پراورح ی مهس هان.ستایش خدای عزوجل را که به من اميد زنده 
کک e‏ قدردانت هستم و امیدوارم بتوانم هر چه زود تر 
محبت هایت را جبران کنم. دوستت دارم مرتضی شیمایی -سمنان 
8 موری‌جان پس رعزیزمان»نیستی و نبودنت باعث دلتنگی من و پدرت شده 
و هر روز دلتنگی مان از ندیدن تو بیشتر می‌شود. امیدواریم بتوانیم به دیدنت 
بيايیم, با آرزوی موفقیت و سلامت برای تو فرزند دلبندمان 
مادرت شهین و پدرت سامان-تهران 
همسر عزی زت رازوا ,۱۵ بهمن, چهل و پنجمین بهار زند گی ات مبارک. 
هدیه من به تو قلبی است که عاشقانه تنها برای تو می تید بدان که تنها تکیه گاه 
زندگی‌ام هستی و با تمام وجود به تو افتخار می کنم. تولدت مبارک 
همسرت. شیما سلجوقی -اصفهان 
مطلم‌مورپالع,تولدت مبار ک و امیدوارم رنگ‌های شاد و روشن زند گی ات 
را نقاشی کنند و همیشه سلامت باشی شاگردت رهام سجادی -تهران 
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رفاترموربالم,پا راز پازن»تقريم دل من نسبتی با تقویم‌های جهان ندارد. چون 
میان بر گ ریزان خزان می‌بینی نوشته اند؛ بهار یعنی آن لحظه که تو خندیدی. 
دخترم سالروز تولدت مبارک پدرت. احمد صوفی -تهران 
ك عاطشه‌راز,روسمتموربالمءامید وارم زند گی برای شما مفهوم زیبایی و 
موفقیت باشد و همیشه دلتان شاد و لبتان خندان» سالر وز تولدت در بهمن ماه 
مبارک دوستت. بهاره موسوی-تهران 
0 پررعزیژمار,شادمانی آسمان و آرامش زلال زند گی را برایت آرزومندیم, 
کته راهظا ولدیک :یر کے ما دز حال بارش معکو س ضفر مةه انان 
نیست. گاهی آغاز پر واز شدن است. تولدت مبا رک بهترین پدر دنیا 
دخترانت. شیوا و شانلی و پسرت.ماهان -تهران 
۴ پسرموررانح.شایان‌هار»بهترین صدای زند گی مان را در ۱۵ بهمن ماه 
شنیدم. گل همیشه بهار زند گی مان تولدت مبارک. دوستت داریم 
مادرت. سوگل سماوات-شیراز 
موقاچان)-پاریعزیژ۳ ۱۷ بهمن ماه سار وز تولدت رابه شما و همسر 
مهربانت و همچنین پسر گلت تبریک می‌گویم. امیدوارم خداوند پشت و پناه 
شما باشد مرجان باهری -اصفهان 
۴ همسرههربانءسمانه‌وان, ۶ ۱ بهمن سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل رز به توای بهترین همسر دنیا تبریک می گویم 
همسرت. روزبه سهرابی -تهران 
هار رگراگارهارقلس رف ,سال روز تولدت را به توای زیباترین هسستی 
تبریک می گوییم و امیدواريم هميشه خداوند سایه تو را بالای سر ما نگه دارد. 
دوستت داریم دخترانت. هلیا و هانیه و پسرت.هومن -شه رکرد 
همسر فورح ,راان ۱۴ بهمن ماه سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ به تو ای بهترین همسر دنیا تبریک می‌گویم. هميشه در کنارم بمان؛ 
عاشقانه دوستت دارم 
ك پررعزیژ/97[عممت,چه لطیف است حس آغازی دوباره وچه زیباست 
رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است روز ابتدای 


همسرت. سجاد قائدی -بندرعباس 


بودن و چه اندازه شیر ین است امروز. روز میلاد تو 

دخترت. زهره آذرنیا -اصفهان 
۶ همسر" زیاتریله,بهترین همسر دنیاء هميشه به قداست چشم‌های تو 
مان دارم چه کسی چشم‌های تورارنگ کرده است و چه وقت دیگر گیتی 
تواند چون تویی خلق کند؟ تو فر شته‌ای فقط در قالب یک انسان» عشق من 
تولدت مبارک همسرت. محمد جابری -تهران 


۱۱ ZON 
بسچ رها ی هوش خودکلنجار برزوید‎ 
پاسخ دستگیری سارق هزار چپره : در تصویر شماره یک.‎ 
سارق از روی بینی اش شناسایی شد. در شماره دو از روی کفشها در‎ 
SS 
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پاسخ شبیه اما بی ماھت ۱ کل ا روی چمدان و مثلث 

روی پیراهن زن, ۲- مر کز پروانه هواپیما و شکل داخل مستطیل وسطی 

O 
0 ۷ ey 


مت کم قطعه مربوط به تصویر است: 
تصویر شماره ۲ قطعه اصلی است. 


, و ی اا 2 
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برخلاف جریان موجود در جامعه شما لحظه‌ه ای خوب و 8۰( پادرمسیری نو پر جنب و جوش ومتفاوت گذاشته‌ایدو 
او ارزش‌مندی رامی گذرانید و لحظه‌ای نمی‌توانید از یاد دیگران غافل فیس دریافته‌اید که این روزها زمان استراحت و تنبلی نیست وچطور 
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هم برایتان فراهم شود و می‌بینید که درهیچ موردی تنها نمی‌مانید و ۱ 


اعضای ثابتی همیشه کنار تان و همراهتان هستند که می‌توانید روی 
آنها حساب باز کنید و به داشته هایتان ببالید.در مورد گره کوچک 
اخیرتان هم هیچ نگران نباشید که رفع شدنی است. 


جوانه‌های تفکر خوب و لطف الهی یکی یکی در زند گی تان جوانه 
می‌زند و می‌بینید که مشکلات به چه ساد گی با همراهی او رفع . 
۱ می‌شوند و ماند گار نیستند. البته در این میان قدرت تحمل شما هم | 
سنجیده می‌شود و همین که می‌توانید سربلند بیرون بیایید باید به 


| خودتان ببالید و در مورد موضوع کوچکی که این روزها کمی بز رگ 


جلوه می کند هم بدانید که اگر زیادجدی بگیریدش اشتباه کرده اید! ۱ 


| می‌شود از ثانیه‌ها مسئولانه و سختگیرانه استفاده کرد. پس حالا 


بپذیرید که وقتی تغییر رویکرد می‌دهید می‌توانید به هر چیزی که 


mE 
آشفتگی و نگرانی که امان شمارا بریده و به قول خودتان‎ 
باشید که توانسته‌اید بر زمان و مکان تسلط پیدا کنید و به قولی‎ 


| مضطرب ندارید سعی کنید قولی را که به خودتان داده بودید | 


عملی کنید. 


وقد 


E 


ډه د یگ ان کمکت 
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۱ یکی از زخم‌های کهنه سرباز کر ده و گاهی ذهنتان رابا خود در گیر 0 
# 3 می‌کند. اما از آنجا که شما انسان دوراندیشی هستید. یقین دارم با ۳۲۵ 
این موضوع هم به خوبی کنار خواهید آمد و می‌بینید که نگه داشتن |. 
دیگران در کنارتان بهتر وساده‌تر از دور شدن از آنهاست واگر بتوانید ا 
رفتارتان رامدیریت کنید به زودی این وضعیت روز به روز فاصله 
| شما رابااطرافبانتان کمتر کرده و به شرایط قال دفاعی می‌رساند! 


دوباره تا پلک بر هم زدید خودتان رادر وضعیتی یافتید که 


کنید. د 


خوب می‌دانید اصلا به نفع شما نیست. در نتیجه بهتر است ابتدا 
فکری به حال شرایط پیش رویتان بکنید و سپس برای آرامش 
| آین ده‌طوری سرمایه گذاری کنید که هیچ چیزی نتواند در آن 
| خلل وارد کند. در ضمن بدانید که بهترین سرمایه گذاری‌ها بر پایه 
اعتماد است و راههای رسیدن به آن را بجویید! 


> « 
,دی 


نمی تو اید 


شماجزو معدود اشخاصی هستید که وقتی فرصتی می‌یابید در 


اولین ثانیه‌هانسبت به مدیریت و کنت-رل آن اقدام ا د 


خود و دیگران برسید و نتایجی را دریابید که قبلاً برای آنها راه حلی 


دوباره کنکاش در درون خود راشروع کرده‌اید و دنبال آرامش 


:1 وسلامتی هستید.امامتأسفانه نتیجه آن جیزی که‌انتظار دارید 


رابه همراه ندارد و در مورد موضوع ذهنی تان هم بدانید که وقتی 


۱ ما دیگران را فریب می‌دهیم در واقع خود را فریب داده‌ایم ولی 


۳ ان کار دست 


| نمی‌یافتید. در ضمن در مورد موضوعی که ذهنتان را مشغول کرده ۱ همیشه راه باز سازی اعتماد وجود دارد و امیدوارم بهترین زمان را 


هم باید بگویم که فکر اشتباه نکنید و ببخشید تا بخشیده شوید! برای ارما ج ااا 


% 
دکشید 
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0 موضوعی در روابطتان پیش آمد که از قبل آن را پیش بینی 
| می کر دید اما موضوع آن گونه که شما می پسندید پیش نرفت و 
| حالا با حواشی دست به گریبان هستید و اتفاقاً خوب هم توانسته‌اید ‏ 


وقتی به قول خودتان خوبید و آرامش دارید فردی با 
استعدادهای درخشانی هستید که می‌توانید به همه ثابت کنید در 
مقابل شما کرنش می کنند. اما وقتی پا در ر کاب دیگران می گذارید ‏ ۲ 
و سعی می کنید مانند خودتان عمل نکنید می‌بینید که اوضاع چه 
بد گره می‌خورد و پند و اندرزها هم ساز گار نیست. پس هوشمندانه 
عمل کنید که می‌توانید پیشرفت‌های آینده را تضمین کنید! 


بر اوضاع درهم ريخته ذهنی تان مسلط شوید و بدانید که زند گی 
| یعنی آزمایش تحمل و واکنش‌های ما و دیگران در مواقع خاص که 
تعیین کننده خواهد بود! 


در اموری تخصصی دارید که خیلی‌ها با آنهادست به گریبانند 1 
1 و این شما هستید که می‌توانید گره هایتان را باز کنید و اين لطف 
اوست که باعث شده شما اینچنین باشید و بايد به خود تان مغرور 


به خوبی می‌بینید که وقتی نمی گذارید مشکلات کمرشمارا | 
لو خم کند و فکری به حال آرامش خود واطرافیان می کنید چطور رھ ع 
و با دنیای شگفت انگیزی از مهر و لطف و هماهنگی روبرو می‌شوید 
۱ 


بیابید و بدانید که روحیه خوب است که این روزها می‌تواند به 


هستید که تعیین می کنید نه دیگران و رفتار وعملکر دهای آنان, 


. 
ك پس توانایی‌هایتان رادست کم نگیرید! 
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م یاری تان بیاید! 


۶۴ کلرا مر ٩٩‏ 
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رنگ قرمزشان معروف است. به کتابخانه‌های کوچکی تبدیل شده‌اند که 
مخصوص کود کان هستند. کود کان می توانند درون باجه بنشینند و یکی از 
کتاب‌های داخل قفسه را به دلخواه بخوانند. 


۹ ۳ 


حمایت -او کر این:نماینده‌های کسب و کارهای کوچک در میدان اصلی 
شهر کیو در او کراین جمع شدند تا خواستار حمایت دولت و مسئولین از 
کسب و کارهای آسیب پذیر در شرایط کنونی باشند. این نماینده فعال به 
خوبی از سر خود هم محافظت می کند! 


تولید هوشمند - چین:چهره ربات انسان نما و هوشمند سوفیا" را می‌بینید 
که هر اک ی مرن درعال رما باتش ایا لات امات 
مختلف در صورت آن هستند. شر کت‌های رباتیک چینی قصد دارند تولید 


انبوه ربات‌های هوشمند را در آینده‌ای نزدیک شروع کنند. 


ر 
اطلاعات سل 


5 ت 


مرغ‌های ورزشکار -ویتنام: ویتنام میزبان گونه‌ای جالب از مرغ به نام 
مرغ دونگ تائو است که جثه‌ای بز ر گتر از تمامی دیگر مرغ‌های جهان دارد. 


مد شهری - فرانسه:در نمایشگاه جدید مد لباس در شهر پاریس که 
میزبان طراحی لباس‌های پاییزی و زمستان برند لویی وتان بود. طرح‌هایی 
عجیب و جالب باعث جلب توجه عکاسان شد. تعدادی از لباس‌ها به شکل 
ساختمان‌های شهری ساخته شدند که سوژه خبری این مراسم بودند. 


تمساح خاص -هند:این یک تمساح ناقص الخلقه يا حقه عکاسی نیست. بلکه 
گونه‌ای به نام تمساح پوزه باریک گنگی است که عمدت در نواحی مختلف 
کشور هند زند گی می کنند و به فک باریک و درازشان شناخته می‌شوند. 
متأسفانه از این گونه عجیب و نادر فقط چند صد عدد باقی مانده است. 


پیشتر هم گفته بودم که باساختار داستانی. می‌توانید 
دلمشغولی و جبان بینی خود را به صورت داستان و شبیه 
یک داستان ارائه کنید. به عنوان مثال, انواع راوی داستان و 
شیوه‌های گوناگون روایت داستان را مطالعه فرمایید. 
بازهم برای مجله خود تان بنویسید. 


دستی به سر و روی حياط خانه کشیدم. 

موزاییک‌ها را شستم. دیوارها را اب ریختم و راه پله‌ها را برق انداختم. نه 
اینکه روزهای قبل این کار را نکر ده باشم» اما این بار کمی فرق می کرد. دو 
روز بود گرد و خاک. آسمان آبی شهرم را غبار آلوده کرده بود. باید زمان 
و وسواس بیشتری برای شستشو به خرج دهم. 

نشستم و لذت بردم از این همه وسواسی که برای تمیزی بخرج داده بودم. 
ناگهان با خودم دودوتا چهارتا کردم که نکند آسمان دلم را گرد و خاک 
بگیرد و یادم برود شستشویش کنم! نکند زبانم لال, گرد کینه و نفرت روی 
شیارها و دیواره قلبم جا وش کند و زدودن آن را از سر باز کنم. نکند 
گرد و خاک ناوجدانی, وجدان درونم را زرد کند و برای کندن و راندن اش: 


وسواس به خرج ندهند! نه! من نباید عادت کنم به انباشت گرد و خاک! 

خواه می‌خواهد روی در دیوارهای خانه‌ام باشد. خواه روی دیوارهای دلم! 

کمی گرد و خاک را از روی زمین برداشتم و با لبخند با خود گفتم: 

" درس بزرگی از گرد و خاک گرفتم!" ۱ ۳ 
نسیم خوب ایند 


عجعت سوی استار مهو 
به گمانم با تطبیق داستانی که ارسال فرمودید با آنچه چاپ 
شده است. متوجه شده‌اید چقدر داستانتان زیبا بوده است. 


در شهر پیچیده بود که شهردار. به شهر شون میاد. 
بنرهای متعددی برای اطلاع مردم به در و دیوار زده بودند. 
اون روز فرارسید و شهر دار وارد شد. پیر مرد سلانه سلانه, باهر ز حمتی بود. 
رفت داخل جمعیت و داخل مردم.داد زد: آقای شهردار! آقای شهردار! با 
شما هستم! یک لحظه. فقط یک لحظه, خواهش می کنم!... شهردار. گوش 
تیز کر ده بود.با دیدن حر کات دست او متوجه شد که حتما کار مهمی دارد. 
به راننده اشاره کرد که نگه دار و خودش از ماشین پیاده شد. 
به پیرمرد گفت: جانم؟! گوشم با شماست. امری هست؟ وام می‌خواهید. 
حتی وام بلاعوض تا حدودی در توانم هست. 
پیرمرد گفت: وام نمی‌خواهم. 
- کارتان گیر ارگانی است؟ بیمه؟... 
و خود کار "خارجی اش" را در آورد. 

امید سبز علیها 


۳ رنگ اشتباه 


بقیه از صفحه ۲۳ 


۰ ۰ ۰ 
زان درون و حکم عاد لای 
انداختم داخل کشوی میز که تعداد زیادی رسید 
آنجا بود. مشتری هم رسیدش را گرفت اما نگاه 
نکرد. چون بچه‌اش آمد و گفت می‌خواهد به 
دستشویی برود. دم دمای غروب بود من هم که 
بی حوصله بودم. زودتر از هميشه کر کره مغازه را 
پایین کشیدم و خزیدم روی تخت گوشه مغازه و 
چشم هایم را بستم و به سقف خیره شدم و طولی 
نکشید که خوابم برد. 
نمی دانم چقدر گذشته بود که با صدای داد و 
فریاد از خواب بیدار شدم. عقربه‌های ساعت 


حدود ده شب رانشان می‌داد. یک نفر از بیرون 
با مشت به کر کره مغازه می کوبید. 
را بالا دادم. دیدم آخرین مشتری مغازه است 


درحالی که داد و فریاد می‌زند و می گفت مرد ک 
دزد. کلاهبردار و... نمی‌فهمیدم چه می‌گوید 
سعی کردم بفهمم چه می گوید. اما او مرتب ناسزا 
می گفت. تا اینکه او به من گفت حرامزاده, حرام 
لقمه... دیگر نتوانستم تحمل کنم. حمله کردم 
و مرد را زیر مشت ولگد گرفتم. از آن طرف 
راز ال ما شین بود با پلین کمایس 
گرفت و خلاصه وقتی پلیس رسید که من حسابی 
او رازده بودم و از سر و صورتش خون جاری بود. 
پلیس صورتجلسه کرد و رفتیم پاسگاه. تازه 
انجابود که فهمیدم علت داد و فریاد مردم چه 
بوده به رئیس پاسگاه گفتم من اشتباه کردم. 
ار اواین را با آرامش هم ھی کت پولش را 
برمی گرداندم. اما مرد می گفت یک صفر اشتباه 
اما دو تا صفر که اشتباه نیست. عمد بوده! گفتم 
حتی اگر عمد هم بوده من مجبور بودم پول را 
بر گردانم. او فکر می کرد چون مسافر بوده من 
از وضعیت او سوعاستفاده کردم. گفت پدر 
همسرش فوت شده آنها برای خرج و مخارج 
پول را باید به برادر همسرش می‌دادند و وقتی 
به مقصد رسیدند فهمیدند ۱۵ میلیون تومان کم 
دارندو می گفت چون رسید را دور انداخته بود. 
پیش برادرزنش شرمنده شده و بعد هم مجبور 
شدہ آن مسافت طولانی را ب رگردد تا پولش را 
بگیرد! رئیس پاسگاه مرا همراه یک مآمور به 


مغازه فرستاد. من از دستگاه کار تخوان پرینت 
حساب گرفتم و دیدم اشتباه کرده‌ام. 

همان موقع همراه مآمور به پاسگاه بر گشتیم و 
گفتم من صبح پول را به حساب او واریز می کنم. 
اما او گفت بايد همان موقع به او بر گر دانم. سقف 
کارت به کارت هنوز ۱۰ میلیون تومان هم نبود. 
هر چه گفتم من پول را برمی گردانم او قبول 
نکرد و من همانجا در پاسگاه از کوره در رفتم و 
شد آنچه نباید می‌شد. به او که از قبل زخمی بود 
دوباره حمله کردم و این بار چنان او رازدم که 
دنده‌اش شکست. فریاد می‌زدم اصلا نمی‌دهم 
برو شکایت کن» برو هر کاری می‌خواهی بکن. 
اصلا عمدا زیاد کشیدم. چشمت کور خواستی 
نگاه کنی... خلاصه دعوا همانجا بالا گرفت. حتی 
مأموری که برای آرام کردن من آمده بود را را 
هم به زیر مشت و لگد گرفتم. آن شب من علاوه 
براو, دومآمور را هم زدم و بعد هم بازداشست 
شدم و با شکایت هر سه آنهاء افتادم اینجا! 

الان حدوداً شاید یک سال از این ماجرا می گذرد. 
در این مدت نه من سراغی از آنها گرفته‌ام. نه 
آنها سراغ من آمده اند. می گویند آنها طول 
درمان گرفته‌اند و دیه می‌خواهند. برایم اصلا 
مهم نیست چه کار کرده‌اند و چه می‌خواهند. 
برای من بیرون و زندان هیچ فرقی ندارد. من 
همه جا در زندان خودم اسیرم. 


ره 
الاعات کی ارو ۳۹۱۷ AN‏ ۶۵ 


ده بالا 


از علم است 


ابو علی 


۲۱ 


الیسا تیموری- گرگان ۱ محمدرضا بخشی - گچساران لیلی مرادی ۷ساله ازابلام 


1 کل من ٩٩‏ امات کی 


مرکز ارتباط ملت 1۱۵۵۶ شهرستان:۰۲۱-۸۷۴۸۸ 


لحظه‌های دیحبتال 


۱۱۰+ 


۱۰+ 


دارای مجوز ر سازمان تنخلیم مقررات و ار تاعلات رادیو بر 


ی 


